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 گفتار ناشر 
پژوهشگران در   ت ی ترب   ه، ی حوزه علم  ی مدارس و مراکز علم  ف ی وظا   ن ی تر از مهم 

انسان   ی حوزه  راه   ی ک ی .  باشد ی م   ی اسلام   -ی علوم  و    ت ی ترب   ی ها از  پژوهشگران 
نشست   ی پژوهش   ی بسترها   جاد ی ا   پردازان، ه ی نظر    ها، ش ی هما   ، ی علم   ی ها همچون 
 است.    ی علم   رات ها و مناظ فراخوان   ، ی ش ی و آزاداند   ی ج یترو   ی علم   ی ها ی کرس 

هر    ی رو   ش ی نو پ   ی کمک خواهد نمود افق ها   ی علم   ی و نشست ها   جلسات 
  ی مرزها   رد، ی دانش گشوده شود و تبادل دانش صورت گ   ر ی فراگ   ی برا   ی رشته تخصص 

 . ابد ی ارتقاء    ی مرکز تخصص   ی دانش مشخص شود و بر اساس آن سطح علم 
و   زگرد ی م  ، ی ها نشست علم نواب هر ساله ده  ی عال   ه ی اساس مدرسه علم   ن ی بر ا   

کرس   ز ی م  نظر   ی ج یتدر   ی علم   ی ها ی گفتگو،  راستا   ی پرداز ه ی و  در    ت ی ترب   ی را 
 .  کند ی برگزار م   ی علم   ی ها نه ی پژوهشگران برتر در زم 

برخ   نوشتار  حاصل  علم   ی حاضر  تحص   ی جلسات  سال  در  شده    ی ل ی برگزار 
ادب   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مسائل  حوزه  م   ات ی در  »ره   باشد ی عرب  عنوان  به    ی ها افت ی و 

 شده است.    ی نامگذار   « ی عرب   ات ی ادب 



 

تدو   ی دوستان   ی تمام   از  در  صم   ن ی ا   ن ی که  کردند،  کمک  ما  به    مانه ی اثر 
 . م یخواستار   شان ی ا   ی روزافزون برا   ق ی و از خداوند منان توف   م یگزار سپاس 
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 حروف جر   ی معان   ص ی روش تشخ   ی بررس 
 1ی دار ی د   سجاد   الاسلام حجت 

 
 
 

 گر ی کد ی حروف جر از    ابت ی عدم ن 
را    ی ز ی چ  ن ی هستند، چن   گر ی کد ی حروف جر از    ابت ی که قائل به صحت ن  ی کسان 

  د، ی ا ی ب   ت ی ظرف   ی به معنا   د ی دانند و ادعا ندارند که مثلا، )مِن( حتماً با   ی واجب نم 
)عَن(    ی )باء( را به معنا   ا ی ( گرفتند  ی )ف   ی )مِن( را به معنا   ی ا ه ی که اگر در آ   ی طور به 

معنا  همان  به   ) مِن   ( درباره  ما  اگر  برا   ی گرفتند،  تفس آن   ی خودش،  ارائه    ی ر ی ها  
  ابت ی به صحت ن   ن ی قائل   م، ی بده  ح ی ( به )مِن( را توض ی و حمکت عدول از )ف   م ی بده 

م  م   ی اصل   ی و معنا   شوند ی قانع  را  مشاهده    ی لذا در موارد متعدد   رند، ی پذ ی )مِن( 
هم   د ی کن ی م  در  مغن   ن ی که  ابن   ی وقت   ی کتاب  متعدد که  اقوال  مور   ی هشام،  در    د را 

 
 یعرب اتیاثر در حوزه ادب نی و مولف چند یعرب اتیاستاد ادب 1

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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:»و الظاهر هو بمعناها« که ظاهراً به  د ی گو ی بعد از آن خودش م   کند، ی ذکر م  ی حرف 
 خودش باشد.    ی معنا 
کاف   ی مثلًا مرحوم جناب رض   ا ی  برا   ه، ی در شرح  ( ذکر  ی )ف   ی حدود شش معنا 

  ت ی ظرف   ی را به همان معنا  گر ی د  ی است و آن معان   ت ی ظرف   ، ی از آن معان   ی ک ی کردند.  
  ی خودش، دأب و روش کسان   ی اصل   ی عود لفظ به معنا   ن ی . بعد هم گردانند ی باز م 

 . رفتند ی پذ ن را    ابت ی ن   ی بوده که مبنا 
ها  ملاک  چه  باش   م ی توان ی م   یی اما  داشته  دست  آن   م ی در  از  استفاده  با  ها  که 

 . د ی ا ی ب   ی گر ی حرف د   ی حرف به معنا   ک ی که    م ی ر ی نپذ   ی راحت به 
عمده     مبنا   ی ا مشکل  ب   ابت ی ن   ی که  است،    ضابطه ی دارد،  اگر    ی عن ی بودن 

که مقصودشان کجا    ست ی مشخص ن   قاً ی دق   د، ی آ ی ( م ی )ف   ی )مِن( به معنا   ند ی گو ی م 
)بعد( است،    ی )عن( به معنا   ند ی گو ی اگر م   ا ی   افتد؟ ی اتفاق م   ن ی است و در کجا ا 

 وجود ندارد.    ی ا ضابطه   ان ی م   ن ی در ا 
ملاک   ی ا مجموعه   ک ی   توان ی م    تعر از  را  معنا   ف ی ها  شناخت  به  تا    ی کرد 

به ما کمک کند. اما قبل از هر چ  بر مبنا   م ی بدان   د ی با   ی ز ی حروف  هر    ابت، ی ن   ی بنا 
  ی معنا   ک ی که هر حرف    ست ی سخن ما بدان مقصود ن   ن ی معنا دارد و ا   ک ی   ی حرف 

معنا داشته باشد، اما    د چن   تواند ی م   ی منحصر به فرد داشته باشد، بلکه هر حرف جر 
نه    ند، ی آ ی نم   گر ی همد   ی حروف جر به معنا   ی عن ی است،    ابت ی عدم ن   ی بحث ما رو 

بلکه اشتراک لفظ   توانند ی نم   نکه ی ا  باشند،  از استعمالات    ی ک ی   ، ی چند معنا داشته 
 است.    ی مسلم در کلام ادب عرب 

با   مثلاً  ظرف ی )ف   ی معنا   م ی بدان   د ی ما  معنا   ت ی (  و  و    ی است  مجاوزت  عن(   (
را    ن ی و همه ا   ست ی ن   ی ا شک و شبهه   چ ی ه   ن، ی ( استعلاء است که در ا ی )عَلَ   ی معنا 

  ا ی است که آ   ن ی اختلاف در ا   ی ( استعلاء است ول ی ) عَلَ   ی قبول دارند که مثلا معنا 
نه؟    ا ی استعمال شود    ی گر ی د   ی معنا تا در    شود ی استعلاء خارج م   ی ( از معنا ی عَلَ ) 

 گونه است.   ن ی وضع به هم   ز ی ( ن ی در مورد )ف 
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 حروف ی معان   ص ی ضابطه تشخ   ن ی معرفت لوازم، اول 
هر معنای حرفی می تواند یک لازمه معنا داشته باشد و گاهی اوقات لازم است  
که آن معنا اراده شود. مثلًا )عَلَی( به معنای استعلاء است. وقتی شیئی را بر روی  

گذارند، در این حالت این شیء بر این میز علُو دارد و معنای استعلاء تحقق  میز می 
که  ، درحالی   همزمان با استعلاء، آن شئ، ظاهر و آشکار نیزش پیدا کرده است. اما 

 در واقع مستور بود و الان ظاهر شد، بنابراین ظهور از لوازم معنای استعلاء است.  
یابد، این معنای  یا مثلًا وقتی کسی بر چیزی سوار می شود و بر آن استعلاء می 

از استعلاء ظاهر می  قند را در  قهر و غلبه او  یا در معنای ظرفیت، اگر حبه  شود. 
شود و قند در قندان استقرار پیدا  ظرف قندان قرار دهیم، معنای ظرفیت محقق می 

لوازم معنای ظرفیت می  از  بنابراین  کند،  این  می  به  اگر  باشد. حال  استقرار  تواند 
لازمِ معنا دقت داشته باشیم بعضی از موارد و شاید خیلی از مواردی که گفته می  

 شود، این حرف از معنایش عدول کرده برای ما حل شود.  

 چند مثال 
 1« أهلِهَا   مِن   غَفلَة    حین   عَلَی   المَدِینَةَ   »دَخَلَ  .1

آیا معنای واقعی )عَلَی( این    . است در این آیه )عَلَی( به معنای )فی(  گویند  می 
گویند این حرف به معنای آن  سؤالی که باید زیاد تکرارش کنیم، وقتی می است؟  

چرا وقتی مراد   ؟ چرا خداوند همان حرف را نیاورده است حرف است،این است که  
؟  ه رد آو   بلکه حرف )عَلَی( را   ه است، ظرفیت است حرف )فی( را نیاورد   ، خداوند 

است یا به این دلیل است که   آورده به جای آن  اینکه از )فی( عبور کرده و )عَلَی( را  
هیچ غرضی بر آن مترتب نیست، که چنین امری، از خداوند متعال محال است یا  

کند و  ها مدلول هایی داشتند که هر کدام با دیگری فرق می به این دلیل است که این 
افراد   این  ظاهراً  ولی  ندارد.  امکان  نیز  این  که  نبوده  متوجه  خداوند  بالله  العیاذ 

 
 .15قصص،   1
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دهند که درست است که )عَلَی( آمده امّا مراد ) فی( است، یعنی  گونه پاسخ می این 
اینکه خداوند متعال متوجه نبوده است العیاذ بالله یا اینکه ضرورتی، چنین چیزی  

کرده، مثل باب شعر که از )فی( امکان استفاده نبوده است و به جای آن  را اقتضا می 
 اند.  از ) عَلَی( استفاده کرده 

پس اگر در جایی که ظاهراً باید از )فی( استفاده شود، ) عَلَی( ذکر بشود، قطعاً  
معنای ظرفیت   مراد،  اگر  اینکه  بر  علاوه  است.  گرفته  تعلق  غرضی  عدول  این  به 

دن حرف جر نیست، زیرا خود این )حین( ظرف است و  باشد اصلًا نیازی به آور 
معنای)فی(  متضمن  »   خودش  شریفه  آیۀ  در  اگر  پس  غفلة است.  حینَ  «،  عَلَی 

 « آیه شریفه  در  یا  الجُمعَة )عَلَی(  یومِ  » مِن  آیه شریفه  در  یا  )مِن(  مُلکِ  «،  عَلَی 
» سُلِیمَان  آیه شریفه  یا در  و  )عَلَی(  القیامة «،  در  لِیومِ  آمده است، حتماً  «، )لام( 

 این حروف، خصوصیتی است. 
کتاب  و  شده  رایج  که  ادبیاتی  این  باب  در  متأسفانه  حوزه  نکته:  در  که  هایی 

می  تک تدریس  که  نوشتند  کتاب  کسانی  نحو  باب  ذوق  شود،مثل  و  بودند  بعدی 
تفسیری نداشتند. بنابراین کسی باید به دنبال قرآن و ادبیات برود که ذوق تفسیری  

ای را تفسیر  خواهد آیه داشته باشد و توانایی درک تفسیر را داشته باشد. کسی که می 
انتخاب کند و یک قسمتی از آیه را یا یک کلمه ای از آن را   آیه را  نباید یک  کند، 

دَخَلَ المَدِینَة عَلَی حِینَ غفلَة  مِن  بردارد،بلکه باید همه آیه و سیاق را ببیند. آیه » 
)علیه أهلِهَا  موسی  شدن  داخل  با  رابطه  در  وقتی  «  است.  مصر  شهر  به  السلام( 

)علیه  دلیل  موسی  همین  به  داشت،  ترس  و  خوف  شد،  شهر  داخل  السلام( 
از  می  قسمت  این  امّا  نشود  متوجه  کسی  تا  شود  شهر  وارد  مخفیانه  خواهد 

أهلِهَا آیه:»  مِن  غَفلَة   می حِینَ  حین  «  در  موسی  و  بودند  غافل  شهر  اهل  گوید 
این   اگر  غَفلَة«،  حینَ  فی  المَدینَة  نفرمود:»دَخَلَ  ولی  است،  شده  داخل  غفلت 

 السلام( در هنگام غفلت بود.  جمله را گفته باشد یعنی اینکه ورود موسی )علیه 
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اگر گفته می  ول این جمله  اینکه  شد، درست بود،  نبوده است.  این  ی مقصود، 
می )  نشان  آورده،  را  )علیه عَلَی(  که موسی  اهل شهر چه  السلام( می دهد  دانسته، 

غافل  غفلت  زمانی  زمان  از  داشت،بنابراین،  سلطه  و  غلبه  موسی  آنکه  چه  اند، 
السلام( بر »حین غفلة« با معنای )فی( سازگار  آگاهی داشت. تسلط موسی )علیه 

موسی   سلطه  )عَلَی(،  معنای  لازمه  استعلائی؟  )عَلَی(  معنای  با  یا  است 
السلام( بر این )حِین( است.  السلام( بر این هنگام است و غلبه موسی )علیه )علیه 

ها مسلط بود و داخل شد. اگر بخواهد زمان  السلام( بر غفلت آن لذا موسی )علیه 
غفلت را بیان کند؛ می گوید:»فی حِینَ غفلة«. اصلًا اگر )فی( را نیاورد، اشکالی  

رساند، ولی وقتی  ندارد. اگر بخواهد زمان را ذکر کند بدون )فی( معنای زمان را می 
 خواهد سلطه و تسلط موسی را بیان کند.  آورد، می )عَلَی( را می 

بِعُوا  .2  1سُلَیمان«   مُلکِ   عَلَی   الشّیاطین   تَتلوا   مَا   »إتَّ
 در این آیه سه نظریه وجود دارد؛ 

 گویند )عَلَی( به معنای )فی( است. نوعاً ادبا می  . أ 
گوید )عَلَی( به معنای )فی(  شود و می جناب ابوحیان به این قول راضی نمی   
 آید، اما اگر )عَلَی( به معنای )فی( نیست، پس چه باید کرد؟  نمی 

گوید )تَتلُوا( به معنای  و می   شود ابو حیان از باب تضمین وارد می  . ب 
لُ( است. )   تَتَقَوَّ

می    هستند،  تضمین  به  قائل  که  کسانی  امّا  دادن«،  »نسبت  این  یعنی  گویند 
کند. بر  که این نظر مشکلی را حلّ نمی ، درحالی فعل، متضمن فعل دیگری است 

لُ( بگیریم. پس از آن بیان کردید که   فرض که قبول کردیم، )تَتلُوا( را به معنای )تَتَقَوَّ
می  متعدی  )عَلَی(  با  لُ(  که شود، )تَتَقَوَّ فرض  درست   بر  مطلب  در    باشد   این  اما 

نمی  را روشن  )عَلَی(  معنای  دهید!  نهایت  پاسخ  باید  که  است  موردی  این  و  کند 
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می  چه  و  دارد  معنایی  چه  اینجا  در  )عَلَی(  اینکه  در  دقت  اندکی  با  خواهد  ولی 
 بگوید و با درک ظرافت معنایی آن، دیگر نیازی به بحث نیابت و تضمین نیست.  

می  . ج  بطلیوسی  عده آقای  آیه  این  در  درباره  حرف ای، گوید  را  هایی 
 گفتند. مُلک سلیمان می 

   . فلان  عَلَی  القرآنَ  تَلُوتُ   « جمله  جم اگر  این  زمانی  ببرم،  کار  به  را  له  ..« 
و   بشنود  بتواند  و  باشد  داشته  شنوایی  قدرت  که  باشد  که شخصی  است  صحیح 
معمولًا   کند.  رد  یا  تأیید  و  کند  نظر  اظهار  دهد،  نشان  واکنش  تلاوت  به  نسبت 

شود که قدت  آید، آن ) عَلَی( داخل بر کسی می )تَلُوتُ، تلاوت( وقتی با )عَلَی( می 
شنیدن تلاوت و عکس العمل نشان دادن نسبت به آن را دارد. در واقع اینجا چون  

تواند این را بشنود و  مدخول )عَلَی(، )مُلک سلیمان( است و )مُلک سلیمان( نمی 
نسبت به آن واکنشی داشته باشد و تأیید و یا رد کند و این شیاطین هم چیزهایی را  

می  نسبت  سلیمان(  )مُلک  نسبت به  که  درحالی دادند  نبود،  مثبتی  )مُلک  های  که 
گویی نداشت، پس در واقع با این چیزهایی که بر )مُلک  سلیمان( نیز قدرت پاسخ 

به )مُلک سلیمان( و جایگاه حضرت  سلیمان( تلاوت می  اضرار  کردند در صدد 
 السلام( بودند. سلیمان )علیه 

بنابراین، ضرری که آیه به دنبال بیان معنای آن است با )فی( قابل بیان است یا با  
لازمه   و  دارد  استعلاء  معنای  که  است  )عَلَی(  که  بگوییم  باید  پاسخ  در  )عَلَی(؟ 
استعلاء، قهر، غلبه و ضرر است. معنای ضرر با )عَلَی( قابل فهم است و با )فی(  

ها  شود که این قابل فهم نیست، علاوه بر اینکه اگر با )فی( بیاید، معنایش این می 
ها داخل در ملک سلیمان باشند و  در مُلک سلیمان تلاوت کردند، یعنی باید این 

درحالی  بزنند،  را  حرف  نمی این  آیه  مُلک  که  در  ایشان  تلاوت  بگوید  خواهد 
وده است،  ب  مُلک سلیمان و با قهر و غلبه سلیمان اتفاق افتاد، زیرا تلاوتشان به ضرر 

گویی ندارد. این قهر و غلبه و این ضرر را با  گفتند که او قدرت پاسخ ها می چون آن 
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می  )فی(  )عَلَی(  اینکه  بر  علاوه  نیست،  بیان  قابل  قطعاً  )فی(  با  و  کرد  بیان  شود 
 مدلول دیگری دارد. 

بِعُوا »  هم « سُلَیمان   مُلکِ   عَلَی   الشّیاطین   تَتلوا   مَا   إتَّ را  ،  موارد  این  که  زمان 
شود که حتی اگر نگوییم مبنای نیابت غلط است،  توضیح می دهیم، مشخص می 

نمی  احساس  بدان  نیز،  نیازی  اگر  لااقل  همچنین  ندارد.  ضرورتی  هیچ  و  شود 
نگوییم مبنای تضمین غلط است، اگرچه  که در واقع، این مبنا غلط است و حالت  

نمی  احساس  بدان  نیازی  هیچ  دارد،  گویی  سراغ  غیب  به  که  کسانی  اصلًا  شود. 
 مبنای نیابت می آیند به این دلیل است که به معنای حرف دقت ندارند.  

ای قائل  ای قائل به این شدند که )عَلَی( به معنای )فی( است و عده سؤال :عده 
لُ( است، اگر این تفسیر را به ایشان ارائه بدهیم آیا   شدند که )تَتلوا( به معنای )تَتَقَوَّ

 شوند؟  با این تفسیر قانع نمی 
کم فی جذوعِ النّخل درباره »  بَنَّ صَلِّ

ُ
گویند )فی( در این  ای کثیر می عده نیز  1« لََ

.  « التضمین النحوی » آیه به معنای )عَلَی( است. آقای ندیم فاضل،کتابی دارد به نام  
 
ُ
به  اخیرا ایشان گفته است که »لَ کم«  بَنَّ ثَ صَلِّ

ُ
کُم معنای »لَ « است که از باب  اویَنَّ

نفر می   1400تضمین وارد شده. این تضمین چیست که بعد از   گوید  سال، یک 
)علیه  موسی  حضرت  و  فرعون  ماجرای  آیه،  این  است.  این  و  معنایش  السلام( 

 « که  است  کَیدَهُ ساحرها  را  2...«   جَمَعَ  خودشان  توان  همه  سَحَره  و  فرعون   .
السلام( مقابله کردند و ایشان، نه تنها مغلوب  گذاشتند و با حضرت موسی )علیه 

)علیه  موسی  خدای  و  موسی  به  سَحَره  بلکه  این  شدند،  آوردند.  ایمان  السلام( 
جریان در فضایی بود که اکثریت مردم حضور داشتند و به همین دلیل،ترس تمام  
برخورد شدیدی   این چنین شود و  اگر وضعیت  را فراگرفت و گفت  فرعون  وجود 

 
 .71طه،   1

 .60طه،   2
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شود و  انجام ندهد، حکوتش از بین می رود و دیگر کسی برایش اهمیتی قائل نمی 
 السلام( می روند؛ همه به سراغ موسی و خدای موسی )علیه 

 ...« گفت:  فرعون  النّخل لذا  جذوعِ  فی  کم  بَنَّ صَلِّ
ُ
فرعون  لََ وقتی   ،»...

آن می  یا  خواهد  است  سحره  کشتن  صرفاً  قصدش  آیا  بکشد،  صلیب  به  را  ها 
قصدش این است که برخوردی صورت گیرد که مایه عبرت برای دیگران شود؟ اگر  

ها را بکشد، ولی این کار را  توانست فی المجلس آن غرض صرف کشتن بود، می 
اینکه، سحره عذاب شدیدی ببینند و دوم   نکرد، چون قطعاً دو هدف داشت. اول 

تا از آن  اینکه، آن  ها را در یک وضعیت ناهنجاری در معرض دید مردم قرار دهد 
می  فرعون  پس  بگیرند.  آن عبرت  طولانی  مدتی  به  خواهد  مردم  مرآی  در  را  ها 

شد نه از  صلیب نگه دارد. برای بیان استقرار و تثبیت باید از کلمه )فی( استفاده می 
کلمه )عَلَی( چون )فی( ظرفیت است که دلالت بر استقرار دارد و از )عَلَی( چنین  

نمی  فهمیده  ا چیزی  دریافته  را  همین  هم  آلوسی  جناب  بنابراین،  شود.  ست، 
للدّلالة علی إبقائهم علیها زماناً مدیداً« اینکه )فی(    « فی » ار کلمةُ  گوید: »و إیث می 

را به جای )عَلَی( آورده، به خاطر این است که بیان کند که اینها یک مدّت زیادی  
 قرار است در صلیب مستقر باشند. 

نمی  استفاده  مدید  زمان  آن  در  استقرار  )عَلَی(  استفاده  از  )فی(  از  ولی  شود 
شود. اما اگر سؤالی در رابطه با قرینه پرسیده شود،در پاسخ خواهیم گفت، قرینه  می 

می  ما  فهمیده  به  )عَلَی(  با  إبقا  این  و  است  بوده  طولانی  زمان  ابقای  مراد  گوید 
 تواند بیان کند.  شود. استعلاء فقط علوّ را می نمی 

نیز دریافتیم که غرض چیست. حال الفاظ باید    سیاق  قرینه  و  مجموعه الفاظ از  
مطابق با غرض باشد یا نه و إلا پس فصاحت و بلاغتش چه می شود؟ در پاسخ  

گوییم که لفظ باید هماهنگ با غرض باشد. )فی( هماهنگ با این غرض است  می 
کند و تثبیت و استقرار  گونه نیست. )عَلَی( صرفاً استعلاء را بیان می امّا )عَلَی( این 

 شود. از )عَلَی( استفاده نمی 
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 روش به دست آوردن لازمه معنا 
 اند؟  سؤال:لازمه معنا را از کجا به دست آورده 

گیرد، در آن مستقر شده است. در  استاد: وقتی چیزی در چیز دیگری قرار می 
در این مثال،    1کنم:»المالُ فی الکِیس« باره مثالی را از جناب ابو حیان ذکر می این 

شریفه   آیه  در  و  است  شده  مستقر  و  یافته  استقرار  کیسه  در  مال  یعنی  )فی( 
کم ...« وقتی مکان دلالت بر این داشته باشد که  ساحران در آنجا استقرار   بَنَّ صَلِّ

ُ
»لَ

معنا است و قطعاً آنچه صحیح  دارند، اینکه مدید بودن را به مکان نسبت دهیم،بی 
است، این است که مدید بودن را به زمان نسبت دهیم، یعنی مدتی طولانی و به  

 صورت زمانی در آنجا هستند. 
توانید وجه بهتری ارائه بدهید و مشکلی ندارد، اما آنچه که  در بعضی موارد می 

مسلم است این است که )فی( به معنای )عَلَی( نیست و اینکه از )عَلَی( به )فی(  
ای است که بنده عرض کردم و یا مطابق با  عدول شده است یا مطابق با این نظریه 

 ای بهتر از این است. نظریه 
شد  در مورد »عَلَی حینَ غفلة ...« لازمه معنا کاملًا محسوس بود و در آن نمی   

شود.  گفت که )عَلَی( به معنای )فی( است، چون از )فی( قطعاً غلبه برداشت نمی 
است:»  آمده  طه  سوره  عینی در  عَلَی  مثال  2« لِتُصنِعَ  این  در  )عَلَی(  معنای   ،

چیست؟ در سوره مبارکه طه خداوند آن امتنان خودشان را که به حضرت موسی  
می )علیه  بیان  علیکَ کند:» السلام(  مَنَنّا  عینی ...    لقد  عَلَی  لِتُصنِعَ  بنابراین  و   ،»

«، )عَلَی( چگونه معنا  لِتُصنِعَ عَلَی عینی طبق مبانی که خوانده شده در عبارت » 
معنا  می  چشم«  »جلوی  )عَلَی(  آیا  چیست؟  آن  معنای  رایج،  مبنای  طبق  شود؟ 
می می  عینی«  »عَلَی  معنای  در  شود؟  دارد؛  استعلاء  من  چشم  بر  شئ  شود، یک 

چه   به  مجازی  استعلاء  همین  است،اما  مجازی  استعلاء،  که  گفت  بتوان  نهایت 
 معناست؟  

 
 »المال علی الکیس« غلط است. 1
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کند که تفسیر زیبایی است.  آقای سهیلی این آیه را از طریق لازمِ معنا تفسیر می 
گوید از این )عَلَی( که در اینجا استعمال شده، معنای لازمش اراده شده است.  می 

امتنان   با  رابطه  قبلش در  آیه  و چند  آیه  این  لوازم معنای استعلاء، ظهور است.  از 
فرماید: موسی  السلام( است. خداوند متعال می خداوند به حضرت موسی )علیه 

تو نوزادی بودی که ما به مادرت وحی فرستادیم تو را در سبدی قرار دهد و پس از  
 آن در  یَمّ بیاندازد. یَمّ نه بحر، خصوصیت اصلی یَمّ، مهلِک بودن است.  

شدی. ما تو را  یعنی چیزی که عادتاً هلاک کننده است و باید در آن غرق می 
است.   )عَلَی( ظهور  معنای  لازم  کردم.  انتخاب  خودم  برای  را  تو  و  دادیم  نجات 

که می  از  پسرانی  دور  و  نگرانی  و  در خفا  باید  بمانند،  زنده  زمان  آن  در  خواستند 
و لِتُصنِعَ عَلَی  فرماید:» بردند. ولی خداوند می چشم فرعون و اطرافیانش به سر می 

بزرگ شده و قد  ای موسی، تو »عَلَی عَینی« «. امتنان خداوند، این است که  عَینِی 
ای، یعنی همراه با ترس و خوف در برابر دیدگان شخصی که دشمن تو بود و  کشیده 

إذهَب إلی فرعونَ  » دهد: امتنان بود که بعد دستور می قصد کشتن تو را داشت. این  
 «. پس یکی از نکاتی که باید به آن دقت داشت، لازمه معناست. 1... 

  

 
 .17نازعات،  1
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 حروف    ی معان   ص ی ضابطه تشخ   ن ی دوم   ارکان، شناخت 
  ده ی چ ی کار، کار پ   ن ی ا   نکه ی مشخص شود و بدان دقت شود نه ا   د ی ارکان کلام با 

از هم   ی گاه   ی باشد ول   ی ا  به سو   ن ی اوقات غفلت  را  ما  برد.    ی م   ف ی تحر   ی مورد 
حمنُ »  ل   الرَّ

َ
معنا ند ی گو   ی م   ی ا عده   « را  ی خَب   بهِ   فَاسأ به  )باء(  که    ی :  است  )عَن( 

شده    ن ی که قائل به تضم   ی کس   ن ی اول   ی . ول شدند ی بدان قائل م   ی قبل از آلوس   شان ی ا 
متضمن    د ی آ ی )سَأَلَ( به همراه )باء( م   ی وقت  د ی گو ی است. او م   ی است، جناب آلوس 

  از ی ن   ا ی نه؟ آ   ا ی دو قول هست    ن ی به ا   از ی ن   ا ی آ   م ی ن ی بب   د ی )اعتناء( است. حال ما با   ی معنا 
به تضم  قائل  ما  که  و    ا ی   م ی بشو   ن ی است  ؟  م   م ی قائل شو   نکه ی ا   ا ی نه  به    ی عنا )باء( 

 ) عَن( باشد؟    ی است که )باء( به معنا   ح ی اصلًا صح   ا ی نه؟    ا ی )عَن( است  
تشک   ک ی  جزء  سه  از  و    ک ی سائل،    ک ی : شود ی م   ل ی سوال  مسئولٌ    ک ی مسئول 

حمنُ » در    نکه ی عنه. ا  ل   الرَّ
َ
که    د ی گو ی م   ی ابن هشام مثلًا در مغن   ی آقا   « را  ی خَب   بهِ   فَاسأ

  « أنبائِکُم   عَن   سئلون ی »   فه ی شر   ه ی قول خود را آ   ل ی )عَن( است و دل   ی )باء( به معنا 
پس در )فَاسأَل   د، ی آ ی ( به همراه )عَن( م أَلَ است که چون )سَ   ن ی منظورش ا  داند، ی م 

 باشد.   ی ) عَن( م   ی به معنا   ز ی بِهِ( ن 
  ی و در غالب موارد   د ی آ ی درست است که )سَأَلَ( با ) عَن( م   م یی گو   ی پاسخ م   در 

مثل:  است؛  آمده  عَن(   ( همراه  به  شده  استفاده  قرآن  در  که    عنِ   سألونکَ ی » هم 

ة  ، امّا )سَأَلَ( هرگاه  « الَنفال   عن   سألونکَ ی »   ، « ض ی المح   عن   سألونکَ ی » ،  « الَهِلَّ
  عَن   سئلونک یَ » عنه شده است:  مسئولٌ   ر حرف داخل ب   ن ی که به همراه )عَن( آمده ا 

ة،  هِلَّ
َ
سائل،  ض« ی المح   عن   سألونکَ ی   النفال،   عن   سألونکَ ی   ال آخر،  مثال  در   .

 ( است.  ض ی عنه )مح واو(؛ مسئول، ) کاف( و مسئولٌ ) 
مسئولٌ    ی است که چرا )سَألَ( با )عَن( رو   ن ی ا   شود ی مطرح م   نجا ی که ا   ی سوال 

  ی ز ی . چ م ی کن ی است که ما در مورد آن سؤال م   ی ز ی چون مسئولٌ عنه چ   د؟ ی آ ی عنه م 
م  آن  مورد  در  همچن   ی برا   م ی پرس   ی که  و  است  مجهول  به    ن ی ما  نسبت  ما  ذهن 
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که دلالت بر    م ی کن   ی م   فاده است   ی ا آن، کلمه   ی عنه دور است، لذا به مقتضا مسئولٌ 
 اسبتعاد دارد و آن کلمه )عَن( است. 

حمنُ »   ة ی آ   در  ل   الرَّ
َ
اکرم    امبر ی سائل، )أنتَ( است که منظور، پ   ؛ « را  ی خَب   بهِ   فَاسأ

عل   ی )صل  ضم   ه ی الله  مسئول،  است.  آله(  مسئول   ر ی و  و  است  باب  )بِهِ(  از  عنه 
نشده است. اصلًا جا   ی عَلَ   دل  ی »الحذف   ذکر شدن ندارد،    ی برا   یی العموم« ذکر 

  د یی ندارد که بگو   ی وجه  گر ی ( باشد، د حمن سائل، )أنت( و مسئول، )الرَّ  ی چون وقت 
که شما ذکر    ی سوال کن. هر مورد   ی خواه ی سؤال کن؟ از هر چه م   ی ز ی از چه چ 

داده   ی عن ی   د، ی کن ی م  اختصاص  مورد  همان  به  را    سؤال   که ی درحال   ؛ ی ا سؤال 
خاص  مورد  به  ز   ی اختصاص  م   ر ی خب   را ی ندارد.  چه  هر  از  پس    ، ی خواه ی است، 

 بپرس. 
معنا    به  را  )باء(  اگر  بگ   ی حال  ن   ن ی ا   م، ی ر ی )عَن(  )بِهِ(  در  مسئول    ز ی )هاء(  به 

بر اسبتعاد دارد،    خورد ی م  تو سؤال    ی عن ی که خداوند رحمان است. )عَن( دلالت 
  ی عن ی :)عَن( دلالت بر استبعاد دارد  نکه ی دو مشکل وجود دارد؛ اول ا  نجا ی کن، البته ا 

  که ی درحال   شود، ی عنه داخل م ( بر مسئول ن )عَ   د ی . دوم: گفت ی از خداوند دور هست 
در مورد خدا!)در ترجمه فارسی عن  تو سؤال کن    ی عن ی عنه مجهول است،  مسئول 

آید(   ، کذا  می  چیز«،  فلان  مورد  معنای:»در  به  هست،  عنه  مسئول  خدا    ی عن ی که 
سؤال کن که آن   ی که از مجهول   شود ی صورت م  ن ی به ا   ی عن ی تو مجهول است،   ی برا 

و آن مجهول    ی دار   ی که تو مجهول   د ی بگو   خواهد ی م   ه ی آ   ن ی ا   ا ی مجهول خداست. آ 
اکرم    امبر ی پ   ی اگر خداوند برا   نکه، ی کن؟ مشکل بعد ا   ل خداست و در مورد خدا سؤا 

وآله( از چه    ه ی ل الله ع   ی )صل   امبراکرم ی وآله( مجهول است، پس پ   ه ی الله عل   ی )صل 
  نگونه ی ا   ه ی که ترجمة آ   د ی ن ی ب ی م   د، ی اگر توجه کن   ست؟ ی سؤال کند؟ و مسئول ک   ی کس 

. حال چرا  د ی و ش   ی گرفتار نم   د، ی ده  ص ی اگر ارکان را تشخ  ن ی . بنابرا شود ی درست نم 
  عت ی شدت التصاق  سِائل و مسئول را برساند. چون طب   نکه ی ا   ل ی )باء( آورد؟ به دل 
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نزد  مسئول  و  قر   ک ی سائل  ا   ب ی و  است،  م   ن ی بودن  شدت    ان ی ب   ی برا   د ی آ ی )باء( 
 از من بپرس.   ی خواه ی : منِ خدا با تو هستم هر چه م د ی فرما ی التصاق. خداوند م 

هم کاربرد دارد و نه    گر ی د   ی توجه به ارکان نه تنها در حروف جر، بلکه در جا   
آ   ی صرفاً در معنا  هِ   ی عَلَ   الطعام   طعمونَ یُ »   ه ی حروف جر، مثلًا در    و   نا  ی مسک   حُبِّ

هِ( م   ر ی مرجع ضم   « را  ی اس   و   ما  ی ت ی    ز ی )الله( و )طعام( باشد و هر دو ن   تواند ی در )حُبِّ
مفسر   ی ک ی است.    ح ی صح  بعض فرمودند ی م   ن ی از  گرچه  در    ر ی ضم   ی :  را  )هاء( 

هِ( به )طعام( برگرداند  .  زنند ی را به )الله( م   ر ی ضم   ن ی از مفسر   ی اوحد   ی اند، ول ه )حُبِّ
 یعنی ترجیح بزرگان تفسیر بر این است که مرجع ضمیر، الله باشد! 

  ی آن استعلاء است. استعلاء، ارکان   ی و معنا   م ی( دار ی حرفِ جرِ )عَلَ   نجا ی در ا   
)عَلَ  ماقبل  مستعل ی دارد.  )عَلَ   ی (  مابعد  و  مستعل ی است  در    ه ی عل ی (  مثلًا  است، 

  ر ی . اگر ضم شود ی م   ه ی عل ی و سطح مستعل   شود ی مستعلا م   د، ی السطح« ز   ی عل   د ی »ز 
هِ( را به )الله( برگردان  )حب  الله( است و قبل از آن طعام ذکر    ه، ی عل ی مستعل   م، ی )حُبِّ

پ   ی عن ی شده است،   غلبه  الله(  بر )حب   ا   دا ی طعام  اگر  باشد،    ن ی کرده.    ی عن ی گونه 
کرد   نکه ی ا  استفاده  را  ا طعام  مستعلِ   ر، ی مرجع ضم   ی وقت   ی ول   د! ن ه  باشد،    ، ی اطعام 

بر    م که اطعامِ طعا   ی و زمان   شود ی حبّ طعام م   ه ی عل ی اطعامِ طعام است و مستعل 
اند. اگر  ( اطعام کرده السلام هم ی )عل   ت ی اهل ب   نکه ی ا   ی عن ی کند،    دا ی حبّ طعام غلبه پ 

نکته    ن ی . غفلت از هم شوند ی ضد هم م   ه ی آ   ل ی صدر و ذ   د، ی را به )الله( برگردان   ر ی ضم 
 . کند ی ساده ما را دچار مشکل م 

ذِ   للهِ   الحمدُ »      نجا، ی ( در ا ی )عَلَ   ی معنا   ، « لَ ی اسماع   الکِبَرِ   ی عَلَ   ی لِ   وَهَبَ   ی الَّ
  ی ر ی بالعکس است. ظاهراً پ   ا ی غلبه دارد   ل ی اسماع  ی برا  ی ر ی استعلاء و غلبه است. پ 

قدرت زاد و ولد را از    رسد، ی م   ی ر ی که انسان به پ   ی و زمان   شود ی بر انسان غالب م 
معجزه خودش را نشان دهد و حضرت    خواهد ی م   اوند خد   نجا ی . در ا دهد ی دست م 

  ی آن موهبت   ل ی کند به دل   ی شکرگزار   خواهد، ی جمله م   ن ی ( با ا السلام ه ی )عل   م ی ابراه 
.  حضرت  ی ر ی ( بر پ السلام ه ی )عل   م ی غلبه دادن ابراه   ی عن ی که خداوند به او عطا کرد،  
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کرد، توانست زاد    به غل   ی بر کهنسال   شان ی که ا   ی بود و زمان   ر ی ( پ السلام ه ی )عل   م ی ابراه 
  م ی ابراه   ه، ی آ   ن ی ( را به او عطا کرد. در ا السلام ه ی )عل   ل ی و ولد کند و خداوند اسماع 

پ   ی مستعل  )کِبَر؛  و  مستعل ی ر ی است  ز   ه ی عل ی (،  بالعکس.  نه  خداوند    را یاست 
 کند.     ان ی معجزه خود را ب   خواهد ی م 

 نتیجه گیری 
 : م ی حروف، دو ملاک را مطرح کرد   ی معان   ص ی عنوان ضابطه تشخ به   ن، ی بنابرا 

 . . معرفت لوازم 1
 . شناخت ارکان. 2

ها ذکر شد، باز  مثال   ی مسائل را که در بعض   ی تواند گره برخ   ی دو مورد م   ن ی هم 
همچن  مبنا   ن ی ا   ن ی کند.  به  ما  که  شد  موجب  نکته  تضم   ابتِ ی ن   ی دو  و    ن ی حروف 

  . م ی را بهتر بفهم   ه ی آ   ی و معنا   م ی نداشته باش   ی از ی ن 
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  حی تصح  ی اصول و مبان 
در    آن ق ی و تطب   ینسخ خط 

 نهجالبلاغه 
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 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
 

 در نهجالبلاغه   آن ق ی و تطب   ی نسخ خط   ح ی تصح   ی اصول و مبان 
 1بهجت العطار   س ی ق   خ ی الاسلام ش حجت 
 
 
 

 ی فرهنگ   راث ی م   ق ی در تحق   ی ماندگ عقب 
ها است. به عنوان یک مقدمه کلی باید به  بحث ما درباره تحقیق پیرامون نسخه 

فرهنگی شیعه هنوز تحقیق نشده  این مطلب اشاره کنم که درباره خیلی از میراث  
البته در این   از    گذرد الحمدلله در مورد خیلی سالی که از انقلاب می   ۴۴است؛ 

آنها تحقیق شده است. قبلًا فرهنگمان در حوزه طوری بود که فقط فقه و اصول مهم  
شد. باید از راه دیگری  بود. کسی که فقه و اصول بلد نبود، دیگر طلبه محسوب نمی 

 رفت و ... .  کرد، مثلا منبر می امرار معاش می 
تهرانی  می 1آقابزرگ  الذریعه  کتاب  صاحب  چیست؟  ،  این  که  است  گفته 
کند. اما الان همه علما به کتاب الذریعه و  کند. کاغذبازی می عمرش را تلف می 

 
 ثی پژوهشگر در حد ،یعرب اتیاستاد ادب ،یمتون و نسخ خط حیپژوهشگر در تصح 1
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طبقات شیعه، طبقات متأخرین، نیاز دارند. آقابزرگ را خدا رحمت کند، طبقات را  
بینیم خیلی از  مرتب کرده است؛ خلاصه این علم پیش ما جا نیفتاده بود؛ لذا می 

را  نسخه  تقصیرها  همه  البته  است.  مانده  تحقیق  بدون  سابق  صورت  همان  به  ها 
 گردن خودمان نیندازیم. یک مقدار هم مربوط به نبود امکانات بود. 

قدر پیشرفت نکرده  سومین عاملی که موجب این امر شد، این بود که علم این   
راحتی ببینی و از آن  توانی با استفاده از ابزارهای پیشرفته نسخه را به بود. اما الان می 

 عکس رنگی بگیری. 
نمی  اجازه  قبل  چندی  که  است  کتابخانه  یادم  از  را  کوچک  نسخه  یک  دادند 

خارج کنم. بنابراین مجبور شدم در ماه مبارک رمضان، با یک دوربین قدیمی، هر  
از کتاب را نسخه روز بروم و تا جایی که می  به  توانستم مقداری  برداری کنم. بعد 

توان یکی از دلایل  آمدم. مسائلی از این قبیل را هم می گشتم و دوباره می خانه برمی 
کنم. در  کاری در این زمینه دانست. من درباره زمانی خیلی دوری صحبت نمی کم 

 سال داشتم.   ۲7آن زمان طلبه جوانی بودم که  
آوری  اشتر تحقیق کردم و آم را جمع در اوایل طلبگی، خودم درباره دیوان مالک 

را   آن  این کتاب خوب است،  التماس کردم که  به هر جایی  نموده و شرح کردم؛ 
خواهم. فقط آن را چاپ کنید اما کسی قبول  چاپ کنید. پولی هم در ازای آن نمی 

کرد تا اینکه بالاخره یک نفر قبول کرد که امتحانی این کتاب را چاپ کند. الان  نمی 
است. هیچ  تمام شده  نمی چاپ سومش  اصلًا  مالک کس  که  ادیب  دانست  اشتر، 

 طور است. اشتر نیز همین های مالک است. خطبه 

 
← 
در نجفف،، مرفروب بفه  1۳۴۸اسفنند    12  –در تهران    1255فروردین    1۸. آقابزرگ تهرانی )1

صاحب الذریرفه  اسفت. نفاص اصفلی او محمدمحسفن بفود و برفدها منفزوف لقفب  رففت. از 
شناس قرن چهاردهم هجرف است و با تألیف دائرةالمرفارب بفزرگ الذریرفه و دانشمندان کتاب

هفاف کتاب طبقات اعلاص الشیره  اص بزر ی در شناسایی آثفار و نسفخ خطفی اسفلامی در حوزه
 مختلف علوص برداشت.
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ها هم فهرست نشده است. هر کدام علتی را برای  ها در کتابخانه خیلی از کتاب 
کنند، مثلًا کتابخانه آستان مقدس رضوی، در  هایشان مطرح می چاپ نشدن کتاب 

 ها است اما تا الان تمام نشده است. از کتاب   حال فهرست کردن خیلی 
نسخه  از  بعضی  که  است  این  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  دیگری  های  علت 

ومسلما   است  فلانی  خاندان  به  متعلق  مثلًا  است.  افراد  شخصی  ملک  خطی، 
ها خیلی نفیس است و برایشان  اجبار به دست آورد. نسخه   شود آن نسخه را با نمی 

 دهند. ارزشمند است بنابراین در اختیار فرد دیگری قرار نمی 
افرادی که نسخه  این است که  را می مشکل دیگر  آن ها  اختیار  خرند،  را در  ها 

، صاحب  1دهند، مثلا برای عکس یک نسخه منسوب به کراجکی دیگران قرار نمی 
گیرد. این امکانات را از کجا باید  ، را هزار دلار می 5و    ۴استنصار، از علمای قرن  

باید تحقیق   این زمینه  این نسخه جعلی است. در  بعداً معلوم شد که  البته  آورد؟ 
کرد. کراجکی یک اجازه به شاگردش داده که خیلی نفیس است. من واقعاً مجبور  
شدم که با یکی از دوستانم برای گرفتن این پول تماس بگیرم. او گفت هزار دلار  

شود. وقتی پول واریز شد به دوستم محمدحسین حکیم  فردا به حسابت واریز می 
شناس است؛ گفتم برو و نسخه را بررسی کن. وقتی بررسی کرد معلوم  که نسخه 

ها خط بسیار زیبایی دارند و ورق و کاغذ قدیمی هم  شد که جعلی است. بعضی 
به جعل نسخه می  است دست  اختیارشان  بودن نسخه  در  که جعلی  زنند طوری 

 کند. ات خطور نمی اصلا به مخیله 
خواهی در این وادی گام  علم تحقیق خودش یک علم گسترده است و اگر می 

برداری، باید زیر نظر یک استاد باشی. خودت هم باید همت داشته باشی و دنبال  

 
ق، از علماف شیره در قفرن ۴۴۹. ابوالنتح محمد بن علی بن عثمان کَراجُکی )یا کَراجَکی، )ص 1

چهارص و پنجم و از شا ردان شیخ منید و شیخ طوسی است که برخی از علماف شفیره و سفنی 
اند. وف از اندیشمندان متفأخر مکتفب بافداد بفه شفمار جایگاه علمی و شخصیت وف را ستوده

 رود.می
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کتابخانه  و  می فهارس  فکر  بروی.  کامل،  ها  سجادیه  صحیفه  نسخه  یک  کنید 
را، چند خریدم؟ چقدر می  به  خطاطی شده، طلاکوبی شده  متعلق    3۰۰ارزد؟ 

 هزار تومان.    5۰سال پیش. خود نسخه اصل. 
می قبلًا   که  پخته  نخود  یا  می باقالی  را  کاغذ  قیفی  فروختند،  و  پیچاندند 

این می  و  می کردند  کاغذ  در  را  می ها  امینی  علامه  راه  ریختند.  نجف  در  گوید 
زند. وقتی علامه امینی کاغذ را از نزدیک  رفتم. دیدم یک نسخه است، سیاه می می 

 کنی؟ کار داری می دید، بر سرش زد و گفت این فلان کتاب است، چه 
نوه بعضی  نمی ها، خودشان عالم هستند ولی  را  ارزش کتاب  به  هایشان  دانند. 

کتاب  جهت،  می همین  گم  را  می ها  را  علما  از  یکی  من  گونی  کنند.  دو  شناسم، 
)رضوان  بود  مقدس  و  زاهد  خیلی  است.  داشته  تألیفات  و  علیه(،  تقریرات  الله 

ها چه  هنگام نقل مکان به خانه دیگر حوصله دخترش سر رفته و گفت از این کتاب 
ها را جمع کرده و در رودخانه فرات انداخته است. یکی دو تا  آید؟ و آن گیرمان می 

 ها را تحقیق کردم. ها سالم مانده است که آن از آن 
علت  کردم  مطرح  که  از  مواردی  خیلی  شده  موجب  که  است  مختلفی  های 

دانم به زبان عربی،  فرهنگی ما بر زمین مانده است. لااقل به سهم خودم می میراث 
ها  ها تحقیق شده است؛ ولی متأسفانه اروپایی ها تحقیق نشده است و بعضی خیلی 

کنند. اینها هم بدون  های ما را تحقیق می ها کتاب اند یا سنی برای ما تحقیق کرده 
زنند، حذف  ریزند. تعلیقاتی می کنند، یعنی داخل عسل زهر می وغش کار نمی غل 
 کنند.  می 

از کتاب  جلدی، زمانی    ۲۰الحدید که البلاغه ابن ابی ها مثل شرح نهج خیلی 
سال   است.  شده  تحقیق  بود  سالم  دو  من  یعنی    ۱965که  هجری    ۴۴میلادی 

البلاغه تهران،  دانم بنیاد نهج شود و تا الان هم در ایران تحقیق نشده است. نمی می 
های خوب و نفیس هم در آستان قدس وجود  کنند؟ نسخه کار می قم و مشهد چه 

قدر دقیق بودند  ها این الحدید، یعنی قرن ششم، بعضی دارد در حال حیات ابن ابی 
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خواهد، البته منظور من این نیست که  اند. این کار همت می که زیروزبر هم گذاشته 
  هایشان را رها کنند.  ها درس طلبه 
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 ق ی لوازم تحق 

 فضیلت 
دستی بشود، به سه چیز نیاز دارد.  یا نویسنده چیره خواهد محقق  کسی که می 

اول فضیلت، باید فاضل باشد یا دانشگاهی یا حوزوی. و حوزوی به نظر بنده باید  
ای بشوی،  خواهی محققبرجسته سال درس خارج خوانده باشد. اگر می   5حداقل  
 های کوچک تمرین کنی. تمرین حتما لازم است. توانی با نسخه ابتدا می 

آیت  دفعه  یک  نمی الله طلبه  حجت العظمی  اول  بعد  شود.  الاسلام، 
آیت الاسلام  حجت  المسلمین،  کم و  و  آیت الله  می الله کم  کار  العظمی  این  شود. 

خواهی زیر  خواهی چیزی را منتشر کنی، اگر می طور است؛ ولی اگر می هم همین 
سال درس    5نظر استاد نباشد و مستقل باشی؛ باید فضیلت داشته باشی و حداقل  

 خارج خوانده باشی. 
ها توجه داشته  کنید بدون اینکه به تالی فاسد آن چرا، بعضی چیزها را ضبط می 

، در شرح  1باشید. مثلًا همین امروز یکی از رفقا کتاب حدائق الحقائق مال کیدری 
کرد. در آنجا آمده است که به حضرت گفتند که نجنگ  البلاغه را تصحیح می نهج 

می  ایشان  کن.  رها  را  جمل  اهل  علی  و  تنام  کالضبع  اکون  لا  »والله  که  فرمایند 
خوابد. بعد  زنند که خودش می قدر او را می شوم که آن اللیل«، من مثل کفتار نمی 
که عرب  نوشته است  می اینجا  را صید  کفتار  وقتی  قبلًا  را می ها  او  و  کردند،  زنند 

آید، آن را  گویند بیا بیرون. گوشت زیاد و خیر زیاد هم هست. وقتی بیرون می می 

 
 که از نسبتش پیداست از مردص ناحیه بیهق خراسان اسفت کفهالدین بیهقی کیدرف چنان. قطب1
. متأسفنانه از بفود دوران زند ی او در قرن ششم، محیطی آکنفده از باورهفاف شفیری  در  ویژهبه

انفد، زند ی وف، آ اهی چندانی در دست نیست و ناص و مشخصاتش را با اختلاب ضفبط کرده
الدین بن زین  حسن  الدین ویا ناص صحیح او این است: ابوالحسن محمد بن حسین بن تاج  ولی

 المحامد بیهقی نیشابورف.محمد بن حسین بن ابی
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گیرند. او چه نوشته است؟ خیر. در نسخه دیگری خبزبه معنی نان نوشته است.  می 
 خورد. گفتم آقای فلانی، مگر من را دعوت کردی؟ کفتار که نان نمی 

قدر فاضل باشی که بتوانی حدس بزنی  نسخه داشته باشی، باید این   ۱۰۰اگر  
کلمه  چه  نسخه اینجا  کل  باشد،اگرچه  باید  اینکه  ای  وجود  با  یا  باشد  اشتباه  ها 

این نسخه  باید  خودت  اما  نیست  اختیارت  در  قدیمی  که  های  باشی  مسلط   قدر 
 حدس بزنی احتمالًا این کلمه تصحیف و تحریف شده است. 

گاهی از قوانین   آ
دوره   یک  بدانم.  باید  را  تحقیق  قوانین  قوانین.  هم  دوم  و  فضیلت  اول،  پس 

منتهی  دوازده  کجا  به  و  کنیم  از کجا شروع  کنیم؟  تحقیق  چطور  اینکه  برای  روزه 
بشویم؟ چگونه پاورقی بنویسیم؟ چگونه تشخیص دهیم که این نسخه مربوط به  
یاد بگیری.   باید  را  قوانین تحقیق  این است که  قرنی است؟ پس، مطلب دوم  چه 

می  وقتی  تعلیق  مثلًا  اینجا  آیا  درنیاید.  کار  از  روزنامه  بنویسی،  پاورقی  خواهی 
آید، همه باید در پاورقی معرفی باشد  خواهد یا نه؟ مثلًا اسامی که در کتاب می می 

 یا نه؟  
دانی درباره شیخ مفید چگونه بنویسی، آیا بنویسی محمد بن محمد  مثلًا نمی 

بن نعمان الاکبری یا چون او یک شخصیت است، احتیاج به معرفی کامل ندارد؟  
می بعضی  نمی ها  کامل  معرفی  هستند،  گویند  معروف  خیلی  که  کسانی  خواهد. 

ابن  می مثل  بعضی  اما  کنی.  معرفی  کامل  نیست  لازم  را  کامل  سینا  باید  گویند 
بنویسی، چون این کتاب ممکن است به دست هر کسی بیفتد. شیخ مفید نزد ما  

مکتب  نزد  اما  است،  این  معروف  البته  نباشد.  معروف  است  ممکن  دیگر  های 
 ها مقداری صحیح است. حرف 

یا حتی علمای زیدی، معطل  الان من در مورد شخصیت  های علوی سوری 
نمی می  و  و  دانم چه کسانی هستند، درحالی مانم  امام هستند  پیش خودشان،  که 
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اند.  شناسند؛ ولی در کتاب و پاورقی در این مورد چیزی ننوشته ها را کاملا می آن 
  پس چند روش وجود دارد. این را هم باید انسان یاد بگیرد.  
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 تجربه 
و چه  انسان  به سن  بستگی  اینجا  تجربه است.  دارد.  سومی هم  کارکرده؛  قدر 

رود، بلکه دنبال  شود؛ سراغ دکتری که تازه مدرک گرفته نمی ببین، آدم که مریض می 
می  دکتری  که  یک  سختی    ۲۰رود  مریضی  اگر  مخصوصاً  باشد،  کرده  کار  سال 

 داشته باشد. 
تحقیق هم به همین صورت است. ممکن است شما طلبه رتبه اول در حوزه  

های کمی را  باشی و فضیلت را هم داشته باشی، قوانین را هم بلد باشی ولی کتاب 
ای داریم به نام  تحقیق کرده باشی و تجربه لازم را به دست نیاورده باشی. ما مؤسسه 

فرهنگی اسلامی، وابسته به آستانه مقدس حضرت  مرکز التراث الاسلامی، میراث 
)علیه  هیچ ابوالفضل  و  نمی السلام(  استخدام  هم  را  کتاب  کس  سابقه  اگر  کنیم، 

کردن نداشته باشد. یعنی حتماً باید یکی، دو کار به من ارائه بدهد. از اول به  چاپ 
فرستم که درس بخواند و بعد بیاید.  کار را می شود. تازه او بخواهم یاد بدهم که نمی 

 شوی. ای می این سه را که با هم داشته باشی، محقق برجسته 
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 س ی نف   ۀ نسخ   ی ها ی ژگ ی و 
می  وقتی  که  بگویم  شما  به  را  این  که  نیست  دنبال  بد  کنیم،  تحقیق  خواهیم 

نسخه    3۰۰البلاغه  رویم. نسخه نفیس یعنی چه؟ مثلًا نهج های نفیس می نسخه 
 باید یاد بگیرید. دارد. آیا این نفیس نیست؟ این مسئله را  

 قدمت 
تر  تر و نزدیک نفاست به چند اعتبار است. یکی به قدمت نسخه، هر چه قدیمی 

نفیس  مؤلف  زمان  یک  به  مثلًا  باشد.  باید  این است که کم خطا  تر است. فرض 
نسخه  و  شده  تألیف  چهارم  قرن  در  در طول    کتاب  است.  دهم  قرن  به  متعلق  تو 

می  هم  کسی  هر  است؟  شده  نوشته  دست،  چند  سال،  ممکن  ششصد  نویسد، 
شود. پس  است اشتباه بکند؛ چراکه معصوم که نیست پس ضریب خطا بیشتر می 

شود و مخصوصاً  تر می تر به زمان مولف باشد، خطایش کم نسخه هر چه نزدیک 
 که نسخه به خط مؤلف باشد. 

شریف  ای به خط  کشیم، نسخه البلاغه با وجود زحمت زیادی که می در نهج 
کنیم،   پیدا  اگر  نداریم.  خود    99رضی  ببینیم  اینکه  برای  است؛  تمام  کار  درصد 

شریف رضی، چطور نوشته است؟ زیروزبر، را چطور ضبط کرده است؟ مثل قرآن  
البلاغه هم مثل قرآن است.  الدین؟ یطهرن یا یطّهرن؟ نهج است. مالک یا ملک یوم 

تر باشد بهتر است. اگر خط مؤلف باشد که دیگر حرف  پس نسخه، هر چه قدیمی 
 زند. این یک نوع نفاست است. اول را می 

 ضابط 
نوع دیگر نفاست این است که ممکن است نسخه قدیمی نباشد؛ اما در دست  
نیست.   کاتبی  هر  ضبط  مثل  مجلسی  علامه  ضبط  است.  بوده  مجلسی  علامه 

)رضوان  بهایی  شیخ  یا  مرتضی  شریف  یا  رضی  شریف  یا  مجلسی  الله  علامه 
می  مثال  که  را  مواردی  است.  زده  تعلیقه  آن  به  ممکن  علیهم(  نسخه  داریم.  زنم، 
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سال پیش باشد؛ اما چنین آدمی، آن را دیده و تعلیقه زده یا    ۴۰۰است متعلق به  
اجازه روایی داده است. پس فقط بحث قدمت نیست، ممکن است جدیدتر باشد؛  

 عالم بزرگ بوده باشد. اما در نزد یک  
از لحاظ  ممکن است نسخه  به شاگرد مؤلف باشد. این ویژگی هم  ای متعلق 

ها نسخه شاگرد بهتر از نسخه مؤلف  آید. بعضی وقت اعتبار بعد از خط مؤلف می 
است چراکه خود مؤلف پیر است، خطش ناخوانا است، مثل سید هاشم بحرانی  

در  )رضوان  که  دارد  کتابی  ایشان  علیه(.  آن سن    9۰الله  در  نوشته است.  سالگی 
ها،  اند، ضبطش بهتر است. بعضی نسخه هایی که شاگردانش نوشته مسلما نسخه 

طور الان ما صرف  درسی است. چه اجازه روایی دارد. معلوم است که این کتاب  
درسی  خوانیم؟ آن هم، یک کتاب  و لمعه می 1عقیل و شرائع الاسلام میر و شرح ابن 

 است. دست که بوده است؟  
که شرح شرایع الاسلام است، دو نسخه  2الان برای کتاب فقهی، مطالع الانوار 

بیان کرده   یا  تصحیح  را  آن  و  است  زده  آن حاشیه  بر  قمی  میرزای  که  کردیم  پیدا 
مطالع،  کتاب  اول همین  برای جلد  نسخه   6۰است.  باید  پیدا کردیم.  های  نسخه 

نفیس را پیدا کنیم. از جمله نفاست، حاشیه میرزای قمی است. پس معلوم است  
 که این نسخه، تصحیح شده است.  

 
. شَرایعُ الاسلاص فی مسائل الحَلال و الحَراص مشهور به شفرایع، کتفابی در فقفه فتفوایی نوشفته 1

ق، فقیفه برجسفته قفرن هنفتم قمفرف. ویژ فی مهفم شفرایع را آن 676محقق حلی )در ذشت  
اند که در آن، مسائل فقه در چهارچوبی منطقی و منظم ارائه شده اسفت. در ایفن کتفاب، دانسته

همه احکاص شرعی در چهار بخش کلیِ عبفادات، عقفود، ایقاعفات و احکفاص بیفان شفده اسفت. 
 الاحکاص.الافَهاص و مدارکالکلاص، مسالکهاف شرایع عبارت است از: جواهرمشهورترین شرح

. مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلاص، که ناص درست و کامل آن، »مطالع الأنوار المقتبسة مفن 2
الله سفید محمفدباقر شفنتی  یلانفی )متفوفی آثار الأئمة الأطهار« است، تألیف عالم شیری، آیفت

ق،، از جمله شروح عربی کتاب »شرائع الإسلاص فی مسائل الحلال و الحراص« محقق حلّفی 1260
 ق، است.676)متوفی  
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یبایی   ز
یک نفاستی داریم که به ما محققین ربطی ندارد و آن نفاست زیبایی است، مثل  

ابن بواب  را در آستان دیده 2یا طباخ هروی 1خطاطی، مثلا  ای؟ در سال  ، قرآنش 
محسوب    8۰۰ نفیس  قرآن  این  است.  کرده  خطاطی  قشنگ  خیلی  را  قرآن  ه.ق 

شود به اعتبار هنری که در آن به خرج داده شده است. الان اگر آستانه بروی،  می 
ایستند چون این هنری  دهند. ثانیاً اگر بدهند، بالای سرت می این قرآن را به تو نمی 

عباس  ها، خزائنی هستند یعنی به شاه دهد. بعضی از نسخه بودنش را از دست می 
اهدا شده   حسین صفوی  شاه  به  یا  و  اسماعیل  شاه  به  یا  است  اهدا شده  صفوی 

نسخه  این  نفاست  این  است.  از  نسخه ها  بعضی  است.  نظر  جهت  از  هم  نیز  ها 
آیند. این دیگر عالی است و کمتر  هنری و هم از نظر محتوایی نفیص به حساب می 

شود، مثلا هم، خطش خوانا باشد و هم یکی از علما دیده و هم قدیمی  پیدا می 
 آید. است. این حالت کم پیش می 

این نسخه  بین همه  از  متن شسته  پس  بتوانی  اگر  بیاوری خوب  ها،  رفته در  و 
وقت  از  بعضی  پیدا  است.  جامع  نسخه  یعنی  دارد.  امتیازی  یک  نسخه،  هر  ها، 

 
ص در   10۳1یفا    1022. ابوالحسن علاءالدین علی بن هلال مشهور به ابفن بفواب )در ذشفت  1

ترین خوشنویسان در اوائل سده پنجم هجرف/یفازدهم باداد، ملقب به »قبله الکتاب« از مرروب
جامانفده از ابفن مقلفه میلادف در دوره خلناف عباسی و آل بویه است. او در خطوط مختلف به

 وجود آورد.  تصرفاتی کرد و قواعدف تازه در خوشنویسی به

اف که او در خوشنویسفی پدیفد آورد تفا عنوان استاد زمان خود شناخته شد و شیوهابن بواب به
[ و قوانینی کفه بفراف خوشنویسفی 1حدود دویست سال تا هنگاص حمله ماول بدون رقیب بود]

وضع کرد که به خط منسوب شهرت دارد او قواعد نفوینی در خوشنویسفی بفه وجفود آورد و 
 بار میزان سنجش حروب را تحت قاعده »نقطه« درآورد.براف نخستین

انفد ق،، خطاط، نقاش و شاعر. در هرات به دنیا آمد. بدان جهت به او طباخ  نتفه  ۸۸0. )وب  2
نویسان او را که پدرش شال آشپزى داشت و عبدالله در دکان پدر مشاول کار بود. اغلب تذکره

اند. در خط نسترلیق نیز مهارت داشت و در خط ثلث در اقلاص سته شا رد جرنر تبریزى دانسته
کرد. به قول مؤلف » لستان هنر« وى در زرافشانى و وصالى نیز دست داشفته پیروى یاقوت مى

 هاى عمارات هرات، خصوصا  ازر اه و مشهد به خط اوست.و اکثر کتیبه
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کنی. یکی به خط علامه مجلسی است؛ ولی زیر و زبر ندارد. دومی زیر و زبر  نمی 
دارد؛ ولی ناقص است. سومی قدیمی است؛ ولی موریانه مقداری از آن را خورده  

 است. در اینجا باید تلفیقی کار کنی. یعنی چند نسخه را باید با هم ببینی. 
زندگی می نهج    بغداد  در  است؟ شریف رضی  نوشته شده  کرد.  البلاغه، کجا 

بود.   فرهنگی  پایتخت  زمان  آن  در  آنکه  بغداد  از  ادبای  بعد  شد،  نوشته  بغداد  در 
و برای   برداری می کردند و نسخه    داده ، آن را شرح ( قطب راوندی )   راوند   و  خراسان 

 .  ند کرد هم بیان می   ان شاگردانش 
البلاغه نوشته شده در بغداد، در ایران در شهرهایی مثل نیشابور و سبزوار و  نهج 

ها  حکومت زیدی   7و    6راوند و مخصوصاً در خراسان رشد کرده است. در قرن  
البلاغه، عموماً  های نهج که در یمن بر پا شد، خیلی از ادبا به یمن رفتند؛ لذا نسخه 

 یا بغدادی است یا ایرانی و خصوصاً خراسان یا متعلق به یمن است.  
نسخه  قرن  دو  در  که  است  حِله  در  ثقون  ابن  مال  کرد.    8و    7اش  پیدا  رونق 

البلاغه خیلی توجه پیدا  چراکه حکومت شیعی در آنجا ایجاد شد، بنابراین به نهج 
است.    8و    7البلاغه، مربوط به قرن  های نهج ترین نسخه کردند و بهترین و کامل 

عباس )لعنت الله علیه(  هجری، یعنی اواسط قرن هفتم، حکومت بنی   656سال  
شیعه  و  شد  مثل  سرنگون  نسخه،  بهترین  لذا  بکشند؛  راحتی  نفس  توانستند  ها 
دارم،   من  که  ثقون  همانی  نهج ابن  نسخه  خطش  شانزدهمین  دست  با  را  البلاغه 

نهج  نوشتن  متخصص  او  است.  نهج نوشته  حدی  تا  است.  بوده  البلاغه  البلاغه 
 کردند. نوشتند یا برای تبرک، نذر می معروف شد که در زندان می 

نهج    بر  اولین کسی که شرحی  الامام  گفتنی است  نوشته سنی است،  البلاغه 
مشرب بوده و با  الوبری. اگر کسی آن نسخه را پیدا کند، تحفه است. ظاهراً صوفی 

نهج اهل  معارج  کتاب  است.  نداشته  دشمنی  نسخه بیت  و  در  البلاغه  دیگر  های 
یابیم که این  کنند، درمی کنند که قال امام الوبری، وقتی از او نقل می هامش نقل می 

  اند. نسخه را در اختیار داشته 
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 نسخ   ی بررس   ی نکات کاربرد 

 معنای ابن نقیب 
نهج »تم     کتبته صاحبه محمد بن محمد بن  کتاب  الفراغ من  البلاغه، صادف 

همان  چه؟  یعنی  نقیب  نقیب«.  بن  روحانیت  احمد  ویژه  دادگاه  الان  که  گونه 
دادند هر دادگاهی سادات را محاکمه کند  وجوددارد در زمان گذشته هم اجازه نمی 

از آل ابی  به زندان بیندازد، بلکه یک سید عالم بزرگ  طالب، خودش سادات را  و 
کرد. به چنین فردی نقیب گفته  کرد و حدود را اجرا می کرد، عقاب می نصیحت می 

برادرش، شریف مرتضی،  می  بوده است.  نقیب  مثلًا شریف رضی، خودش  شد. 
گویند.  نقیب الاشراف، نقیب علویین بوده است. به پدرشان ابو احمد النقیب می 

گویند یعنی  کردند. پس وقتی به فردی  نقیب می نقابت را به هر کسی واگذار نمی 
 فرد عالم و فاضلی است. 

 گذاری مدل نقطه 
زوار،  گذاشتند تا با »زا« اشتباه گرفته نشود، مثلا السان قدما زیر »را« نقطه می 

نقطه  برای  فایده  یک  این  است.  سبزوار  به  همین  گذشته  در  است.  بوده  گذاری 
سان  می سبزوار،  الطاهرین  زوار  آله  و  محمد  نبیه  علی  »مصلیا  بعد،  گفتند. 

ها معمولًا »و  الاخیار«. معلوم شد که نویسنده سبزواری و شیعه است؛ چراکه سنی 
را هم وسط می  دارند. اصحاب  و سلم«  که   آورند. صحبه  ببینید    البلاغه نهج   پس 

است و در ماه صفر است.   6است. اواسط قرن   5۴۴چقدر دقیق است. تاریخش، 
سه   سین،  می زیر  نقطه  نقطه  هم  دال  زیر  عُده،  در  نخوانی.  شین  که  گذارند 

است. زیر   6و  5های قرن  گذارد. این از ویژگی گذارد. در قریب زیر را نقطه می می 
 گذارد که شین نخوانی. نقطه می سین هم، سه  

می  وارد  تحقیق  وادی  در  رو وقتی  است  پهلو  دو  که  موردی  با  و  رو  به شوی 
می می  نقطه  یک  زیرش  که  زمانی  می شوی،  راحت  دیگر  را  بینی،  این  که  فهمی 
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می  ح کوچک  هم  ح  زیر  نیست.  زا  و  نقوش  است  این  نخوانی.  جیم  که  گذارند 
 البلاغه است و خود متن نیست. خواتیم، ملحق به نسخه نهج 

زیر عین، عین کوچک است. برای اینکه که غین نخوانی و ح نخوانی؛ وقتی که  
نقطه پایین. پس این الان، خواتیم ملحق به  نقطه بالا، صدد سه چسبد. رشد، سه می 

 البلاغه است. نهج 
ببینید این نسخه، نوعاً متأخر است؛ ولی چرا از آن استفاده کردم، چون اضافاتی  

نسخه  در  که  را  دارد  چیزی  چه  جا  آن  امیرالمؤمنین.  خواتیم  نیست.  دیگر  های 
اینجا چه  کار کرده  نتوانستیم بخوانیم؟ لختمه و هو لختمه، آنجا نقطه نبود. ببینید 

نهج  جزو  را  خواتیم  سید  است؟  »قال  اینجا  تا  الغایة،  انتهت  است.  کرده  البلاغه 
الرضی، هذا انتهاء الغایة«. تا این جا، کتاب تمام شد. این یک امتیازش است که  

نهج  خود  با  و  نیست  ملحق  خواتیم  کجا  خود  از  اختلافات  این  است.  البلاغه 
 آید؟ می 

 شود؟ آن چه می   سؤال: بحث تاریخی 
این اقراء شده است. پیش استاد خوانده شده است. بلغ یعنی خواندیم و تا آنجا  

استاد است. شریف رضی، در سال   نهج   ۴۰۰با  و سال  ه.ق  کرد  تمام  را  البلاغه 
نهج   ۴۰6 مقدمه  در  خودش  رفت.  دنیا  از  هر  ه.ق  در  من  که  است  گفته  البلاغه 

گذارم که اگر چیزی پیدا کردم؛ ملحق کنم.  فصلی، چند کاغذ خالی و سفید می 
پس این ممکن است که از آن چیزهایی باشد که خود شریف رضی ملحق کرده  

 است.  
های موجود، این نیست، چراکه در اکثر نسخ، ملحق  الان در هیچ یک از نسخه 

البیاض، فی آخر کل باب لتکون   است. »کما شرحنا اولًا علی تفصیل اوراق من 
نسخه  در  اما  است  تفصیل  اینجا  نسخه  الاقتناف«،  در  است.  تفضیل  دیگر  های 

دیگر، »لاختصاص و ذلک فی رجب من سنه اربع مائة« آمده است، یعنی پشت  
دنبال  کتابت  سر  اتمام  سال  بلکه  نیست،  نسخه  سال  شده  ذکر  تاریخ  و  کردن 
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نسخه نهج  است.  رضی   شریف  توسط  این  البلاغه  که  گفتند  و  دادند  پول  را  ای 
می قدیمی  نقل  دارد  کاتب  اینکه  از  غافل  است،  نسخه  نسخه  ترین  که  آنچه  کند 

 اصل شریف رضی است. 
مثل   خطش  است.  متأخر  خطش،  این  ببینید  زیباست.  چقدر  این  ببینید  پس 

ها باید بفهمید. بعضی  است. از این ویژگی   8و    7خط امروزی است. آن مال قرن  
آنجا چه  کنید؟ از کاغذش، از شکل کتابت حرف، از  کار می نسخه تاریخ ندارد. 

تعلیقه می  از شکل سه شکلی که  و... لام زنند؛  را  نقطه  القال  کنید.  نگاه  را  هایش 
 نگاه کنید. مثل خط ماست. درست است؟  

 نسخه القال 
زند.  این روایت است. در این کتاب، این نسخه، اصل است و حرف اول را می 

گوید؟ روایت الحافظ، ابی علی بن ابی جعفر طوسی، ابی علی، پسر شیخ  چه می 
سه،   الراضی،  المقری  عبدالجبار،  الوفاء  ابی  المفید  شیخ  از  روایت  دو،  طوسی، 

الله بن عبیدالله الحسنی الراوندی. همه  روایت از السید ابی الرضا الراوندی، فضل 
ابن شهرآشوب  این  این،  و سبزوار است.  راوند  به  متعلق  که  دقت کنید  باید  را  ها 

الطاهر،   النقیب  روایت  المازندرانی.  السروی  جعفر  ابی  رشیدالدین،  است. 
ترجمه جمال  ایشان،  الحسنی.  زید  بن  محمد  بن  حیدر  پیدا  الدین  خیلی  را  اش 

های دیگر فهمیدم که کیست. آن  ها در نسخه نکردم. نوشته است قرن ششم. تازگی 
 هم نقیب است و خیلی ضابط است. 

 خورد؟ سؤال: خطش به قرن چندم می 
الله  استاد: قرن هفت. زیباست و این نسخه تحفه است. کتاب در کتابخانه آیت 

اخری   روایه  فی  ذلک  بعد  وجد  »ثم  ببینیم.  بدل  نسخه  برویم  است.  گلپایگانی 
موضوعا غیر موضعه«، نسخه بدل چیست؟ وضعه خ. خ یعنی نسخه بدل. یعنی  

 جای فتقضی، فتفضی است. جای کلمه موضعه، وضعه است. به   در نسخه دیگر به 
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 بررسی خطبۀ شقشقیه در نسخ مختلف 
السلام المعروف بالشقشقیه«.  به خطبه شقشقیه توجه کنید. »و من خطبته علیه 
که شِقشقیه است. کل نسخ به  اینجا یک مورد اشتباه ضبط شده است. شَ درحالی 

شتر   وقتی  که  است  این  شقشقه  اصل  چیست؟  شقشقه  کردند.  ضبط  شِقشقیه 
 شود.  اندازد و بعد آرام می شود، از دهانش بیرون می زده می عصبانی و هیجان 

ای داد و گفت یا  امیرالمؤمنین وقتی به آخر خطبه رسید؛ یکی از کشاورزان نامه 
علی، جوابم را بده. عبدالله بن عباس گفت: یا علی ادامه بده. فرمود: »هیهات یابن  

 انها شقشقه هدرت«. عباس.  
نهج  از  نسخه  یک  ایشان  کند.  حفظ  را  رهبری  معظم  مقام  به  خدا  را  البلاغه 

اند. در متن این نسخه آمده است:  »اما و الله لقد تقمصها ابن ابی  آستانه اهدا کرده 
قحافه«. در اینجا چند روایت داریم. اینجا هنر محقق است که باید ترجیح بدهد  

. چرا در آنجا قرآن به  1تر است! »یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا« کدام روایت، بلیغ 
توانست بگوید: »یا لیتنی ابابکر خلیلا«. اینجا هم  کنایه سخن گفته است؟ آیا نمی 

کنایه سخن می  با  و خیال می حضرت  فکر  آدم هزار  که  این  گوید طوری  کند که 
روایت  از  بعضی  در  کیست؟  ابی  فلانی  ابن  تقصمها  »لقد  است:  آمده  هم  ها 

می  هم  روایات  بعضی  لیعلم«،  قحافه«.  انه  و  ابوبکر  تقمصها  لقد  »والله  گوید: 
  ولی   های دیگر بدون تخفیف است را تخفیف داده و محلی گفته است. نسخه   »أن« 

 محلی گفته اند.  
م. مقابله شده است و دوباره    6۲۴یک نسخه دیگر ببینیم. این نسخه در سال  

سال   این   6۲6در  لذا  است؛  شده  مقابله  دوم  بار  برای  شسته م.  و  تمیز  رفته  قدر 
قدیمی  کاتب  عنوان  به  مودب  ابن  نهج است.  نسخه  شناخته  ترین  دنیا  در  البلاغه 

دهد. پس روشن  شده است. او کسی است که به اولاد علما و اولاد خلفا درس می 
شود که او فردی عالم است؛ چون هر کسی را برای تدرسی به فرزندان علما و  می 

 
 .2۸فرقان،   1
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کنند. اول این نسخه با خط متأخر است. متأسفانه معمولًا به اول  خلفا انتخاب نمی 
 خورد. های قدیمی، بیشتر ضرر می و آخر نسخه 

»و انه یعلم ان محلی« فتحه ندارد، کسره هم گذاشته است. »محل القطب من  
تر است یا آنکه با که با الف  الرحی«. این با الف نوشته شده است. الرحی، صحیح 

واوی   هم  و  است  یائی  برویم. هم  لغت  به سراغ  باید  »الرحی«  مورد  در  است؟ 
گویند که  گویند رحیان ولی همان جا نیز می گویند رحوان و هم می است. هم می 

ای  با یاء اعلی است. پس بحث لغوی نیز مؤثر است. اگر محقق پخته و برجسته 
 باشی، باید چند جنبه را در نظر بگیری. 

است. به کتابتش توجه کنید. به    ۴69یا    ۴96این متعلق به قرن پنجم است.  
نمی  چیزی  سین،  زیر  این  کنید.  توجه  سین  شکل  و  لام  یکی  شکل  آن  گذارد. 

 کنیم.  بود. قرائن را جمع می   7و    6های قرن  واژه 
الحسین   من  الحسن  من  الحسین  الموضع  الی هذا  اوله  من  نقله  من  فرغ  »و 
الحمدلله   مائة.  اربع  و  ستین  و  تسعین  و  سنة  القعده  ذی  شهر  فی  المؤدب 

 العالمین و صلواته علی نبیه محمد و آله الطاهرین« رب 
این هم شیعه است و به تحقیق من رسیدم که نسخه گلپایگانی  ناظر به این    

 درصد اختلافات را آورده است.   9۰نسخه بود و  
 سؤال: چرا عمودی نوشته است؟ 
همین  نیست.  جا  چون  شرح  استاد:  را  این  رائعه  خله  است.  نوشته  طوری 

وقت می  بعضی  به کند.  که  اینجایی  کنید.  دقت  خیلی  خ  ها  نسخه،  عنوان 
می می  شرح  است.  آسان  داخل شرح می نویسد؛  و  روایت  کند  به  گاهی  و  گوید 

 گوید. دیگر می 
میلیون پرداخت    3این، نسخه فخرالدین نصیری است. این را تازه آوردند. فقط  

 کردم که عکسش را بدهند. 
 توان پیدا کرد؟ ها را از کجا می سؤال: این نسخه 
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گیرید.  های این کار را یاد می شاءالله وقتی محقق بشوید؛ فوت و فن استاد: ان 
این نسخه از کتابخانه فخرالدین نصیری در تهران است. معروف است که کتابخانه  

الله مرعشی  های خوبی دارد. این نسخه به کتابخانه آیت فخرالدین نصیری نسخه 
نشده است. قرار است   داده  فهرست جا  فروخته شده است. در  نسخه    ۱۰نجفی 

الان   تا  تا دیروز    ۴کار کنم.  افندی،  با نسخه آتف  و  را     8نسخه کار کردم  نسخه 
 قدیمی است. نسخه آتف افندی  تمام کردیم. دو تای دیگر باید تحقیق کنم.  

الله مرعشی است؛  مثلًا به طریقی متوجه شدیم که این نسخه در کتابخانه آیت 
اما هنوز در فهرست نیامده است که درخواست رسمی بدهیم؛ بنابراین مبلغی را  

 پردازیم تا این نسخه را به ما بدهند.  می 
نهم   نسخه  این  است.  قدیمی  خیلی  این  نکردم.  کار  الان  تا  نسخه  این  روی 

خواهم کار کنم. مثل آن نسخه ابن مؤدب هست و ردیف آن است.  هست که می 
شود؛  متأسفانه تاریخش نوشته نشده است. در تحقیق، گاهی تاریخش نوشته نمی 

ای ممکن است سرنخی بدهد که متوجه  بینی. یک تعلیقه اما گاهی در هامش می 
کند. خیلی باید دقیق  تاریخش بشویم. خواندن این، یک مقدار چشم را اذیت می 

درست  اینجا  در  را  »الرحی«  بیاورید.  را  شقشقیه  خطبه  شود.  نوشته  خوانده  تر 
های بدل، باید ببینی  است. این هم حواشی دارد. این را باید بخوانی و غیر از نسخه 

 که در حاشیه حرفی از نسخه در آن نباشد. 
نسخه  غموض  تمام  بشوی،  کامل  محقق  بفهمی،  تا  را  طول    ۱۰ها  سال 

گویم که این »الرحی« بهتر از آن  طور حاضر و آماده می کشد. حالا من همین می 
از   من  است.  اعلی  کدامش  بشوی  متوجه  که  بگردی  باید  است. چقدر  »الرحا« 

 سال است.    ۴۰کنم. حدود  میلادی تا الان کار می   ۱98۲سال  
 سؤال: از چند سالگی شروع کردید؟ 
که درس طلبگی می  زمانی  در  خواندیم، خودم علاقه استاد:  برادرم  مند شدم. 

حاج  استادم  و  رضوی  را  دانشگاه  نسخه  این  که  کردند  وادار  را  ما  استوانی  آقای 
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او به    تحقیق کن تا اینکه استاد فاروغ که استاد دانشگاه است، یک مؤسسه گرفت؛ 
خوانم. گفت  آورم. گفتم درس می من گفت، من مسئولش شدم و از آن سر در نمی 

 توانی کار کن. از آنجا بود که او به من، اصول تحقیق را یاد داد. قدر می هر چه 
نمی  نقطه  و...  دال  و  شین  زیر  هم  نسخه  نوع  این  و  خط  شکل  از  گذارد. 

می  مرعشی  کاغذش،  نسخه  مثل  است.  پنجم  قرن  به  متعلق  یقیناً  که  گفت  توان 
قدیمی  گفتم  که  که  است  کنیم  پیدا  چیزی  وسطش  شاید  است.  نسخه  ترین 

 تاریخش باشد. 
هم   این  است.  شهرستانی  به  متعلق  نسخه  این  ببینیم.  هم  دیگر  نسخه  یک 
النسخه مکتوبه فی رجب سنه   اینجا اشتباه کرده است. »هذه  تحقیق شده است. 
اتمام   تاریخ  نه  است،  رضی  شریف  وفات  این،  است.  کرده  اشتباه  مائه«.  اربع 

 کتاب. این خودش برایش فهرست درست کرده است.  
»اما والله لقد تقمصها«، این روایت سوم ابن ابی فلان است. اینجا کنایه در  
نوشته   ببینید چطور  را  دارد. »رحی«  فتحه  این هم  است. »ان محلیَ«،  پدر  اسم 

خوانی  است. »اصبر علی تِخیه یا تُخیه«؟ خوب بخوانید. اولین مرحله، باید نسخه 
ها هست  شود. برخی نسخه داشته باشید. معاً دارد. هم »تُخیه« و هم »تَخیه« می 

با خط  گوید. سه که »تِخیه« می  قرمز گذاشته است و  وجهی است. یک علامت 
 جای »و یشب«، »و یشیب« گذاشته است. به 

سه  صفوا«.  »اذا  چیست؟  قرمز  نسخه  اصف«،  ان  گذاشته  »لکننی  هم  نقطه 
می  سین  زیر  قدیمی  نسخه  اینکه  با  نکنی  اشتباه  که  هم  است  طاء  زیر  گذارد، 

اش، خیلی  گذارد و لذا این نسخه گذارد، زیر را هم می گذارد، زیر صاد هم می می 
دقیق است. فقط یک عیبی دارد. این قرمز، خیلی اذیتمان کرده است که این نسخه،  
علامت است یا از آن صفحه آمده است. از کاغذ سمرقندی استفاده کردند. پنبه  

می  وقتی  و  است  سمرقندی  کاغذ  در  سرایت  زیادی  دیگر  روی  آن  به  نویسی 
کند.. این از اول تا آخر، با نسخه دیگر مقابله شده و با قرمز نوشته شده است.  می 
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نسخه  با سیاه می یک  را خودش  نمی هایی  رمز دادم؛ چون  اینجا  در  شود  نویسد. 
خط  با  نوشته  بگوییم  خط مدام  با  نوشته  به  قرمز،  متعلق  چون  نسخه،  این  قرمز؛ 

شهرستانی است، رمزش را شین گذاشتیم و ح، احمر، شح نوشتیم. الان نسخه،  
به  و  »احلولت«  دیگر  نسخه  حلیت«،  نوشته  »ولکنهم  »ولکن«  »ولکنهم«،  جای 

ها، متعلق به خود شین است. اگر با قرمز باشد، نسخه دیگر،  است. این همه نسخه 
 شح است. 

البلاغه با اعتبارات مختلف بوده است؛ ولی  های نهج این تا الان بهترین نسخه 
ما بیشتر به محتوا باید اهتمام داشته باشیم. حاشیه و ضبطش، زیر و زبرش؛ چراکه  

نسخه  به الان  و  ندارد  زیروزبر  که  هست،  می   3۰۰هایی  زبر  نسخه  و  زیر  رسد. 
 خورد. عنوان طلبه نمی البلاغه به درد ما به نهج 
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 سؤالات 
کار  است چه   یی اروپا   ی که خارج از کشور و در کشورها   یی ها در مورد کتاب  .1

 م؟ ی کن 
است    یی ها نسخه   ن ی هم   ق، ی از مشکلات تحق   ی ک ی است.    ی : سؤال خوب پاسخ 

از کشور هستند. در زمان جنگ  م که در خارج  اتفاق  ا   ی ل ی خ   افتد، ی ها که    ن ی از  
  ی و چند نفر را برا   کنند ی سوءاستفاده م   ی ا . عده شوند ی ها از کشور خارج م نسخه 

ب نسخه   د ی خر  م   ن ی ها  گرفتار    فرستند ی مردم  جنگ  زمان  در  چون  هم  مردم  و 
به   ی گرسنگ  م نسخه   ن ی ا   ی راحت هستند  را  ازا   فروشند؛ ی ها  در  طرف    5۰۰  ی مثلًا 

کس  از  را  نسخه  فلان  نم   ی دلار  را  آن  ارزش  اصلا  بهتر خرد ی م   داند ی که    ن ی . 
از سرنگون   ا ی   ی ن ی ب ی را در خارج م   من ی   ی ها نسخه  کل    عه، ی ش   ی ها حکومت   ی بعد 
 . ند کن   ی تا زندگ   فروشند ی ها را م نسخه 

به قرن هفتم بودند و در آمراز   دم ی را د   یی ها نسخه   من  موجودند.    انا یکه متعلق 
رو   ی ا نسخه  از  در    ی که  آنها  از  تا  دو  است؛  خراب  و  است  شده  نوشته    من ی آن 

 است.   طور ن ی هم هم   ی عقوب ی   خ ی ها مثل تار از نسخه   ی ل ی هست و خ 
عراق   د ی دان ی م  کم   ۲۰که  هم   ی اقتصاد   م ی تحر   ش، ی وبسال  و  که    ن ی بود  الان 

و از    ل ی و بعد از اسرائ   خرد ی ها را م نفر تاجر نسخه   ک ی است،    ی جنگ داخل   ر ی درگ 
م   ا ی تال ی ا  در  م   ی ع ی ش   ی ها . عربستان نسخه آورد ی سر  م   خرد ی را  نابود  من  کند ی و   .

بود    ی د ی الغارات است که ز   حب صا   م ی . متعلق به ابراه دم ی را د   ن ی نسخه کتاب صف 
ش  بعد  نسخه   ی اثناعشر   عه ی و  صف   ی ا شد.  کتاب  هم    ن، ی از  عربستان  فهرست  در 

را اصلًا    ی ا نسخه   ن ی گفتند که ما چن   ی آن را فرستادم، چند عربستان   ی آمده است. وقت 
 . دارند ی خودشان نگه م   ی برا   ا ی   سوزانند ی م   ا ی ها را  نسخه   ن ی . معمولًا ا م یندار 
ها  و با نسخه   کنند ی ما سوءاستفاده م   ط ی است که از شرا   ن ی از مشکلات هم   ی ک ی 

است.    ی م ی مؤلف قد   ک ی متعلق به    ن ی کتاب صف   ن ی . هم خرند ی را با ثمن بخس م 
  ن ی ا   خواستم ی م   ا ی تال ی در ا   انا یه.ق است. از آمبراز   6۴۰  ا ی   6۲۰آن مربوط به   خ ی تار 
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برا   رم؛ ی نسخه را بگ  که     خواستند ی م   ورو ی   هزار   ۴۰۰۰آن    ی د ی عکس و س   ی فقط 
  ده ی دلار خر   ۲۰۰  ا ی   ۱۰۰  مت ی اما خودشان آن را به ق   شود، ی هزار دلار م   5۰۰۰
 بودند. 

برا   آستانه  باز  بهتر   عه ی ش   ی فرهنگ   راث ی م   د ی خر   ی بودجه  از  داده است.    ن ی قرار 
اهدا نهج   ی ها نسخه  رهبر   یی البلاغه،  معظم  مقام  خط    ی خود  با  خودشان  است. 

ن اند که من نسخه مبارکشان نوشته  ا   نم ی ب ی اما م   ستم ی شناس  نسخه ...  واقعاً    ن ی که 
 است؛    ی س ی هم نسخه نف 

نبا   البته  بشو   د ی ما  آن م ی متوقف  دزد .  م   ی ها ی ها  انجام  را  اما    دهند ی خودشان 
  ی . اگر جد د ی که موجود است کار کن  یی ها . با همان نسخه دهد ی خدا به ما برکت م 

 . کند ی خدا کمکت م   د، ی باش 
نفر گفتم و دو روز بعد    ک ی کنم؟ به    ه ی ته   خواستم ی هزار دلار چگونه م   ن ی هم 

ا ر ی گفت که هزار دلار را بگ    ی و طلبه فاضل   ی باش   ی است که اگر جد   ن ی . منظورم 
از رفقا بدون مقابل   ی ل ی که خ  م ی بگو   د ی . در مورد خود من با شناسند ی تو را م  ، ی باش 

م نسخه  را  م دهند ی ام  متوجه  تا  اصلًا  نهج   شوند ی .  دارم؛  در  تخصص  البلاغه 
 . فرستند ی ها را م خودشان نسخه 

م   ک ی   ی روز   من  کار  کس   ی ول   کنم؛ ی ساعت  نظرم  م   ی به  محقق    خواهد ی که 
ا   شتر ی ب   ی ل ی خ   سد؛ ی بنو   ی حداقل بفهمد که چطور، پاورق   ا ی بشود   کار    د ی با   ها ن ی از 
 بکند. 

 . دهند ی علاقه نشان نم   ی نسخ خط   ق ی تحق   نه ی از افراد در زم   ی ار ی بس  .2
درس پاسخ  ن :  مشکل  مگر  ن   ست؟ ی خواندن  مشکل  مگر  اصول  و    ست؟ ی فقه 

  ا ی معنا    ی لفظ ف   ا ی هم سخت بود. آ   ی ل ی و خ   م ی خواند ی استصحاب را در شش ماه م 
 . شود ی نم   ی فراگرفتن علم که بدون سخت   ست؟ ی لفظ، سخت ن   ی معنا ف 
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 3سوم  نشست  
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آن    ر ی هشام و تاث ابن   یمبان 

 قرآن   فی بر تحر 
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  ف ی آن بر تحر   ر ی هشام و تاث ابن   ی مبان   مناظره تخصصی » 
 « قرآن 

 

 1  ی دار ی الاسلام سجاد د حجت 
   2ان ی ن الاسلام مقدس حجت 

 3یی الاسلام رضا استاد داور: حجت 
 
 

 
 

  

 
 یعرب اتیاثر در حوزه ادب نی و مولف چند یعرب اتیاستاد ادب 1
 یعرب اتیمدرس ادب -مشهد یاز دانشگاه فردوس یعرب اتیادب فدکتر 2
 یعربفف  اتیفف رشففته ادب یعضو  روه علمفف  -خراسان هیحوزه علم  یمدرس سطوح عال  ۳

 خراسان هیحوزه علم

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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 توسط استاد رضایی     طرح بحث 
  نجاست ی دارد و جالب ا   ی ه ی تنب   ی که کتاب مغن  م ی بگو  د ی راجع به شکل بحث با 

مغن  کتاب  ا   ی که  به  که  مغن   ه ی تنب   ن ی هم  و  المقتضب  کتاب  با  است  کرده    ی اشاره 
ساختار   ب ی الاد  لحاظ  مغن   ی از  کتاب  در  دارند.  بحث    ی فرق  در  »بجل«  از  قبل 

آورده شده است. در    « ی در حرف »إل  ب ی الاد  ی حرف باء آورده شده و در کتاب مغن 
و    ها ی امروز است بحث بر سر مذهب بصر   ی وگو گفت   ی برا   ی ا هم که بهانه   ه ی تنب 

آ   ها ی مذهب کوف  ن   ا ی است که  ا   ک ی نه؟    ا ی   رند ی پذ ابت ی حروف جر    ن ی عده قائل بر 
  گر ی د   ی ا و عده   رند ی قرار بگ   گر ی کد ی   ب ی عنوان نا به   توانند ی هستند که حروف جر نم 

در    ابت ی هستند که ن   ن ی قول مشهور قائل به ا  ک ی عنوان  عنوان قول شاذ، بلکه به نه. به 
 . م یپرداز ی مطلب م   ن ی حروف راه دارد. در ادامه به ا   ن ی ا 
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 ی دار ی اشکالات توسط استاد د   ان ی ب 

 اشکالات نیابت حروف جر از یکدیگر 
هشام را شاید بتوان از  ابن اما در رابطه با بحث؛ باید عرض کنم که مغنیِ آقای  

جهات مختلف نقد کرد؛ اما آنچه که در حال حاضر مورد بحث ما است، بحث  
که استاد گرامی در ابتدا توضیح دادند.  نیابت حروف جر از همدیگر است؛ چنان 

هشام هم در کتابش )مغنی( اشاره کرده است، نیابت حروف  طور که خود ابن همان 
جر از یکدیگر، یک بحث اختلافی هست و در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد تا  

سادگی گذر کرد. اما در عین حال که در اینجا اختلاف وجود دارد و  بتوان از آن به 
هشام هم به این اختلاف اشاره کرده است؛ در بین این دو مبنا که نیابت و  خود ابن 

پذیرفته  را  نیابت  عنوان  بیشتر  است،  یکدیگر  از  جر  حروف  نیابت  به  عدم  و  اند 
از   ایشان  که  هست  هم  جهت  تا    6همین  ذکر    ۲۲معنا  جر  حروف  برای  معنا 

نیابت می کرده  از یکدیگر  اگر حروف جر  کنند،  اند. ولی سؤال بنده این است که 
می  سرچشمه  کجا  از  نیابت  خارج  این  نباید  حالت  سه  از  صورت  هر  در  گیرد؟ 

 باشد؛ یا اینکه: 
 . از باب ترادف باید باشد، ۱  
 . یا از باب اشتراک لفظی، ۲  
 . و یا از باب مجاز. 3  

ابتدا باید این موضوع روشن شود تا به مرحله بعدی برویم. آنچه روشن است،  
این است که نیابت حروف جر از یکدیگر از باب ترادف نیست چون اصل ترادف،  
مورد نقد است و باید دید که آیا ما مورد ترادف داریم یا نه؟! بالفرض که ترادف در  

اند، آیا در قرآن هم ترادف داریم یا  کلام عرب باشد که بسیاری با این نیز مخالف 
تواند از باب  گیرد و نمی نه؟ اگر در قرآن هم باشد وجوه بلاغی قرآن آن را در بر می 

درحالی  معناست،  یک  با  لفظ  چند  استعمال  ترادف،  چون  باشد  این  ترادف  که 
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معنا دارد، )مِن(،    6اند که مثلا )فی(،  استعمال یک لفظ در چند معناست. گفته 
نمی   ۱۴ که  ترادف  باب  از  این  اما  دارد،  باب  معنا  از  باید  یا  بنابراین  باشد،  تواند 

ها اگر از این دو باب هم باشد،  اشتراک لفظی باشد یا از باب مجاز؛ هر دوی این 
ظاهر کلمات بعضی از بزرگان این است که از باب مجاز است و مجاز و اشتراک  
لفظی هم که نیاز به قرینه دارد و استعمال الفاظ مشترک و مجاز، بدون قرینه قبیح  

الحکیم  ابن است، »لایصدر عن  آقای  قرینه می «.  کدام  براساس  مثلًا  هشام  گوید 
)لام(    ۱۴)مِن(   یا  دارد  می   ۲۲معنا  اینکه  مثلًا  دارد؟  نودی  معنا  »إذا  در  فرماید 

مطلب   این  بر  قرینه  است،  )فی(  معنای  به  )مِن(  الجمُعة«،  یوم  مِن  للصلاة 
ل بِه خبیرا  گوید در » چیست؟ و اینکه می 

َ
حمن فَاسأ «، )باء( به معنای )عن(  الرَّ

 است؛ طبق کدام قرینه است؟  
فرماید  « که می دَخَلَ المدینةَ علَی حین غفلة  مِن أهلها و همچنین در آیه » 

مسلّمه ارائه دهند ما   )عَلَی( به معنای )فی( است، قرینه چیست؟ اگر بتوانند قرینة 
 پذیریم و الا اصل این مبنا مخدوش است.  شویم و می تسلیم می 

توانند از یکدیگر نیابت کنند؛ برای این  نظر من، این است که حروف جر نمی 
 دلیل عنوان کردم.    3مطلب،  

باب   از  یا  باشد  ترادف  باب  از  باید  یا  نیابت  اینجا  در  که  بود  این  اول  دلیل 
 اشتراک لفظی و یا از باب مجاز که ظاهراً هیچ یک از این موارد نیست.  

ابن  آقای  اینکه،  دوم  گرفتند، ضابطه دلیل  پیش  در  که  مبنایی  این  در  ای  هشام 
ندارند، یعنی ضابطه در اینکه حرفی را بر حرف دیگر حمل کنیم، چیست؟ این که  
صرفاً در آیه »الرّحمن فَاسأَل بِهِ خبیراً«، مادۀ سؤال به همراه )باء( آمده است اما در  
آیات دیگر، مثل: »یسألون عن أنبائکم« ماده سوال با )عن( آمده، دلیل بر این است  

هشام در این بحث  روشی که آقای ابن   یه بعد هم باید به معنای عن باشد؟! که در آ 
شود که خیلی سخیف و متاسفانه  دارند، یک نوع تفسیر آیه به آیه قرآن محسوب می 

ز معنای  شود و آیه را ا خیلی خطرناک است، چراکه باعث تحریف معنوی آیات می 
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شود و یا گاهی ضد معنا  کند و خلاف ظاهر آیه از آن استفاده می خودش خارج می 
 شود. از آن استفاده می 

ای که در  وقتی ما بخواهیم حرفی را به حرف دیگری حمل کنیم، نهایت ضابطه 
الجمله به آن توجه کنیم، این است که مثلًا فعلی با یک حرف  توانیم فی اینجا می 

می  استعمال  بیشتر  خاص،  غیر  جر  جر  حرف  یک  با  فعل  این  اگر  حالا  شود. 
کنیم، ولی ایشان به همین حرف خود هم  متعارف آمد، بر آن موارد کثیر حملش می 

پایبند نیستند؛ مثلًا در »دخل المدینة علی حین غفلة من أهلها« با اینکه استعمال  
گوید؛  )دَخَلَ( با )عَلَی( به مراتب بیشتر از استعمال آن با )فی( است، اما ایشان می 

 )عَلَی( به معنای )فی( است.  
آیه  فُونَ » های  در    بعد   من   الکَلِمَ   یحرفون » و    1« مواضعه   عن   الکَلِمَ   یُحرِّ

که در استعمال قرآنی،  ( است، درحالی گوید؛ )عن( به معنای )بعد می 2« مواضعه 
صورت )عن مواضعه(  مرتبه استعمال نشده است. دو مرتبه به   ۴این کلمه، بیش از  

صورت )من مواضعه( آمده است. اینجا که استعمال کاملًا  و دو مرتبه دیگر نیز به 
می  اساسی  چه  بر  پس  است،  حال  مساوی  و  است  )بل(  معنای  به  )عن(  گویید 

اینکه ممکن است مشکلات دیگر نیز به وجود آید، از جمله اینکه، چطور حرف به  
 کنیم.  سوال، گذر می این  معنای اسم است؟ که از  

  3« بی   أحسنَ   قد » دهد، مثلًا در آیه  گاهی اوقات، کار بسیار عجیبی انجام می   
که در قرآن کلمة )احسن(  گوید )باء( به معنای )إلی( است، درحالی هشام می ابن 

آمده و   )إلی(  با  آمده و یک مرتبه  با )لام(  آمده    5یک مرتبه  )باء(  به همراه  مرتبه 
آمده است و   یک مرتبه است. کلمة )أحسَنَ(   )إلی(  )باء(    5با  به همراه  مرتبه هم 

می  شما  چرا  پس  است؟ آمده،  )إلی(  معنای  به  )باء(  که  در    ! گویید  شما  ضابطه 

 
 .۴6نساء،   1

  ۴1.2مائده،  
  100.۳یوسف، 
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نمی  چرا  آمده،  )لام(  با  هم  مرتبه  یک  )أحسَنَ(  چیست؟  معنای  اینجا  به  گویید 
تواند  ای می این نظریه چه ضابطه   ! ؟ کنید کثیر را بر قلیل حمل می )لام( است؟ چرا 

 داشته باشد؟ 
مرتبه در قرآن استعمال شده؛ چهار مرتبه به همراه )لام(    5کلمه )یجری( هم  

  إلی   یجری » و یک مرتبه، نیز با )إلی( همراه است:   « مسمّی   لَجل    یجری » است:  

  که یک گوید )لام( به معنای )إلی( است، درصورتی ، ولی ایشان می « مسمّی   أجل  
 بار بیشتر با )إلی( نیامده است!! 

یابیم که بحث نیابت حروف جر، هیچ بابی  با توجه به مطالب گفته شده درمی 
ندارد، نه داخل در بحث باب ترادف است، نه مجاز و نه اشتراک لفظی؛ بالفرض  
که ما این را بپذیریم، ضابطه و مبنایی در این میان وجود ندارد؛ چگونه دو حرف  

می  حمل  یکدیگر  بر  را  مواردی  مساوی  بگیریم،  تساوی  را  ملاک  ما  اگر  کنید؟ 
کنید و اگر بنا را حمل قلیل بر کثیر بگذاریم؛  وجود دارد که قلیل را بر کثیر حمل می 

، در این صورت کدام یک را مبنا قرار دهیم؟ در  گاهی عکس آن را رقم زده اند!   نیز 
 اینجا ضابطه مضبوطی وجود ندارد. لااقل بنده که مشاهده نکردم. 

باشید،  نکته  داشته  توجه  که  است  این  است،  ذکر  به  لازم  اینجا  در  که  ای 
هشام نیست. این یک  شود، صرفاً درباره این کتاب و ابن هایی که مطرح می بحث 

مدت  متأسفانه  که  است  است، یک مکتب  تفکر  حوزه    نوع  در  که  است  مدیدی 
علامه   تفسیر  در  است.  شده  استفاده  هم  تفاسیر  در  مبنا  همین  از  و  شده  رایج 

الله جوادی و در تفاسیر بسیاری از بزرگان، متأسفانه  طباطبایی )ره(، در تفسیر آیت 
 که به نظر بنده، این مبنا غلط است.  از این مبنا استفاده شده است، درحالی 

حال که به این نتیجه رسیدیم که این مبنا غلط است؛ پس یک مبنای غلط وارد  
تفسیر شده  براساس یک معنای غلط  نیز  آیاتی  و  موارد  تفسیر شده  این  باید  و  اند 

هایی  حرف  هشام نیست، چراکه مبنا و منشأ تفکر ابن   اصلاح شوند. این تفکر، فقط 
 ای دیگری باید جست.  کند در ج هشام بیان می که ابن را  
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جناب    « ب رتشاف الضرَ نوعاً عاریتی است یا از کتاب »ا   مطالبی که او آورده، 
از تفسیر ای  یا    « کشف الظنون شان است؛ جناب حاج خلیفه در کتاب» ابوحیان و 

ابن آورده  کتاب  اصلی  مصدر  که  الداني« هشام،  اند  است.    »الجنی  مرادی  آقای 
 آورد.  بینید هیچگاه اسمی از ایشان نمی که می درصورتی 

بعد از این نکته، آنچه که القای خطرناکی دارد، عنوان این کتاب است: »مغنِی  
اللبیب عَن کُتُبِ العاریب«. ظاهر امر، این است که با خواندن این کتاب، از دیگر  

ای که در اینجا مطرح است، این است که شما از  نیاز خواهید شد. اما نکته کتب بی 
کرده  استفاده  اعاریب  کتب  آن کدام  از  یکی  مگر  رازی  اید؟  فخر  جناب  کتاب  ها 

نیست؟ مگر کتاب آقای زمخشری نیست؟ مگر زجاج و امثال ایشان نیست؟ خود  
هشام است. بدون نیاز به کتاب  حقیر مبنایی دارم که در نقطه مقابل دیدگاه آقای ابن 

کتاب   چند  است،  کرده  استفاده  ایشان  که  مصادری  همان  از  استفاده  با  و  ایشان 
خو نوشته  نیست.  این  کشاف،  مبنای  وجه،  هیچ  به  کشاف  ام.  در  زمخشری  د 

مقصود از هذه الطریقة، بحث    1الطبع«   گوید: »لایسلک هذه الطریقة إلا بلید می 
 نیابت است. 
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 ان ی ن دفاع استاد مقدس 

 مقدمه 
بررس  و  نقد  حال  هست ابن   ی مبان   ی در  اول   م ی هشام  مجموعه    ن ی و  آن  از  مورد 

پذ  عنوان  تحت  پذ   ا ی   رش ی موارد،  معان   ابت ی ن   ی مبنا   رش ی عدم  حروفِ  به    ی در  و 
نه    ا ی   م ی ر ی پذ ی مبنا را م   ن ی ا   ا ی است که آ   ن ی تر حروف جر است. بحث ا خاص   ی ر ی تعب 

 بر آن بار هست؟   ی چه ثمرات   م ی ر ی و اگر نپذ 
که لزوماً نقد    م ی دان ی م   ی جلسه حضور دارم، ول   ن ی عنوان ناقد در ا گرچه بنده به   

رَاهِم  : »نَقَدَ  د ی گو ی م   ی چه که در عرب   ست ی رد مطالب طرف مقابل ن   ی به معنا  الدَّ
ئ«؛ نقد کردن    ا ی   رِه ی و غَ   ئِهِ ی رَدِ   نَ ی بَ   زَ یَّ مَ   ی أ    ی امر لزوماً به معنا   ک ی   ا ی شئ    ک ی نَقَدَ الشَّ

بشود و    جاد ی ا   ی فکر که هم   م ی هست   ن ی مقام به دنبال ا   ن ی بلکه در ا   ست، ی مقابله با آن ن 
باشد که بحث را    ی کسان   ی تضارب آرا، اشراف بهتر نسبت به موضوع برا   ن ی ا   جه ی نت 

  ن ی ا  م ی و اگر بتوان   ی جدّ  ار ی است بس   ی خصوصاً که موضوع، موضوع   کنند، ی دنبال م 
به عنوان اول   دگاه ی د  اذهان را روشن کن   م ی بده   ر یی تغ   ی سرو سکندر   ن ی را  بنده    م، ی و 

خواهد    ر یی حد تغ   ن ی در هم   ی قرآن   ات ی و خصوصاً ادب   ات ی نگاه به ادب   ی معتقدم که حت 
قطعاً و    ی خوان ات ی و ادب   ات ی و زودگذر نسبت به ادب   ی سرسر   ی ها نگاه   گر ی کرد و د 

 قرار خواهد گرفت.    ر ی حتماً تحت تأث 

 ی دار ی اشکال استاد د   پاسخ 
ا   ان ی ب   ی دار ی که استاد د   ی راجع به مطالب   اما    ی معنا   ی اگر حرف   نکه ی فرمودند، و 

قائل    ا ی و    ی قائل به اشتراک لفظ   ا ی   م ی قائل به ترادف هست   ا ی را برساند ما    گر ی حرفِ د 
و مرادفات    ابت ی اشاره کنم. اطّراد ن   ی به نکات   نه ی زم   ن ی به مجاز، لازم است بنده در ا 

  ف ی که ادبا تأل   ی در گسترة کتب   الخصوص ی و عل   ی ادب   م در گستره علو   ی را وقت   ابت ی ن 
از حرف    ی حرف   ابت ی ن   ی واژه برا   ۲۰از    ش ی که ب   م ی ن ی ب ی م   م، ی ر ی گ ی کردند در نظر م 

در    ی د ی شک و ترد  چ ی ه   ی و جا   ه ی است متفق عل  ی امر   ن ی به کار رفته است و ا  گر ی د 
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و با صرف نظر از    شود ی استعمال م   گر ی واژه د   ی به معنا   ی واژه ا   ک ی که    ست ی آن ن 
ن   م ی ر ی بپذ   نکه ی ا  که  هست  لفظ   ست، ی ترادف  ن   ی اشتراک  که  مجاز    ست، ی هست 

  ک ی را    ی اسام  ن ی که ا   لم ی بنده ما  ی ول   م، ی کن ی مورد بحث م   ن ی در ا   ست، ی هست که ن 
 را به عنوان مقدمه بحث قرار دهم.   ن ی کنم و ا   ان ی بار ب 

 گر ی کد ی حروف جر از    ابت ی دال بر ن   واژگان 
 ابدال   واژه 

به بحث ن   ی واژه از واژگان   ن ی اول    واژه »ابدال« است،    کند، ی دلالت م   ابت ی که 
مثل جناب مبرّد   ی اما شخص   م، ی خواند   گر ی د  ی ا گرچه ما در صرف، ابدال را به گونه 

کُم  »   فه ی شر   ه ی آ   ل ی در ذ   برد، ی که واژه ابدال را به کار م   ی به عنوان تنها کس  بَنَّ صَلِّ
ُ
لََ

خل   ی فِ  النَّ و جُذُوعِ  از  م   اژة «  استفاده  »حروفُ    کند ی ابدال  که  است  معتقد  و 
  گر ی د   ی عنوان بدل بعض از حروف جر، به   ی بَضُعها مِن بعضٍ« بعض   بدُلُ یَ الخَفضِ  

 .  رند ی گ ی قرار م 
 واژه اتساع 

سرّاج در  است، واژة اتساع است. جناب ابن   ی دوم که اتفاقاً واژه پر کاربرد   واژه 
ها مقام  بعض   م ی فتق   ها ی کتاب خودش معتقد است که »إعلم أنَّ العربَ قد تتسع ف 

از واژگان را و    ی و بعض   شود ی اوقات قائل به اتساع م   ی بعضٍ« عرب جماعت گاه 
  نجا ی را هم ا   ی . البته شبه شرط برد ی م   ار به ک   گر ی کد ی   ی حروف جر را به جا   ی ر ی به تعب 
که شرط    م ی ر ی بگ   جه ی نت   م ی توان ی ما م   نجا ی . در ا « ی که »إذا تقارَبَتِ المعان  کند ی ذکر م 

واژه اتساع و    شان ی وجود داشته باشد. ا   ی است که حتماً مقاربت در معان   ن ی ا   ابت، ی ن 
لفظ  اقامه  و  اتساع  جا   ی شرط  به  را  معان   گر، ی د   ی لفظ   ی آن  در  .  داند ی م   ی تقارب 

که    ی ا دو واژه   ی است که معان   ن ی ا   ابت، ی که شرط ن   م ی ر ی بگ   جه ی نت   م ی توان ی م   ن، ی بنابرا 
است   د   م ی مق   ، ی ک ی قرار  و  همد   ی گر ی باشد  با  نزد   گر ی مُقام،  و  داشته    ی ک ی قرابت 

 باشد.  
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  د ی آ ی به ذهن م   گونه ن ی مطلب، از آن جهت است که معمولًا ا   ن ی بنده بر ا   د ی تأک 
کوف  ا   ی که  به  است  قائل  صلاح   ک ی هر    نکه ی جماعت  جر،  حروف  و    ت ی از 

حرف )لام(    ی هشام برا را دارد، مثلًا اگر ابن   ی گر ی با هر لفظ د   ی ن یگز ی استطاعت جا 
  اناً ی که اح   یی هر جا   ی عن ی   ست، ی قابل أخذ و هضم ن   گر ی د   ن ی ا   کند ی معنا ذکر م   ۲۲
  د ی جد  ی معنا  ک ی   م ی بتوان   د ی خودمان هم شا  م، ی دچار مشکل شد   ات ی در فهم آ  ی کم 

 . م ی ر ی در نظر بگ   ر ی را بدون مراجعه به تفاس   ی ع ی و بد 
ا    اتفاقاً  شفاه   ن ی بنده  امتحانات  در  را  طلبه    دم ی د   اد یز   ی مسئله  دوستان  که 

و حال آنکه، هرگز    رند ی در نظر بگ   ی لفظ   ی را برا   یی خودشان ممکن است مثلًا معنا 
  نکه ی در مورد ا   ان ی باشد به کوف   ی اتهام   ن ی ا   د ی به نظر من شا   ی عن ی   ست، ی گونه ن   ن ی ا 

است   ن ی و اصل بر ا  ست ی اصل ن  ، خودش  ی اصل   ی حرف جر بر معنا  ی معتقدند بقا 
  ن ی ا   ی مراد   ی . در کتاب جهت دان رود ی به کار م   گر ی حرف د   ی به جا   ی که هر حرف 

حرف باء ذکر    ل ی الباء« و ذ   ابة ی : »و ما تقدم من ن کند ی م   ان ی مطلب را به صراحت ب 
و    ون ی مذهب الکوف   ی من حروف الجَر هوَ جارٍ عَلَ  رها ی الباء عَن غ  ابة ی : »من ن کند ی م 

است   ی د ی بحث تقل  ک ی بحث،   ن ی ا   ی عن ی   نبُ«، ی أنّ حروفَ الجَرِ قد   ی ف   افقهم مَن و 
توسعه دادند و به    گران ی را اگر د  ی گاه   ن ی مواقع اتفاق افتاده است. حالا ا  ی و در برخ 

که هر    ست ی ن   ن ی ا   ی در نزد کوف   ل ی اصل اص   م ی بگو   خواهم ی ختم نکردند، م   یی جا 
شد   یی جا  مواجه  مشکل  با  ب   م، ی ما  دست  معنا  ا   م ی بر در  که،  در    ن ی گرچه  اتفاق 

  ن ی را در هم   ی ا . مقاله ستم ی از مواضع رخ داده است و بنده منکر وقوعش ن   ی بعض 
ا   خواندم ی موضوع م  بود:    مند خ یموضوع را به صورت تار   ن ی که  و کامل ذکر کرده 

آن را به کار برد و    ی چه کس  قاً ی دق  نکه ی اصطلاح را به کار بردند و ا   ن ی که ا  ی بار  ن ی اول 
کس  ا   ی چه  که  داد  توسعه  را  جا   گر ی د   ن ی آن  بررس   ی در  و  بحث  محل    ی خودش 

 است. 
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 گر ی د   ی ها واژه 
اخت    واژه  سوم،  ا   ار ی واژه  بعض   ن ی است.  در  ما  هم  را  ادبا    ی واژه  عبارات  از 

 . م ی ن ی ب ی م 
  ن ی چهارم، واژه استعاره است. واژه پنجم، واژه استعمال است که منظور از ا  واژه 

است    ی از افراد   ی بِه استعمالُ حرفُ جرٍ مکانَ حرفِ جَرٍ« است. ابن جن   رادُ ی واژه » 
ن  ادامه عرض خواهم کرد،    ی ه ی با توج   ت ی در نها   ی ول   کند ی را رد م   ابت ی که  که در 

ن  تعب   ابت ی بحث  به  هست   ی واژگان   ی ول   رد، ی پذ ی م   ی ر ی را  مواجه  آنها  با  ما    م، ی که 
است که همه و    ی بلکه واژگان   ست، ی پنج تا و ده تا ن   ا ی دوتا    ی ک ی است که    ی واژگان 

به    ی عرب   ات ی در زبان و ادب   گر ی حرف د   ی به جا   ی حرف   نکه ی بر ا   کند ی همه دلالت م 
 . واژه ششم، اقامه؛ واژه هفتم، انجراد و واژه هشتم، تداخل است. رود ی کار م 

ا   درباره  به تک  آقا   ن ی تک    ا ی واژة مرادفت    ی اند. واژه بعد بحث کرده   ان ی موارد، 
د   ز، ی برادر عز   شات ی ترادف است که در فرما  ابن   ی دار ی استاد  بود که  هشام در  هم 

به   ی بعض  )علَ موارد  کلمه  )عَن(،  کلمه  مثلًا  مورد  در  )مِن(  ی صراحت  کلمه  و   )
 است.   گر ی واژه مرادف با واژه د   ن ی ا   د ی گو ی م 

واژه    برد، ی از آن اسم م   ی که جناب دکتر احمد عبد الستار الجوار   ی بعد   واژه 
ا  به  است،  »بح   ن ی تجاهر  که  إل   جوزُ ی   ثُ ی معنا  معناهُ  هو    ی اللفظ  و  تجاهره  معناً 

الجوار   ی عن ی المجاز«،   الستار  ا   ی عبد  به  است  ن   نکه ی معتقد  بحث  در  با    ابت ی ما 
  ن ی که در بحث مجاز ب   ی ق ی به خاطر همان علا   م، ی به نام مجاز مواجه هست   ی ا ده ی پد 

ا   ن ی ب   قةٌ ی : »فهناک علاقة وث م یدو واژه دار  التجاهر« که حالا  خودش    ن ی المجاز و 
ا   ی جا  که  دارد  مقاله   شان ی بحث  ذ   ی ا در  در  دارد  تضم   ل ی که  معنا   ن ی باب    یی چه 

  ی ک ی   ز ی ن  ن ی کلمه تضم  ن ی آمد. هم   ان ی سخن به م  ن ی از کلمه تضم  کند؟ ی برداشت م 
خاص خود را در   ف ی کلمه، تعر  ن ی که ا  م ی دان ی البته همه م   ی که برا   است  ی از واژگان 

تضم   ات ی ادب  م   ن ی دارد.  اطلاق  معنا  چند  به  نحو  در    ن ی تضم   ی ول   شود، ی در 
 خصوص حروف جر به چه معناست؟  
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  ن ی است که ابتدا محل نزاع را در ا  ن ی ا  م یدار  نجا ی که در ا   ی از مباحث مهم   ی ک ی 
که   رود ی به کار م  ی استاد هم بود. فعل  ش ی طور که در فرما همان   م، ی بحث روشن کن 

معتقد   ی خاطر، بعض   ن ی و اطراد ندارد، به ا  وع ی ندارد، ش   ی حرف جر همخوان   ن ی با ا 
زود حرف جر را    خواهند ی و م   ست ی خودش ن   ی حرف جر در جا   ن ی که ا   شوند ی م 

  ن ی جماعت ممکن است قائل به تضم   ی بصر   ی عن ی دهند. البته جناح مقابل    ر یی تغ 
بگو  م   ی ما در معنا   د ی شود و  بعد معنا   م ی کن ی خود فعل تصرف  تغ   ی و  را    ر یی فعل 

برساند، گو   ک ی تا    م ی ده ی م  را  معنا  دو  بتواند  واحد  آن  دو    ر، ی ت   ک ی با    یی فعل در 
م  ذ   ن ی هم   ی ول   زنند، ی نشان  تضم   ل ی جا  بحث    یی بگو   خواهم ی م   ن ی عنوان  در  که 

  م، ی ر ی را در مورد خود حروف جر در نظر بگ   ن ی تضم   نکه ی با ا   م ی مواجه هست   ن ی تضم 
ماقبلش به کار رفته اگر    ی در مورد فعل   نکه ی ا   ا ی را    ابت ی بحث ن   ن ی ا   ا ی   م یی بگو   ی عن ی 
 . م ی کن ی م   د ی آن تأک   ی رو   شتر ی ب   ی ز ی چ   ن ی ا 

ن   ن ی ا   سوال  بحث  در  چرا  که  حرف   ابت، ی است  د   ی از  حرف  عدول    گر، ی به 
از    م ی کن ی م  د   ک ی به    ی حرف   ک ی و  م   گر ی حرف  ا   م؟ ی کن ی رجوع  خاطر    ن ی ا   نکه ی به 

دل  هر  به  را  همخوان   ، ی ل ی حرف  عدم  و همسان    ی مثل  همخوان  قبلش،  ما  فعل  با 
معنا   ن ی بنابرا   م، ی دان ی نم  در  )عَلَ   ی مثلا  م ی واژه  تصرف  حرف    م ی کن ی (  به  را  آن  و 
ا م ی ده ی م   ر یی تغ   ی گر ی د  در  دار   ی شواهد   باره ن ی .  ا م یهم  معروف  مثال  شاهد    ن ی . 

کُم » است:   ه ی بخش از آ  بَنَّ صَلِّ
ُ
خل   جُذُوعِ   ی ف  لََ سرعت قائل  عبارت به   ن ی در ا   «. النَّ

به معنا   ی ( از معنا ی که )ف   شوند ی م   ن ی به ا  به کار  ی )علَ   ی خودش خارج شده و   )
 رفته است.  

ا   ک ی به    خواهم ی م   جا ن ی ا   بنده  مورد  در  و  کنم  اشاره  رنگ  پر  مبنا    ن ی نکته 
که    ن ی ا   ن ی واژگان و حروف جر در ع   م ی ر ی بپذ   م ی توان ی م   ا ی آ   نکه، ی صحبت کنم و آن ا 

هم داشته باشند و در    ن ی تضم   توانند ی و اُم  الباب خودشان را دارند، م   ی اصل   ی معنا 
 اورند؟ ی را هم به استخدام خودشان در ب   گر ی د   ی معان   توانند ی م   ا ی حال آ   ن ی هم 
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کن   ه ی آ   ن ی ا   به  کُم » :  د ی توجه  بَنَّ صَلِّ
ُ
خل   جُذُوعِ   ی ف   لََ هدا « النَّ کتاب  در    ة ی . 

)ف   م ی خوان ی م  معنا ی که  به  ول ی )عَلَ   ی (  است،  ما   ، ی برخ   ی (  جناب    ی ق ل مثل 
عن عَلُو«،    ها ی جُذُوعِ النّخلِ عن وعاء و إن کانَ ف   ی ف   ی أنَّ معن   ی : »ألا تر د ی گو ی م 
به معنا   ی عن ی  ب   م ی اش ب   د ی مق   ی هر حرف جر   ی ما  د   جهت ی و  واژه  و    ی گر ی به معنا 

 . م ی ر ی را بپذ   ابت ی و بحث ن   م ی عدول و رجوع نکن 
در درون    م ی توان ی م   م، ی( را دار ی )ف   ی آن که همان معنا  ن ی ما در ع   م ی گو ی بنده م   
ا م ی ر ی استعلاء را هم در نظر بگ   ی معنا   « ی »ف   ی معنا  است که »و    ن ی . متن عبارت 

ف  إل   ی هذا  أفادت بالاضافة  النّخلِ  الظرف   ی الذ   ی معناه الصل   ی جُذُوعَ    ی معن   ة ی هو 
  ت ی ظرف   ی معتقد است قطع معنا   ی ق ل جناب ما   ی عن ی   «، ی عَلَ   هِ ی تُعَدّ   ی الإستعلاء الذ 

)ف  کلمه  منافات ی از  معنا   ی (  قطع  با  )عل   ی ندارد  از  د ی استعلاء  که  ذهن غ (     ی دغه 
 از افراد است.    گر ی د   ی بعض 
هست    ی کس   گر ی د   ی ها آن دفعه   ن ی ب   ا ی که آ   د ی آ ی م   ش ی سوال پ   ن ی من ا   ی برا   نجا ی ا 

و    م یرو ی تک محور و تک معنا جلو م   ی معتقد باشد، چراکه گاه  ی ز ی چ  ن ی که به چن 
م   ی معن  نظر  در  را  واژه  هر  الباب  د   م؛ ی ر ی گ ی أم   از طرف  ع   گر ی اما  که    ن ی در  حال 

.  م ی کن ی حروف جر جمع م  گر ی با د  واژه آن   ی معنا  ن ی ب   م، ی ر ی پذ ی واژه را م  ک ی  ی معنا 
ا  ا   ی عبدالقاهر جرجان   خ ی به جناب ش   ان ی م   ن ی در    شان ی برخوردم و متوجه شدم که 

دق  معنا   ی وقت   قاً ی هم  »رم   کند ی م   ی اب ی که  عبارت  مورد  معتقد    تُ ی در  القوس«  عن 
  ی در همان حال، معنا  تواند ی مجاوزت دارد، م  ی معنا  نکه ی ا  ن ی است که )عَن( در ع 

خودش بحث    ی برا  ی ر ی به تعب  ن ی )مِن( هم داشته باشد. ا   ی معنا   ی عن ی  ت ی ا غ  ی ابتدا 
 است.    ی گر ی د 

أم  البابش،    ی معنا   م ی دان ی )عَن( که همه م   ی عن ی   ادةٌ«، یمِن و ز   ی معن   ه ی عَن ف   »و 
  ة ی نشو   ی معنا   م، ی ر ی گ ی مجاوزت را در نظر م   ی معنا   نکه ی ا   ن ی مجاوزت است و در ع 

  نکه ی معتقدند به ا   شان ی . ا م ی در نظر داشته باش   د ی واژه با   ن ی در ا   ز ی را ن   ه« ی »مِن نشو   ا ی 
مَبتَدَئا رم   تُ ی مَ : »رَ د ی گو ی عرب جماعت م   ی وقت  القَوسِ کانَ المعنا  منها«،    ی عَنِ 
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ا   تُ ی »رم   ی معنا   ی عن ی  القَوس«  معنا   ن ی عَن  که  معنا   ت ی ابتدائ   ی است  )مِن(    ی و 
 .  م ی حرف جر را در نظر داشته باش 

دار   ی بعد   واژه  نظر  در  بعض   م یکه  البته  هست  )تعاقب(  را    ی واژه  تعاقب  واژه 
»کلً    فه ی شر   ه ی آ   ل ی خودش، ذ  ر ی در تفس  ی زمخشر   دانند، ی م  ی ن یگز ی صرف همان جا 

مُسَمَّ   ی جر ی  :  کند ی را مطرح م   ی ا نکته   « ی أجلٍ مسم   ی إل   ی جر ی »کُلٌ    ا ی   « ی لجَلٍ 
قلت   مسم   ی جر ی »فإن  مسم   ی إل   ی جر ی و    ی لجل  تعاقبِ    أ   ی أجل  مِن  هو 

م   ی عن ی   ن«، ی الحرف  به کار  را  تعاقب  آ   ی گر ی د   ز ی نه چ   برد ی واژه  باب    ن ی ا   ا ی را.  از  را 
بدان  معنا   م، ی تعاقب  به  تعاقب  معنا   ی چه  به  مورد بحث    ی خاص وچه  که  عامش 

الطبع و    د ی إلّا بع   قه ی هذا الطر   طلب ی : »کَلاَّ لا  د ی گو ی است؟ خود او در جواب م 
  کسان ی و    ی ک ی واژگان را    ن ی که بخواهد ا   کند ی نم   ی را ط   قه ی طر   ن ی الاتن«، ا   ق ی ض 

 نداشته باشد.    ی باشد و اشراف   ی عقب مانده علم   انه ی عام   ر ی که به تعب   ی بداند مگر کس 
مطلب را    ن ی و ا   م ی ر ی پذ ی مطلب را م   ن ی ا   م ی بگو   د ی با   ی بند عنوان جمع به   ن ی بنابرا 

م  م م ی دان ی درست  علم   د ی دان ی .  آ   ی عال   ه ی که در مدرسه  در مورد  متشابه    ات ی نواب 
قرآن    فه ی شر   ات ی در آ  گر ی را که با واژة د  ی ا و هر واژه  م ی شبکه درست کرد   ک ی  ، ی لفظ 

  دا ی به صورت مکرر پ   ش ی ها شاهد مثال   همراه مشابهت داشته باشد، به    ی از نظر لفظ 
کن   م ی کرد  ا   م ی تا مشخص  تفاوت  ماده    ی مثلا وقت   ست؟ ی چ   گر ی کد ی با    ها ن ی که  که 

که ماده    ی دارد با زمان   ی چه فرق   رود، ی به کار م   فه ی شر   ه ی آ   ک ی ( در  ی )صَنَعَ( با )عَلَ 
آ  )باء( در  با حرف  بأع   ه ی )صَنَعَ(  الفلکَ  رفته    نِنا« یُ »و اصنع  مثلًا    ا ی   است؟ به کار 

 ست؟ ی منه« در چ   شربَ ی   ا ی به    شربُ ی تفاوت » 
ا   م ی معتقد   قاً ی ما عم    ا   نکه ی به  با    ک« ی . »أنزلنا عل کنند ی با هم فرق م   ها ن ی قطعاً 

إل  عَلَ   ک«، ی »أنزلنا  إل   « یَّ »تُب  »نتُوبُ  عل   کَ«، ی با  إل   م« ی ابراه   ی »أنزلَ  »انزل    ی با 
آ   نا« ی إل   أنزل   ما   و   بالله   »ءامنّا   م«، ی ابراه  دق   ی گر ی د   ه ی و  لفظ   قاً ی که  است،    ی متشابه 

بالله و م  با »فِ   ی »عَلَ   نا«، ی أنزل عل   ا »ءامَنّا  با    ی الرض«  الرض«، »عَن مواضعه« 
که    یی جا   م ی توان ی م   ا ی متشابه است. آ   ات ی موارد در مورد آ   ن ی »مِن مواضعه«، همه ا 
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  ن، ی مشابه ا   ، ی گر ی د   ه ی آ  ک ی در    نکه ی ا  نه ی به قر   د ی آ ی که )عَن( م   یی جا   ا ی   د ی آ ی )مِن( م 
  م، ی گو ی است؟ و بلکه بنده بالاتر م   کسان ی دو با هم    ن ی ا   م یی به کار رفته است، بگو 

آ   ر ی ترجمه، تفس   نه ی که در زم   ی کسان   ا ی آ  به    کنند ی قرآن کار م   فة ی شر   ات ی و تدبّر در 
آ   یی ها ی کار زه یر  در  م   فه ی شر   ات ی که  توجه  دارد،  وجود  ا   کنند؟ ی قرآن    ن ی پاسخ 

 . داست ی پرسش، ناگفته پ 

 یی نها   نظر 
  فه ی شر   ات ی آ   ژه یو به   ، ی عرب   ات ی حروف را قبول دارم اما در گستره ادب   ابت ی ن   بنده 
سوال    ر یز   م ی توان ی را نم   ابت ی ما اصل ن   ی معنا را قبول ندارم، ول   ن ی به ا   ابت ی قرآن، ن 

برخوردار است    ی خودش از اسلوب و قواعد خاص   ی قرآن برا   ات ی . زبان و ادب م ی ببر 
نم  ما  و    م ی توان ی و  قواعد  همان  ادب   ی ضوابط با  و  زبان  در  صحبت    ی عرب   ات ی که 

 .  م ی هم صحبت کن   ی قرآن   ات ی در مورد زبان و ادب   م، ی کن ی م 
و هر گونه    ر ی تنک   ا ی   ف ی تعر   ر، ی تأخ   ا ی   م ی حرف، تقد   ا ی هر گونه ذکر    م ی معتقد   ما 

معنا است و حتماً    د ی قرآن قطعاً و قطعاً مف   فه ی شر   ات ی در آ   ی به صورت کل   ، ی ر یی تغ 
ا   د ی با  ا   د ی که با   ی ا نکته   ی ول   م، ی ظرائف توجه داشته باش   ن ی به    ن ی به آن توجه نمود، 

مسأل  صورت  همه  گذاشتن  کنار  که  صح   ه است  نم   ح ی هم  نظر  چراکه    رسد، ی به 
تراث  با  ما  هست   ی بالآخره  ا   م ی مواجه  کردن  رد  مشکل    ن ی که  با  را  تراث  آن  مطلب 

 .  کند ی مواجه م   ی و جدّ   ی اساس 
. هر  م ی هست  ابت ی قرآن ما قائل به عدم ن  ات ی اشاره کردم که در خصوص زبان ادب   
  ی است که رو   ی مطلب   ن ی دارد و ا   ی مستقل و خاص   یی خودش بار معنا   ی برا   ی ا واژه 

حروف جر به سه    ی . البته در خصوص حروف جر و تعدد معان م ی کن ی م   د ی آن تأک 
کُلِّ    ی ف   ی : »فإنَّ تعدد المعان کنم ی اشاره م   ی از جناب احمد عبد الستار الجوار   ل ی دل 

ف  أو  الجر  حروفِ  مِن  کثرة    ی حرفٍ  و  التزاهل  »سعة  اول:  مورد  أکثرها...« 
  مةً ی لُغَةً قد   ةِ ی »و کَونُ العرب   م ی از واژگان مواجه هست   ی ما با انبوه   ی عن ی الاستعمال«،  

اللغو   ضٌ ی عر   راثٌ ی م   ها ی ف  المادةَ  »أنَّ  دوم:  مورد  الکلام«.  جُمِعَ   ة ی مِنَ  مِن    ت قد 
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جمع    ی واژگان از قواعد مختلف   ی ها شه یو ر  ی ماده لغو   ن ی ا   دة«، ی لَهَجَاتِ قواعد عد 
ل   ی آور  ا   قة«، یِّ بالمحدودة و لا الضَّ   ست ی شده است که »واسعةً  با    شان ی مطلب را 
 .  دهد ی عبارات ادامه م   ن ی هم 

واژه    ۲7با    ی عرب   ات ی را در زبان و ادب   ابت ی است که چرا بحث ن   ن ی سوم ا   نکته 
در زبان    ابت ی معنا است. ما ن   ن ی ا   د ی کردم که مف   ی واژه را بنده جمع آور   ۲7  م؟ یدار 

امر سوم در چرا م یدار   ی عرب   ات ی و ادب  ا   ابت ی بحث ن   ن ی ا   یی .    گونه ن ی است و آن را 
و    ة یبالامرِ الاوّل، الاستعمالات المجاز   متصلٌ که »و الامرُ الثالث هُوَ    دهند ی ربط م 

و لا س   ل ی طو   ی ه  اللغات  کالعرب   ی ف   ما یَّ الاتصال  ف   ة ی لغةٍ  فَرعُهَا  و  ثابتٌ    ی أصلها 
 السّمَاء«. 
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 ی دار ی اشکالات استاد د 
را به    ابت ی درست است، اما ن   ابت ی بود که ن   ن ی که استاد فرمودند، ا   ی از نکات   ی ک ی 

معنا  م   یی مقاربت  به م ی کن ی مشروط  کل .  ا   ی طور  هم  شبهه  و  اشتباه    نجا ی مواضع 
باشند و    متقارب المعنا از کلمات    ی اوقات، ممکن است بعض   ی گاه   ی عن ی است،  

آقا  م   ی مخاطب دچار اشتباه شود، لذا    ی ف   تقاربان ی : »الحرفان قد  د ی فرما ی زجاج 
ذالک«، چون محل  ک   س ی و ل   د العلم باللغة أنَّ معناهما واه   ف ی الضع   ظن ی الفائدة ف 
ا  هنر    نجا ی بحث  ا   ب ی اد   ک ی است،  م   نجا ی در  دلال   شود ی روشن  تقارب  و    ی که 

 .  اندازد ی او را به اشتباه ن   یی تقارب معنا 
اما    م، ی ر ی پذ ی حروف را م   ابت ی بود که ما ن   ن ی که مطرح کردند، ا   ی ا نکته   ن ی دوم 

  ی عن ی (  نوب ی اشاره کردند )قد   ی مراد  ی نه به صورت گسترده، بلکه همان طور که آقا 
گاه  لفظ  ا   ی از  در  ملاک  و  ضابطه  اما  است،  کرده  اوقات«    ی »گاه   ن ی استفاده 

زمان   ست؟ ی چ  معنا   ی چه  به  م ی لَ )عَ   ی )مِن(  ا د ی آ ی (  گاه   ن ی .  اوقات«،    ی »قد، 
 مورد پرداخته نشد.    ن ی در بحث اول به ا   ست؟ ی اش چ ضابطه 

  ن ی ا   ی ا گونه است که به   ن ی ا   ی ا بود که نظر عده   ن ی فرمودند ا   ان ی که ب   ی سوم   نکته 
کُم مختلف جمع بشود، مثلًا در »   ی معان   ن ی که ب   م ی را مطرح کن   ابت ی ن  بَنَّ صَلِّ

ُ
  ی ف   لََ

خل   جُذُوعِ  و هم معنا   ت ی ظرف   ی هم معنا   « النَّ   که ی استعلاء،  درحال   ی مراد باشد 
پذ   ، ی ز ی چ   ن ی چن   » .  ست ی ن   رش ی قابل 

ُ
کُم لََ بَنَّ خل   جُذُوعِ   ی ف   صَلِّ ا « النَّ اصلًا    نکه ی ، 

 دارد.   ت ی ظرف   ی ( معنا ی محال است. )ف 
معنا    ک ی از    شتر ی ، استعمال لفظ در ب لازمه این حرف است که   ن ی ا   گر ی د   مشکل 

آن    م ی است که بر فرض هم بخواه   ن ی ا   ، ی حل شود. نکته بعد   د ی است که آن هم با 
  وم ی   من   للصّلاة   ی نود   إذا »   ه ی . در آ ست ی از موارد قابل صدق ن   ی ل ی در خ   م ی ر ی را بپذ 

  ه، ی آ   ن ی در ا   گر ا   شود؟ ی چه طور جمع م   ت ی با ظرف   ت ی غا   ی ابتدا   ی معنا   « الجمعة 
بگ   ت ی غا   ی ابتدا   ی معنا  نظر  در  برا   نکه ی ا   ی عن ی   م، ی ر ی را  اول صبح  اذان    ی از  نماز، 

در    ا ی   ند ی گو ی م  معنا   « را ی خب   به   فاسأل » مثلًا  به  )باء(  است،    ی گفتند  )عَن( 
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معنا   که ی درحال  به  بر مجاوزت   ی )باء(  دلالت  )عَن(  و  است  اتصال  و  و    الصاق 
  تر ب ی عج   ی ل ی خ   ا ی   ! قابل جمع است؟   گر ی کد ی با    ابتعاد دارد، چگونه اتصال و   ابتعاد 

  ی ( به معنا ی ابن احمرار«، )إل   یَّ إلَ   روی ی : در عبارت »لا د ی گو ی ابن هشام م   ن، ی از ا 
ا  ابتدا   ت ی غا   ی انتها   ی است. چگونه معنا   ب ی از عجا   گر ی د   ن ی )مِن( است که    ی با 

 !؟  شوم ی موارد را بنده متوجه نم   ن ی ا   !! شوند؟ ی با هم جمع م   ت ی غا 
  ی به اول   ی آوردند که سوم   ل ی سه دل   ، ی استاد به نقل از شخص   ، ی مطلب بعد   در 

ا گردد ی باز م  اگر مرادشان  اول کثرت استعمال است.  است که حرف    ن ی . مطلب 
  م ی استعمال شود که »هذا اولُ الکلام«. ما قائل   اد یز   گر، ی حرف جر د   ی به معنا   ی جر 

فلان حرف به    ند ی گو ی م   ی د است. براساس چه مستن   افتاده ی اتفاق ن   ی امر   ن ی که چن 
عرب خودش    ا ی آ   اندازند؟ ی را به گردن عرب م   ن ی فلان حرف جر است و ا   ی معنا 

  ی کجا و چه زمان   کنم؟ ی فلان حرف استفاده م   ی گفته است فلان حرف را به جا 
نوشته شده است که عرب گفته است،    خ یتار   ی گفته است؟ در کجا   ی ز ی چ   ن ی چن 

او که استعمال خودش را دارد و در  آورم ی فلان حرف م   ی فلان حرف را به معنا   .
ب   اق ی س  را  خودش  مقصود  ا کند ی م   ان ی خودش  بوده   ن ی .  مقصود  ادبا  چون  که  اند 

را نگفته    ی مطلب   ن ی عرب چن   ن، ی اند. بنابرا مطلب را گفته   ن ی متکلم را متوجه نشدند، ا 
 .  د ی کثرت استعمال را اثبات کن   ن ی ا   د ی است و ابتدا با 

بعد   در  روشن    ، ی مطلب  است.  شده  استفاده  مختلف  قواعد  از  که  فرمودند 
  ش ی هستند و معنا   رالاستعمال ی هستند که کث   ی است که حروف جر از جمله موارد 

بوده است، حت   ز ی ن  ترادف   ی کسان   ی برا   ی روشن  به  قائل  اصلًا  که  اند. هر چند که 
اما در بحث حروف جر، ترداف مطرح    م، ی رفت ی . حالا بالفرض که پذ م یترادف ندار 

بعض  فقط  است،  ا   ی نبوده  دارند که  افراد وجود  و  ادعائاً مطرح    ن ی اسناد  را  مسئله 
 مسئله را قبول ندارند.    ن ی از افراد ا   ی ل ی اند و خ کرده 
است. شما    ی به آن اشاره فرمودند، استعمالات مجاز   شان ی که ا   ی گر ی مطلب د   

  را«، ی در »فاسأل به خب  ست؟ ی چ  نجا ی در ا  نه ی مجاز است، پس قر  د یی بگو  د ی خواه ی م 
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  ی برا   ی ا نه ی )مِن( گرفته شده است؟ قر  ی که براساس آن، )باء( به معنا  ست ی چ   نه ی قر 
و    ها ن ی ا  است  نشده  مرحو   ن ی هم   ی را ب ذکر  که  طبر   م است  بحث    ی جناب  با  که 
حجت    د ی با   کند ی را مطرح م   ابت ی بحث ن   ی اگر کس   د ی گو ی م است    مخالف   ابت ی ن 

قر  و  مسلم  حجت  باشد.  داشته  قر   ست؟ ی شما چ   نه ی مسلّمه  واقع  وجود    ی ا نه ی در 
کثرت اختلاف در معنای حروف بهترین شاهد بر عدم وجود    بشود.   ان ی ندارد که ب 

 قرینه است. 
بعد   در  خ   ی مطلب  که  ا   ی ل ی فرمودند  تراث،  گذاشته   ن ی از  کنار  را  اند،  مبنا 

قائل    ند ی فرما ی که م   ی تراث   ن ی ا   م ی بدان   د ی مبنا مشکل داشته است. اما با   ن ی ا   ن، ی بنابرا 
ا  اد   ن ی به  شدند، به صورت تک    ی هم معرف   ب ی مطلب شدند و متأسفانه به عنوان 
  ک ی نداشته و فقط    ی ر ی اصلًا ذوق تفس   م هشا اند، مثلًا ابن به مسأله پرداخته   ی بُعد 
ابن   ی نحو  تفس بوده است. جناب  ذوق  فقط    ی ر ی مالک هم،  و    ی نحو   ک ی نداشته 

ابن  است.  ن بوده  هم   گونه ن ی هم   ز ی عصفور  به  و  است  چن   ل، ی دل   ن ی بوده    ن ی دچار 
و   دانند ی م   ات ی به تمام معنا هستند و هم ادب  ب ی که اد  ی اند. اما کسان شده  ی اشتباهات 

مطلب    ن ی دارند، همه غالباً با ا   یی طولا   د ی در بحث لغت    ا ی قرآن دارند    ا هم انس ب 
طبر  جناب  هستند.  )إل   ی مخالف  مورد  م ی در  »غ د ی فرما ی (  عن   ر ی :  سلبها    جائز 

آن را از    د ی حق ندار   شود، ی استعمال م   یی ( در جا ی )ال   ی أماکنها«، وقت   ی ف   ها ی معان 
 . د ی خودش خارج کن   ی معنا 

است که   ی کس   شان ی اند. ا امر قائل  ن ی کردم به هم   ان ی چنانکه ب  ز، ی زجاج ن   جناب 
ابن  جناب  است.  مسلط  القرآن  اعراب  هم   ز ی ن   ه ی درستو بر  ن   ن ی به  قائل    ابت ی عدم 

  ی برا   ی جن اند. ابن را هم که خود استاد فرمودند، مخالف   ی جن است و جناب ابن 
ا  به   ن ی همه  خو افراد  گفته  طبق  است.  مرجع  بحث    ات، ی ادب   ی علما   ن ی ا   د عنوان 

افتاده است و ذهن   ابت ی ن  آ بد جا  را منحرف ساخته است.  مبنای  را بدون    ات ی ها 
  ی اند. ول اند و ذهن را نسبت به تفکر در مورد آن مسدود ساخته کرده   ر ی تفس  صحیح 
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ذهن  ا اگر  پابند  چرا   ن ی ها  نبود،  ذهن   شد ی م   ان ی ب   ها یی مسأله  خ و  سوال  بار    ز ی ها 
 . آمد ی م 

معنا   گونه ن ی ا    به  )عن(  است  گفته  شخص  فلان  که  هر    ی شد  و  است  )باء( 
  یسلک »لا   ند ی گو ی حال م   ن ی خاص دارد و در ع   ی اقتضائ   ش، ی به خاطر معنا   ی حرف 

الطر  به بلید إلّا    قة ی هذه  جمع الطبع«.  درست    ن ی ا   ا ی آ   م ی بگو   د ی با   ی بند عنوان  مبنا 
است    ح ی صح   ی چه اساس   بر   ش ی است باب و معنا   ح ی مبنا صح   ن ی نه؟ اگر ا   ا ی است  

فرضیه    اساس این که بر   ی ات ی مبنا کنار گذاشته شود و آ   ن ی ا  د ی با   ست ی ن  ح ی و اگر صح 
 اصلاح گردد. شده است،    ر ی تفس غلط  
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   یی بحث توسط استاد رضا   ح ی توض 
گردم که سر خط بحث گُم نشود. مقداری از  یک بار دیگر به اصل بحث برمی 

عن   بعضها  لاینوب  الجر  أحرف  أنَّ  البصریین  »مذهب  نوشتم:  را  مغنی  عبارات 
نیابت   دارند که حروف جر  اعتقاد  ادعا است. بصریین  این اصل  بقیاس«.  بعض 

شود که  ندارند، »و ما أوهم ذلک« و اگر در متن برخوردیم به جایی که تصور می 
نیابت از حروف جر رخ داده است، چه عملی باید انجام دهیم؟ اول: »فهُوَ عندهم  

لٌ تأویلًا یقبله اللفظ« مثل همان:   ا مؤوَّ کُم » إمَّ بَنَّ صَلِّ
ُ
خل   جُذُوعِ   فی   لََ  . « النَّ

ی بذلک ال  ا علی تضمین الفعل معنا فعل یتعدَّ حرف«، یا باب تضمین  دوم: »إمَّ
 را قائل شویم. 

ا علی شذوذ إنابةِ کلمةٍ عن أُخری«  شویم به اینکه به  یا اینکه قائل می  1سوم: »إمَّ
 صورت شاذ نیابت شده است. 

 توجیه سوم به تعبیری آوردگاه کوفیان است.  
ها  پذیری ندارند، اما کوفی ها این است که حروف جر نیابت بنابراین نظر بصری 

ها توجیه سوم  قائل به این نیابت هستند. در این زمینه، سه توجیه وجوددارد که کوفی 
ها را  را پذیرفتند، یعنی اینکه امکان دارد تصور شود. بالفرض هم که این قول کوفی 

 شویم.  نپذیریم، دو راه دیگر وجود دارد، یعنی دچار تکلّف نمی 
اند: »لاینوب بعضها عن بعض أی فی  ها گفته گوید، بصری أمین در حاشیه، می 

معانی المشهورة لغیره فلا ینافی اشتراک الباء بین الإلصاق و السببییة و التعدیة مثلًا  
گوید: »لاینوب بعضها عن بعض« فرضا ما بصری  . اینکه می 2بخلاف المجاوزة« 

دهد که منافات ندارد که  شدیم و گفتیم نیابت را قبول نداریم؛ در ادامه توضیح می 

 
 ، قبل از بَجَل.150هشاص، صمانی الادیب، ابن1
 .10۳حاشیة الأمین، ص 2
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المجاوزة«،   »بخلاف  البته،  باشد.  تعدیه  و  سببیت  إلصاق،  معنای  به  )باء(  این 
 گرفتن )باء( به معنای مجاوزه را منکر است.  

شوم و آن اینکه، سه توجیه درباره تضمینی  ای را درباره تضمین یادآور می نکته 
این بحث مطرح می  ذیل  در  این  که  النحو ذکر شده است.  معانی  در کتاب  شود 

کتاب ضمن اشاره به نظر »مجمع اللغة العربیة بمصر« درباره تضمین، به ذکر این  
 سه توجیه پرداخته است: 

هُ قیاسیٌ لا سماعیٌ بشروطٍ ثلاثة:      »مجمع اللغة العربیة یری أنَّ
ل؛ تحقیقُ المناسبة بین الفعلین، بین دو فعل ارتباطی وجود داشته باشد.   الوَّ

قرینه  باید  الآخر،  فعل  تدل  علی ملاحظةِ  قرینةٍ  داشته  الثانی؛ وجودُ  ای وجود 
 باشد. 

 .  1الثالث: ملاقمة التضمین للذوق العربی« 
قبلًا بیان کردیم که یک زبان منطقی داریم و یک منطق زبانی. زبان منطق که  
همین منطق مرحوم مظفر است، که شامل مباحثی مثل کلیات خمس و امثالهم  

اما منطق زبان ویژگی می  اقتضائات خاص  شود که زبان مرجع  هم هست.  و  ها 
گوید: »ملاقمة التضمین للذوق العربی و یوصی المجمع ألّا  خودش را دارد؛ می 

را   تضمین  مصر  العربی  اللغة  مجمع  بلاغی«.  لغرضٍ  إلّا  التضمین  إلَی  یَلجَأ 
کند که باید یک پیوست معنایی پشت سرش داشته باشد.  پذیرد ولی توصیه می می 

 است.   ۴63، صفحه  ۲البته این مطلب به نقل از کتاب نحو الوافی، جلد  
  

 
 .11، ص ۳مرانی النحو، السامرائی، فاضل صالح، ج  1
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 ان ی ن استاد مقدس   یی نها   حات ی توض 
ها با هم مشترک  دغدغه   ن ی از ا   ی ا چنانکه قبلا اشاره کردم، ما در بخش عمده 

واژه   نکه ی ا   ی عن ی   م، ی هست  هر  از  حق   ی اصل   ی معنا   ی ا ما  برداشت    ی ق ی و  را  خودش 
  ات ی نواب صورت گرفت با عنوان »شبکه آ   ی هم که در مدرسه عال   ی . در کار م ی کن 

را    ی ا واژه   چ ی بود که ما ه   ن ی ا   ، آن   ی اصل   ون ی بنا و فونداس   ر ی در قرآن« ز   ی متشابه لفظ 
 . م ی دان ی مترادف نم   گر ی با واژه د 
را هم از جناب زجاج نقل فرمودند،    ی که عبارت   ی راجع به بحث تقارب معان  اما 

معان   م ی بگو   د ی با  کتاب  در  که  استاد رضا   ی همان طور  و  آمده است  هم    یی النحو 
  ن ی است که در ا   ی تقارب صفر تا صد   ی تقارب، گاه   ن ی از آن را خواندند، ا   ی قسمت 

مجاوزت،    ی با معنا   الصاق است که مثلًا    ح ی صح   د ی که فرمود   ی نوع تقارب، مطلب 
را که جناب دکتر فاضل    یی ها اوقات آن شاهد مثال   ی گاه   ی ول   ست، ی قابل جمع ن 

  ی ا از همان اول جلد سوم تا چند صفحه   آورد، ی در کلام دارجه م   یی صالح السامرا 
قرآن    فه ی شر   ات ی با نص آ   ی م ی ارتباط مستق   چ ی ه   م ی گو ی . همه آنچه م دهد ی ادامه م 

حروف  جماعت،  عرب  کردم  عرض  که  همچنان  دارجه  مورد کلام  در  را    ی ندارد. 
و   کند ی معنا هم دقت نم   ی و به حق اصل   برد ی به کار م   گر ی کد ی  ن یگز ی صورت جا به 

 است.    ی ه ی امر بد   ک ی   ن ی به نظر بنده، ا 
م   البته،  متوجه  ب   شود ی عرب خودش خوب  با    ن ی ا   ن ی که  فرق    گر ی کد ی واژگان 

عرب  همه  اما  حق است،  به  پ   قت ی ها  ا برند ی نم   ی مطلب  البته،  بحث    ن ی .  محل 
  برد ی مکة« را به کار م   ی دو عبارت »فلانٌ بمکة و فلانٌ ف   ن ی مثلا ا   ی وقت   ی است، ول 

ابن  از متن عبارت کتاب »الاصول« جناب  آن دو هم، فرق    ن ی ب   و سراج است  که 
است و   ی که ذهنش بلاغ   ی که ذهنش لفظ محور است و کس  ی کس   شود، ی قائل نم 
مبنا  معان   ی بر  مبتن   ی الفاظ،  و  متفرع  ب   کند، ی م   ی را  )ف   ن ی قطعاً  و  مکة(    ی )بمکة( 

 .  شود ی تفاوت قائل م 
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م   ی که جناب فاضل صالح در »معان   ی کار  انجام    ن ی هم   قاً ی دق   دهد، ی النحو« 
ماجرا که هر گونه تفاوت لفظ و الفاظ منجر به تفاوت    ن ی هم   ی ر ی گ ی پ   ی عن ی است،  
معان  نها شود ی م   ی در  جن   ، نکه ی ا   ت ی .  ابن  معتقد    ی جناب  خصائصش  کتاب  در 

.  شود ی م   نا کلمه منجر به خشونت در مع   ک ی   ی است که خشونت در حروف اصل 
 . آورند ی م   رون ی قرآن را ب   یی عبارت او، بحث اعجاز آوا   ن ی از هم   ی ا عده 
بد   ک ی   ن ی ا    حت   ی ه ی امر  که  آواشناس   ی است  نظر  دارا   ز، ی ن   ی از  اعجاز    ی قرآن 

و م   ی ا مقاله   ی است. کس  بود  از کودک   گفت ی نوشته  آ   ی من  گاه  زُلزلت    ه ی هر  »إذا 
در    ی حت   ی عن ی .  افتاد ی در وجودم م   ی ا ناخودآگاه زلزله   خواندم، ی أرض زلزالها« را م 

  ی جمله، در عبارت، در نص، وقت   ر کلمه، و بلکه نه فقط در کلمه، د   ی حروف اصل 
معنا  بار  قطعاً  بشود،  تکرار  هم  کنار  در  لام(  و  ما    ا ی آ   ی ول   کند، ی م   جاد ی ا   یی )زاء 

از   ر ی غ  ، ی ز ی چ   ی . منظور از کلام عرب م ی ده   ی تسر  ی امر را به کلام عرب   ن ی ا   م ی توان ی م 
د  متون  و  مقدس  درا   ی ن ی متون  تخاطب،    م یی بگو   م ی توان ی م   باره ن ی است.  مقام  در 

عرب    ک ی و  همان کلمه را    برد ی را به کار م   ی ا کلمه   له، ی قب   ک ی عرب در    ک ی   ، ی قت و 
 . کند ی برداشت م   ی متفاوت   ی و معنا   برد ی به کار م   گر ی د   ی ا له ی در قب   گر ی د 

ز   ها ن ی ا  م   ر ی همه  قرار  ترادف  بحث  خواند   ی عبارت   ی ول   رد ی گ ی مجموعه    د ی که 
دلال   ی ف   تقاربان ی »الحرفان   تقارب  معنا   ، ی الفائدة«  در    ن ی ا   ی تقارب  کاملًا  موارد 

که ما    م ی کرد   غ ی امر را تبل   ن ی قرآن )متفاوت است( و همه جا هم   فه ی شر   ات ی مورد آ 
جداگانه  علم  با  قرآن  مورد  ز   ی ا در  عنوان  ادب   بان با  هست   ی قرآن   ات ی و  .  م ی مواجه 

  قات ی و نشر تحق   یی گو را هم که در کانال سامانه پاسخ   ی منابع   ی که حت   ی ا گونه به 
  ک ی   کند، ی م   ی را بررس   ی عرب   ی که زبان عموم   ی درباره موارد   م، ی ده ی قرار م   ی عرب 

قرآن هست، قواعد    فه ی شر   ات ی که مختص به آ   ی و آن موارد   آورند ی م   ی مستقل   ز ی چ 
 مسئله، دغدغه خود ما هم بوده است.    ن ی خودش را دارد و ا   خاص و ضوابط  
ها را قبول دارم. در »فاسأل به  که بنده آن   د ی فرمود   ان ی از قرآن ب   یی ها مثال   شاهد 

قرار گرفته و )عَن( قرار نگرفته است. اگر کس   راً« ی خب  از مادة )سَأَلَ(، )باء(    ی بعد 
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  ی رأ )عَن( است، کاملًا بنده با شما هم   ی )باء( به معنا   ن ی ا   نجا ی در ا   د ی بخواهد بگو 
آ  شبکه  که  کردم  اشاره  قبلا  لفظ   ات ی هستم.  هم   ی مبتن   ی متشابهات     ی ز ی چ   ن ی بر 

 شما هم هست.   ی است که دغدغه ذهن 
و    نامه ان ی اعم از مقاله، پا   م، یمنبع دار   ۱3۰حدود    ابت، ی و ن   ن ی در بحث تضم   

ند  محمد  دکتر  جناب  مثلًا  کتاب   م ی کتاب،  جلد،    ی فاضل،  دو  در  است  نوشته 
را تک به تک در مجموعه    ن ی و بحث تضم   م« ی القرآن الکر   ی ف   ی النحو   ن ی »التضم 

 کرده است.    ی قرآن، نقد و بررس   ات ی آ 
م   ی کسان  تضم   خواهند ی که  ن   ا ی   ن ی بحث  تخصص   ابت ی بحث  صورت  به    ی را 

وجود دارد، مراجعه    نه ی زم   ن ی که در ا   ی منبع   ۱3۰به حدود   توانند ی کنند، م   ی ر ی گ ی پ 
کتاب    نه ی زم   ن ی است که در ا   ی کس   دان ی ز   ی دکتر عبدالجبار ختب   ی کنند. جناب آقا 

با هم کند ی را مطرح م   ن ی نوشته و بحث تضم  را در سال    ی ا مقاله موضوع،    ن ی . او 
 :  خوانم ی آن مقاله را م   ی ر ی گ جه ی در کشور عراق منتشر کرده که من قسمت نت   ۲۰۱۱
نتا   ن ی اول   در  از  م   ی ا گانه پنج   ج ی مورد  مطرح  ا   کند، ی که  به  است    نکه ی معتقد 

  چ ی ه   ، ی قرآن   ات ی است و در مجموعه مباحث زبان ادب   ی امر ساختگ   ک ی   ن، ی تضم 
 قولٌ مختلق و مصنوع«.   ن ی ندارد، »إنَّ القول بالتضم   ی اعتبار 

ه قولٌ لا معنا له«    ن ی ا   کند ی م   ان ی که ب   ی ا جه ی نت   ن ی دوم   است که »إنَّ
جعل اللفظ المزبور    ی عن ی   ن ی أنّ التضم   ن یَ »تَبَ   کندکه ی م   ان ی ب   جه ی نت   ن ی سوم   در 

رُ ی مذکور بعد    ر ی بمعنا لفظٍ آخرَ غ  چالش    ک ی ما با   ی عن ی مِن أجلِ حلِّ مشکَلَةٍ«،    قدَّ
بود  فعل   ک ی چون    م، ی مواجه  با  جر  ناهمخوان    ی حرف  است،  نامأنوس  آن،  با  که 

جعل و تصرف    ان ی آقا   ن ی اند. ا گر قرار گرفته ی دو در کنار همد   ن ی ا   که ی است، درجال 
بود    ی کردند و در معنا  نظر استاد  آمده    ی آن فعل   ا ی آن حرف که مد  بعدش  ما  که 

 است، دست بردند.  
  



 81  قرآن یفآن بر تحر  یرهشام و تاثابن یمبان

 ی بند   جمع 
ن   ن ی بحث تضم   اولاً  جلسه    ک ی که در    ست ی ن   ی حرف جر، بحث   ابت ی و بحث 

چه از    ن، ی مطلب، چه از موافق   ن ی منبع راجع به ا  ۱3۰باشد. حدود   ی بند قابل جمع 
حت   ن ی مخالف  چه  کسان   ی و  نظر   ی از  خودتان    ه ی که  دارد.  وجود  دارند  را  وسط 

 . ست ی . باب علم منسد ن کنند ی مراجعه م   د ی توان ی م 
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 ی دار ی استاد د   یی نها   حات ی توض 
ابواب    ی حروف جر و بحث معان   ی بحث معان  ن ی که ب   ی سوال: با توجه به تشابه 

ا   د ی مز   ی ثلاث  از  دارد  معان   ن ی وجود  که  دارند    شان ی باب  است    ا ی ترداف    ا ی مجاز 
   ست؟ ی ابواب چ   ی نظر استاد در بحث معان   ، ی اشتراک لفظ 

باشد و با توجه به قرائن از آن معنا    ی : اشکال ندارد که از باب اشتراک لفظ استاد 
  ی ول   ست، ی ن   ز ی جا   گر ی کد ی حروف جر از    ابت ی استخراج شود اما چنانکه گفته شد ن 

از    ک ی   چ ی ه   ی چند معنا داشته باشد، ول   ی به نحو اشتراک لفظ   تواند ی حرف م   ک ی 
 .  ست ی ن   گر ی آن در حروف د   ی معان 

ن   ند ی فرما ی م   نکه ی ا   و  مسدود  علم  تضم   ست ی باب  باب  پ   ن ی و  ما    ی رو   ش ی را 
تضم  که  کردم  عرض  استاد  خدمت  قبلًا    ی عن ی   ست، ی ن   ش ی ب   ی سراب   ن ی گذاشتند؛ 

اگر ما    ی اند، ول رفته   ن ی را حل کنند به سراغ تضم   ابت ی که نتوانستند بحث ن   ی کسان 
و    ابت ی به بحث ن  از ی ن وجه  چ ی به ه  م، ی ده  ص ی تشخ   ی درست حروف جر را را به  ی معان 

هم م یندار   ن ی تضم  در  خب   فه ی شر   ه ی آ   ن ی .  به  به  گفته   ی بعض   راً« ی »فاسأل  )باء(  اند 
اند  گفته   ز ی ن   ی مطلب، واضح است و بعض   ن ی )عَن( هست که غلط بودن ا   ی معنا 

اما زمان   ی )سَأَلَ( متضمن معنا    ا ی آ   م، ی )باء( را شرح ده   ی که معنا   ی اعتناء است. 
احساس    ز ی ن   ابت ی به بحث ن   ی از ی ابداً. ن   شود؟ ی م   حساس ا   ن ی به تضم   ی از ی ن   گر ی د 

به کتاب نحو شود ی نم  البته در    م ی ند   ی آقا   ی .  کُم اشاره کردند،    جُذُوعِ   ی ف   »لُاصَلِبَنَّ

خل«   وجو کرده است. رابطه خوب جست   ن ی در ا   شان ی ، ا النَّ
در هم   ن ی که تضم   ی کسان   همان  و  دادند  ارائه  مغن   ن ی را  که    ز ی ن   ی کتاب  هست 

  ابت ی بود که از باب ن   ن ی که توهم ا   یی زها ی و چ   شود ی نم   ابت ی ن   ند ی گو ی م   ها ی بصر 
کُم ف   ی عن ی   م، ی بر ی م   ل ی است به تأو  خل« را به مرحله تضم   ی »لُاصَلِبَنَّ   ن ی جُذُوعِ النَّ

تأو   اورده ی ن  مرحله  به  بلکه  گو   ده بر   ل ی است،  اصلًا  ادعا   ی کسان   یی است.    ی که 
غ   کنند ی م   ن ی تضم  علم  ا   دانند ی م   ب ی با  معنا   ن ی که  آخر    ی آقا   ست؟ ی چ   ش ی در 
شده، گفته است که در    ان ی بحث ب   ن ی است ا   ده ی باب که مطرح شده، د   ن ی ا   ی آلوس 
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فعل ابتدا متضمن فلان فعل بوده و او نیز متضمنی دارد که فعل    ن ی موارد ا   ی بعض 
. اول واسطه قرار  مذکور متضمن معنای فعل دوم است ولی به واظ=سطه فعل اول! 

ا   دهد، ی قرار م   ی گر ی د   ز ی را متضمن چ   ک ی و هر    دهد ی م  است که از    ن ی اما سوال 
ا  متوجه  شد   ن ی کجا  غ   ا ی آ   د؟ ی موارد  ا   د؟ ی دار   ب ی علم  متوجه  کجا  موارد    ن ی از 

 . ست ی ن   ن ی به تضم   ی از ی ن   گر ی حل شود د   ابت ی اگر بحث ن   م؟ ی بشو 
بعد   در  تضم   ی نکته  که  بلاغ   ن ی فرمودند  غرض  خاطر  اگر    ی به  مثلًا  است، 

معنا  متضمن  بلاغ   ی )سَأَلَ(  نکته  چه  باشد  ما    ی اعتناء  اگر  است؟  نهفته  آن  در 
چه    م ی ر ی را نپذ   ابت ی اول کار است و اگر ن  ن ی مبنا، غلط است، تازه، ا   ن ی که ا   م ی ر ی بپذ 

م   م؟ ی بکن   د ی با  حرف   م یی گو ی ما  خو   ی معنا   ی هر  ه   دش خاص  و  دارد  حرف    چ ی را 
 .  د ی آ ی نم   ی گر ی حرف جر د   ی به معنا   ی جر 

ا   ی سوال  م   نجا ی که  مواجه  آن  ا   ن ی ا   م، ی شو ی با  که  چگونه    ی معان   ن ی است  را 
به    م ی ده   ص ی تشخ   یی ها براساس چه ملاک   م؟ ی ده   ص ی تشخ  که فلان حرف فقط 

م   ن ی ا  ا   ا ی   د ی آ ی دو معنا  به  م   ک ی   ن ی فقط    ص ی . آن ملاک را چگونه تشخ د ی آ ی معنا 
  ی اد یزمان ز   و بار انجام شده    ن ی اول   ی است و برا   ی بحث، بحث مفصل   ن ی ا   م؟ ی ده 

ا  همه  تا  است  هم   ن ی لازم  براساس  بنده  را  ملاک   ن ی مطالب  و  که    یی ها ضوابط 
 دهم.     ح ی توض   م، یی گو ی م 

ضوابط به قرآن نگاه کند، قطعاً   ن ی و براساس ا   رد ی بگ   اد ی ضوابط را    ن ی ا  ی کس   اگر 
امر اعتقاد دارم و حاضرم    ن ی اتفاق خواهد افتاد. بنده به ا   ر ی در تفس   ی م ی حرکت عظ 

  ات ی از آ  ی ا ه ی که هر آ  ی ن ی در رابطه با آن بحث کنم و و قبلا اشاره کردم که تمام مفسر 
است که در آن    ی ا ه ی آ   ا ی اند. آ کرده   ر ی اشتباه تفس   ردند، ک   ر ی مبنا تفس   ن ی را بر اساس ا 

به کرّات مشاهده    د، ینداز ی ب  ی نگاه  « ط ی حرالمح الب  » ر ی حرف جر نباشد؟ اگر به تفس 
 . کند ی وجود دارد، چند معنا ذکر م   ه ی آ   ک ی که در    ی حرف جر   ی برا   د ی کن ی م 

جمله را کنار گذاشت    د ی با   د ی ا ی ب   اجمال اگر    د، ی ا که در اصول خوانده   طور همان 
ا  اگر  باشد خ   ن ی و  آ   ی ل ی طور  م   ات ی از  وجود    ی ا چون ضابطه   شود، ی قرآن مجمل 
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وقت  آ   ی ندارد.  در  م   ی ا ه ی )لام(  آ   ۲۲  احتمال ،  شود ی ذکر  آن هست،  در    ن ی ا   ا ی معنا 
  خواهد، ی م   نه ی هم قر اشتراک لفظی و مجاز  ن ی همچن   شود؟ ی امر، باعث اجمال نم 

استعمال شده،    ی مجاز  ی در معنا  « ی رم ی أسَداً    تُ ی )اسدا( در »رأ  دانند ی مثلًا همه م 
حروف جر، اختلاف وجود ندارد؟    ی در اکثر موارد در معان   ا ی آ   ی مغن   ن ی در هم   ی ول 

 . شود ی نم   جاد ی ا   ی وجود داشته باشد که اختلاف   نه ی اگر قر 

 حروف جر   ی معنا   ص ی تشخ   ملاک 
اول   ی معنا   ص ی تشخ   ی برا  دارد.  وجود  ملاک  چند  جر،  ا   ن ی حروف    ن ی ملاک 

  ت ی ( ظرف ی )ف  ی مطابق  ی دارد. معنا  ی مطابق  ی معنا   ک ی   ی هر حرف  م ی است که ما بدان 
 لازمه معنا هم دارد.   ک ی   ، ی است، اما هر حرف 

  ت، ی . لازمه تحقق ظرف شود ی محقق م   ت ی ظرف   زند، ی بر   ی وان ی را در ل   ی چا   ی وقت 
کُم  :  » ه ی بخش از آ   ن ی مستقر شده است. در ا   وان ی در ل   ی استقرار است. چا  لُاصَلِبَنَّ

خل   ی ف  النَّ )ف جُذُوعِ  ذکر شده  ی «  استقرار است.   (  مراد  است که لازمه ظرفیت، 
ها در آنجا  بود که آن   ن ی ها نبود، بلکه مرادش ا آن   دن ی کش   ب ی صل   ه فرعون، صرفاً ب 

ما   ی باق  تا  د   ة ی بمانند  برا   گران ی عبرت  ماندگار   ی شوند.  مفهوم  کلمه    ی رساندن  از 
و    کند ی م  ان ی ( فقط استعلاء را ب ی ( عدول کرده است، چون کلمه )عل ی ( به )ف ی )عَلَ 

کُم »لاُ و لذا گفت:    شود ی نم   ده ی ( فهم ی استقرار از )عَلَ  خل«   جُذُوعِ   ی ف   صَلِبَنَّ  . النَّ
برند.    می  تأویل  را  ظرفیت  معنای  که  اند  گفته  تأو برخی  چه  ا   ؟! ی ل یاما    ن ی به 

از پشت    د، ی اگر به تنه درخت نگاه کن   کشند ی م   ب ی را به صل   ی کس   ی صورت که وقت 
است که مظروف در آن قرار گرفته است که    ی تنه درخت، ظرف   ن ی ا   یی سرش، گو 

کنند  در حال    ه ی طور توج   ن ی ا   خواهند ی اش را اراده کردند و م   ی مطابق   ی معنا   نها ی ا 
 . ست ی طور ن   ن ی که ا 

البته، همه ملاک   8   ل ی تأو   ی عن ی   ست، ی ن   ل ی ها مطابق تأو ملاک وجود دارد که 
 ندارد، چراکه ملاکش متفاوت است.   یی همه جا کارآ 
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   ل ی اصول تأو   فهرست 
   ی مطابق   ی . داشتن معنا ۱
 . دانستن لازمه معنا . ۲
 . شناخت متکلم. 3
 . شناخت متکلم عنه . ۴
 . شناخت مخاطب. 5
   . . شناخت ارکان کلام 6
 . . دقت به متعلق جار و مجرور 7
 که استعمال شد.   ی با آن لفظ   اق ی . تناسب س 8
 گسترده دارد.   ح ی به توض   از ی موارد ن   ن ی ا 
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 یی استاد رضا   ی بند جمع 
هشام مطرح شد که به نظر بنده درست بود چراکه او  مطلب در مورد ابن   ن ی اول 
است و قائل به    گران ی از د  ی هشام کپ کتاب ابن   نکه ی کار ندارد و ا   ن ی ا  ی برا   ی ا ضابطه 

اما   کند ی م   ان ی طور چند معنا را ب  ن ی و بعد هم   رد ی پذ ی را م   ابت ی شده و ن   ی تعدد معان 
مطرح است    ز ی کند. در اصول، بلاغت و نحو ن ی نم   ان ی ب   نه ی زم   ن ی را در ا   ی شاخص 

که در    شود ی معنا ذکر م   ۱8  ی حرف گاه   ک ی   ی وجود ندارد و برا   ی ملاک  چ ی که ه 
 نشده است.   ان ی ب   ی ا ضابطه   ز ی ن   باره ن ی ا 

اصل  زده   ی ز ی گر   دوست ی عل   ی آقا  در  سلسب   5۱اند  عنوان    ل ی کتاب  تحت 
  که ی درحال   د، ی کرد   ان ی معنا ب   ۱8شما    د ی فرما ی و المعنا« و م   ی الداع   ن ی ب   ک ی »التفک 

معنا را    ن ی نبود. ا  شتر ی ب   ی ک ی هستند؛ چراکه معنا   ی داع   ها ن ی معنا وجود ندارد و ا   ۱8
انگ  چند  برد   زه ی با  کار  نبا   د ی به  ما  برا   ی ارقام   ن ی چن   د ی و  .  م یبرشمار   ی معان   ی را 

معنا برشمرده    8همزه استفهام    ی در آنجا که برا   رند ی گ ی هشام م به ابن   ز ی ن   ی اشکال 
  ی داع  8معنا وجود ندارد، اما   8اشتباه است و    ر ی تعب   ن ی ا   م، یی گو ی است. در پاسخ م 

 داشته باشد.   تواند ی م   زه ی و انگ 
  ن ی . ح ۲. قبل از ورود به متن  ۱. م ی کن   ی بررس   د ی ملاک را در سه بخش با   35  ما 

 . بعد از خروج از متن. 3ورود به متن  
فرد   عنوان به  اگر  د   ی مثال،  »آ د ی بگو   ی گر ی به  ا   د؟« ی کش ی م   گار ی س   ا ی :    ن ی از 

نمود. اگر فضا، دوستانه باشد، تعارف است. اگر در    توان ی جمله، سه برداشت م 
م  است، چون  استعلام  باشد،  دکتر  ول   خواهد ی مطب  بدهد،  از    ی نسخه  پدر  اگر 

توب  کند،  چ   خ ی پسر سوال  چه  که  است  مهم  به    ی ز ی است.  چه    ی کس   چه را  در  و 
 . م یی گو ی م   ی ط ی شرا 

 نکته 
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که    م ی مطرح کن   ی بحث جد   ک ی چه در اصول، چه در نحو و چه در بلاغت،    
  ی تحت عنوان منظور شناس   کنند ی م   ر ی تعب   ی شناخت   ی شناس اصطلاحاً از آن به زبان 

م   ی که کاربرد شناس  بنده    ک ی هست،    ی نحوشناس   ک ی   م ی گو ی ترجمه شده است. 
 . ی کاربردشناس   ک ی و    ی معناشناس 

هر ساختار    وست ی . پ م ی را بدان   ش ی شعرها   ی وط ی مورد مثلًا س   ست ی ب   ی نحوشناس 
به  داخل کاربرد    ، ی گرفت   اد ی آن را   نکه، ی معنا هست. بعد از ا  ک ی   ، ی و هر قالب نحو 

عقب، مانده    ی باش تا غرض از آن، روشن شود. در قسمت دوم و سوم، حوزه کم 
 است. 

داشتم در مورد   ی شتر ی که فراعت ب  ی . بنده زمان د ی نقل کرد  ان ی هم از ابوح  ی مطلب 
تحق   ن ی ا  »اباح   ق ی مطلب  ابوح   ان ی ح ی اب   ان، ی کردم.  چن   3۴در    ان«، ی و    ن ی مورد 

را    ان ی هشام اصرار داشت که نظر ابوح مرتبه از آن، ابن   3۲آمده بود که در    ی ا کلمه 
 است.    م استاد ابن هشا   ان ی ابوح   نکه ی نقض کند، با ا 

خاص    ی ط ی خاص و با شرا   ی کرد در موارد   ف ی را تضع   ابت ی ن   ن ی ا   توان ی : م نکته 
آن را منکر شد البته، نه همه را ،بلکه    توان ی شد م   ابت ی ن   ی موارد . اگر  نه ی قر   ک ی با  

 . م ی دار   ل ی آن دل   ی را که برا   ی تنها موارد 
کار    ی هنوز جا  گر، ی د   ی رفت و برخ  ش ی بحث خوب پ   ن ی از موضوعات ا   ی بعض 
 دارد.    ی تر محکم   ی ها بحث   ی جا   ر، ی مورد اخ   8  ن ی دارد و ا 



به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شوود،   Titleخطا برای اعمال  یعربـ  یـاتادبـ  یها  یافتره    88
 از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.

    

    4چهارم   نشست  
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 ی مکاتب ادب   ی ر ی گ آن در شکل   ر ی و تأث   ی ادب   ی ها ه ی نظر 
 

 1ی نوروز   ی دکتر عل 
 2زاده عباس   د ی دکتر حم 

 
 
 

 
 

 ی ارائه دکتر نوروز 

 تغییر نگاه به ادبیات در حوزه 
ای و مهم  رشته های ادبی، یک بحث میان دانید؛ بحث نظریه طور که می همان 

پیدا می  ادبی  رویکرد  که  تفکری است  اصل کار،  تأسیس  است.  را  مکتبی  و  کند 
کند.  چیزی که قبل از بحث درباره نظریه ادبی باید به آن بپردازیم، این است که  می 

 
مدرس سطوح  -) بازنشسته، یدانشگاه فردوس  یعرب  اتی روه ادب  یعلم  ئتیعضو ه  1

 یعرب اتیادب یعال
مففدرس    -فرضففو  یدانشففگاه علففوص اسففلام  یعربفف   اتی روه ادب  یعلم  ئتیعضو ه  2

 یعرب اتیادب یسطوح عال

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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نگاه ما در حوزه، باید نسبت به ادبیات عوض شود. براساس تجربه و برخوردهایی  
گیرند و وقتی وارد  که داشتیم؛ متوجه شدیم اغلب، ادبیات را در حوزه دست کم می 

از حوزه می  ادبیات دارای عرصه گسترده شوند؛ می فضای خارج  و  بینند  ای است 
هایی که حوزه هسا با دانشگاه مناسبتی ندارد. در حوزه، ادبیات را به مفهوم  بحث 

از دوستان ما که در  صرف و نحو و قواعد و علوم بلاغی در نظر می  گیرند. یکی 
می  تدریس  هم  می حوزه  اشتباه  کند؛  عربی  ادب  و  عربی  ادبیات  عبارت  گفت 

است، مثلًا تاریخ الادب العربی یا رشته کلیة الآداب، غلط است. باید بگویند کلیة  
الادبیات. تصورش این بود که آداب، به معنای همین آداب کوچه و بازاری است و  
مفهوم اخلاقی دارد و در نتیجه، کلیة الآداب را باید کلیة الادبیات بگذارند. ادبیات  

 شود. با آداب فرق دارد، چراکه آداب یعنی آنچه که مربوط به معاشرت می 
بنابراین اگر احیانا برداشت نادرستی نسبت به ادبیات، وجود دارد،ابتدا باید آن  

توان  را تصحیح کنیم که ادبیات چیست و هدف آن چه چیزی است. بعد از آن می 
راجع به نظریات ادبی صحبت نمود و اتفاقاً نظریه ادبی، خیلی در پیشبرد مطالعات  
زبانی و مربوط به ادبیات، مهم است؛ چرا که وقتی با نظریه یا فرضیه، سراغ مطالعه  

روید؛ خیلی تفاوت دارد با زمانی که در داخل ادبیات، موضوعات ادبی  ادبیات می 
ای وارد ادبیات شویم و موضوعاتی را در ادبیات  را بخوانید. وقتی بدون هیچ نظریه 

می  یاد  را  چیزهایی  که  است  این  مثل  جزیره بخوانیم،  در  که  پراکنده  گیریم  هایی 
دست   به  بلاغت  و  نحو  و  صرف  در  را  زیادی  اطلاعات  است  ممکن  هستند. 
بیاوریم؛ ولی چون با یک نظریه کلی سراغش نرفتیم؛ این اطلاعات خیلی جزئی و  

نمی  نتیجه  در  بود،  خواهد  و  پراکنده  باشیم  داشته  ادبیات  به  کلی  نگاه  یک  توانیم 
نمی  دهیم.  انجام  ادبیات  به  نسبت  صحیحی  و  درست  چه  داوری  در  که  دانیم 

های ادبی، به کدام طرف است؛  موضعی از ادبیات قرار داریم یا خط سیر پیشرفت 
 چرا که شما وارد موضوعات جزئی شدید و صاحب اطلاعات پراکنده هستید. 
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رساند، چراکه با وجود یک نظریه، پرداختن به مطالعه  این اهمیت نظریه را می 
ها صرف و نحو و مسائل ادبی را  ادبی، خیلی مفید خواهد بود. ممکن است سال 

نظریه  با  اما چون  بگیرید؛  نمی یاد  نبودید؛  آشنا  به  ها  نسبت  داوری درستی  توانید 
 جایگاه ادبیات داشته باشید. 

یه ابطال   پذیر بودن نظر
مهم  و  اولین  چیست؟  نظریه  یک  ویژگی  اصلًا  که  است  این  دوم  ترین  نکته 

پذیر باشد، یعنی در برابر حوادثی که بیرون از  ویژگی یک نظریه، این است که ابطال 
های علمی این طور است. مثلًا  تفاوت نباشد. کلًا نظریه بی افتد؛ ذهن ما اتفاق می 

آید؛ این در  گوید آب در فلان درجه حرارت به جوش می اگر یک نظریه علمی، می 
بی  ازای خارجی،  به  ما  در جهان  برابر  تجربه  بالاخره یک  که  نیست؛ چرا  تفاوت 

 طور نباشد. تواند این دهد که این نظریه، می نشان می 
نظریه،  ابطال  این  اینکه  به فرض  یعنی  نیست.  به معنای باطل بودن  بودن  پذیر 

درست نباشد؛ راهی برای اثبات درست نبودنش نیز وجود نداشته باشد؛ نه اینکه  
شود؛ نظریه نیستند؛ چرا  هایی که گفته می لزوماً باطل باشد؛ ولی بسیاری از حرف 

ابطال  می که  وقتی  مثلًا  نیستند.  فرابرسد،  پذیر  انسان  مرگ  زمان  گاه  هر  گویید 
پذیر نیست، یعنی به فرض اینکه این سخن، نادرست باشد؛ در  میرد؛ این ابطال می 

ای ندارید که بتواند این را باطل کند؛ چراکه هر وقت شخص،  جهان خارج تجربه 
گوییم  گوییم هنوز وقتش مرگش نرسیده و وقتی هم که بمیرد؛ می نمرده باشد، می 

کنید که این حرف  ای در عالم خارج پیدا نمی وقت مرگش رسیده است. شما نمونه 
 شود. را اگر باطل باشد، باطل کند، پس چنین مواردی اصلا نظریه محسوب نمی 

   nجای ، به n مثلًا در ریاضی، فرما گفت که اگر در فرمول دو به توان دو به توان  
یک عدد   قرار دهید، این فرمول،   -n  ،۱جای  را بگذارید؛ مثلا به    هر عدد طبیعی 
می  تولید  بر  اول  و  خودش  بر  فقط  که  نفر  بخش   ۱کند  یک  بعدها  است.  پذیر 

رقمی پیدا کرد و در این فرمول    ۱۲باهوش آمد و عدد خیلی بزرگی، مثلًا یک عدد  
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به  عدد بزرگی درآمده بود و ثابت کرده بود که عدد اول نیست،     nجای گذاشت. 
ابطال  فرما،  نظریه  این  تجربه پس  یعنی  نشان  پذیر است.  ما  از ذهن  بیرون  در  ای 

ای در جهان  دهد که اگر این نظریه درست نباشد، امکان دارد، بتوانیم به وسیله می 
 تفاوت و خنثی نیست. خارج، آن را ابطال کنیم، یعنی در برابر حوادث بیرون، بی 

یۀ ادبی نسبت به دیگر نظریه   ها پیچیدگی نظر
به نظر می  نظریه نکته بعدی که  به  نسبت  ادبی  این است که نظریه  های  رسد، 

نظریه  پیچیده است؛ چراکه در  و    علمی، خیلی متفاوت و  با معقولات، سر  ادبی 
کردن در مورد مسائل زبان و  پردازی کار دارید نه با محسوسات و مشاهدات. نظریه 

به  ادبی،  مشکل مسائل  نظریه مراتب  از  حتی  تر  و  تجربی  و  پایه  علوم  در  پردازی 
ریاضیات است؛ چرا که شما با یک سری معقولات و مفاهیمی سر و کار دارید که  

آیند. به همین جهت کار خیلی مشکلی هست و  راحتی تحت تجربه در نمی اینها به 
هایی که بتواند ادبیات را متحول کند  پردازی از همین رو است که در ادبیات، نظریه 

هایی مواجه  بینیم. خیلی کم با چنین نظریه و سر و صدایی به راه بیندازد، خیلی نمی 
پرداز به  بینید که نظریه ادبیات عربی مراجعه کنید، می شویم. حتی اگر به تاریخ  می 

 شمار است.  معنای واقعی، انگشت 

یه   های ادبی غربی و عربی مقایسۀ نظر
قابل توجه است، این است که من دیدم بسیاری از نظریه  های  نکته بعدی که 
های  ادبی را که در خود کشورهای عربی یا کشورهای مسلمان ارائه است؛ با نظریه 

  1کنند. مثلًا به محض اینکه نظریه عبد القاهر جرجانی اروپایی و غربی مقایسه می 

 
شففناس ق، زبان10۸1ق/ ۴7۴– 101۴/ ۴05. عبففدالقاهر بففن عبففدالرحمان ابففوبکر جرجففانی )1

 ذار علم بلاغفت اسفت. نفزد هجرف و بنیانبرجسته و ادیب )در زبان عربی، ایرانی سده پنجم 
ابوالحسین محمد بن حسن فارسی علم نحو و نفزد قاضفی ابوالحسفن جرجفانی نقفد ادبفی را 

سرود و به  نته فیروزآبادف اشفرار فراوانفی داشفت. او آثفارف در آموخت. او به عربی شرر می
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کنند. همین چند هفته  مقایسه می  2و چامسکی  1شنوند؛ آن را با آرای سوسور را می 
نظیر همین بحث  ادبیات  پیش، بحثی  داریم، در دانشکده  اینجا  هایی که الان در 

به مطالعات زبان  از من هم  مطرح و جلساتی راجع  ادبیات برگزار شد.  شناسی و 
شناسی، راجع به چامسکی و سوسور  طور که از گروه زبان خواسته بودند که همان 

شود؛ شما هم یک نظریه ادبی را در ادبیات عرب مطرح کنید که  و... صحبت می 
 برای دانشجویان دکتری مفید باشد. 

ها  من در مورد نظریه جرجانی صحبت کردم. در این بین دیدم که خیلی وقت 
ها را فوراً با هم مقایسه و تطبیق کنند. مقالات  دانشجویان علاقه دارند که این نظریه 

گویند درباره منطق فازی لطفعلی  هم در این زمینه زیاد است. فرض کنید مثلًا می 
است؛ درحالی  زیاد صحبت شده  فلسفه،  یا  الهیات  در رشته  فازی  زاده  که منطق 

مربوط به حوزه ادبیات و الهیات نیست، بلکه مربوط به صنعت است و خیلی از  
کنیم؛ ممکن است از  های لباسشویی و وسائلی که در خانه استفاده می این ماشین 

 
← 

زمینه علوص بلاغی براف اثبات اعجاز قرآن تألیف کرد. او همچنین بفه رابطفه میفان علفم نحفو و 
 است.مرنی پرداخته  

در  1۸57نفوامبر  26، )زاده Ferdinand de Saussure. فردینان دو سوسور )به انگلیسی: 1
هفاف شناس سوئیسفی بفود. او کفه پژوهششناس و نشانه، زبان1۹1۳فوریه  22ژنو،  در ذشته 

عنوان اصل بنیفادین داد با نگرش به ساختار زبان بهخود را به دو زبان فرانسه و آلمانی انجاص می
شناسفی دانسفت. سوسفور از بنیانگفذاران اف از دانش عمومیِ نشانهشناسی، آن را شاخهدر زبان

شناسففی قففرن بیسففت و یکففم و یکففی از بنیانگففذاران )بففه همففراه چففارلز سففندرز پففرس، زبان
 رود. زبان من، جهان من است.شمار میشناسی بهنشانه

شناس، فیلسوب، دانشمند علفوص شفناختی، ، زبان1۹2۸دسامبر    7. آوراص نوآص چامسکی )زاده  2
شناسی مدرن« نامیده مورخ، منتقد اجتماعی و فرال سیاسی آمریکایی است. او که  اه »پدر زبان

 ذاران حوزه علوص شفناختی هاف اصلی در فلسنه تحلیلی و یکی از بنیانشود، یکی از چهرهمی
شناسفی در دانشفگاه آریزونفا و اسفتاد بازنشسفته در مؤسسفه است. او برنده جایزه اسفتاد زبان

کتاب در موضوعات مختلف ماننفد  150، است. او نویسنده بیش از MITفناورف ماساچوست )
هاف جمرففی اسففت. از نظففر ایففدئولوژیک، او بففا شناسففی، جنففی، سیاسففت و رسففانهزبان

 شود.آنارکوسندیکالیسم و سوسیالیسم لیبرترین همسو می
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بار است که  این منطق فازی استفاده کرده باشند. آقای لطفعلی زاده هم که اولین  
فازی  است؛ رشته   1منطق  کرده  ولی شلوغش  را مطرح  است؛  بوده  برق  مثلًا  اش 

و موضوعات علوم کنند و می می  الهیات  و  ادبیات  با  را  این  انسانی تطبیق  خواهند 
رسد که  که این منطق، اصلش در صنعت بوده است و به نظر می بدهند، درصورتی 

نمی  اگر بخواهیم یک مقدار تخفیف بدهیم؛  این کار، خیلی  باشد.  تواند درست 
برخورد کنیم. حتی در مقایسه  باید  بااحتیاط  این چنینی.  باید بگوییم  کردن موارد 

مثلًا نظریه جرجانی در باب بلاغت را نباید با نظریه سوسور یا چامسکی در مورد  
ای را باید در همان بستری که متولد شده است،  زبان مقایسه کنی، چون هر نظریه 

گرفته   شکل  سؤالاتی  چه  به  پاسخ  در  نظریه،  این  که  ببینیم  یعنی  کنیم،  بررسی 
 است. 

شود که سؤالاتی برای یک دانشمند مطرح بوده باشد  یک نظریه، وقتی ارائه می 
دهد.  ای را ارائه می و برای پاسخگویی به این سؤالات، یک عالم و دانشمند نظریه 

پرداز با  به سؤالاتی که شخص نظریه  ها را باید بررسی و مطالعه کرد و با توجه نظریه 
خواهید نظریه  مثال اگر می عنوان آن مواجه بوده است، برای درک آن تلاش نمود. به 

جرجانی را در ادبیات عرب و حوزه بلاغت، خوب درک کنید؛ راهش این نیست که  
شناس غربی یا چامسکی و آرایی که او یا ساختارگرایان  آن را با نظریه سوسور و زبان 

 اند، مقایسه کنید. در زبان داده 
که   است  بوده  مواجه  سؤالاتی  چه  با  جرجانی  که  ببینید  باید  اول،  مرحله  در 

می  گفته  نظم  نظریه  در  است.  شده  نظم  نظریه  ارائه  به  به  منجر  قرآن  اعجاز  شود 

 
هفاف چندارزشفی ،، شکلی از منطق fuzzy logic. منطق فازف یا منطق تشکیک )به انگلیسی: 1

ها باشد. این و خود آن  1و    0تواند هر عدد حقیقی بین  بوده که در آن ارزش منطقی متایرها می
کفه میفزان درسفتی طورفشود، بهکار یرف میکار یرف منهوص درستی جزئی بهمنظور بهمنطق به

بفار در پفی تواند هر مقدارف بین کاملاً درست و کاملاً غلط باشد. اصطلاح منطق فازف اولینمی
ص، در صحنه محاسبات نو ظاهر شد.   1۹65زاده )وسیله لطنیهاف فازف بهتنظیم نظریه مجموعه

 واژه فازف به مرنی: غیردقیق، ناواضح و مبهم )شناور، است.
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نظمش است و نظم، چیزی جز »تبخی معانیهم« نیست. اگر شما سؤالاتی را که  
این نظریه خیلی ساده می عبدالقاهر با آن  شود.  ها مواجه بوده است، بدانید؛ فهم 

خواهد به آن پاسخ دهد، با آن  سؤالاتی که مثلًا چامسکی با آن مواجه است و می 
سؤالاتی که جرجانی در آن زمان با آن مواجه بوده است؛ متفاوت است. به همین  

خواهم بگویم که هیچ مورد  خاطر این دو نظریه هم با هم متفاوت است. البته نمی 
شود. ممکن است افرادی با وجود سؤالات مختلفی  مشابهی در آن دو یافت نمی 

آن  با  مشابهت که  و  برسند  مشابهی  نتایج  به  بودند؛  مواجه  نظریه  ها  دو  در  هایی 
آن   که  بدانید  شما  اول،  مرحله  در  که  است  این  مهم  اما  باشد؛  داشته  وجود 

 پرداز با چه سؤالاتی مواجه بوده است. نظریه 
خواهیم  فرض کنید؛ مثلًا سوسور یا چامسکی، سؤالش این بوده است که  می 

آموزی داشته باشیم و زبان را  به کودکان یاد بدهیم؛ چه کاری باید در زمینه  زبان 
خواهند به این زبان  ها را به کسانی یاد بدهیم که می قواعد انجام دهیم تا بتوانیم آن 

طبق   او  است؟  چگونه  کودکان  در  زبان  یادگیری  فرایند  یا  بگویند؟  سخن 
زایشی زبان  فرمول شناسی  مثلًا  می اش،  تهیه  نحو  در  فرمول هایی  آن  که  ها،  کند 

کند. این حرف چامسکی، در مورد لغت  زبان را تولید می جملات ممکن در یک 
می  صحبت  هم  با  بازار  و  کوچه  در  مردم  که  لغتی  یعنی  است.  و  تخاطب  کنند 

شناسی و بلاغت نباشد و جملات بلاغی را در  ممکن است مربوط به حوزه زیبایی 
 برنگیرد. 

بینید  کنید؛ می را بررسی می   1اما وقتی شما نظریه جرجانی در دلائل الاعجاز 
که اصلًا زبان روزمره و لغت تخاطب، مورد نظرش نیست. اصلًا کلام روزمره را  

 
فصل  ۴2. این کتاب درباره علم مرانی )از علوص بلاغت، نگاشته شده است. کتاب دربر یرنده 1

توان به مباحث: تحقیق در باب فصفاحت و بلاغفت، نظفم کفلاص بفه ها میاست که از جمله آن
و تفأخیر، حسب نظم مرانی و فرق بین نظم کلاص با نظم حروب، تناوت کنایه و استراره، تقدیم 

مزیت کنایه و تمثیل و استراره بر حقیقت، انحصار و قصر در اسفم مررففه و کنایفه و ترفری ، 
 حقیقت و مجاز و غیره اشاره کرد.
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داند؛ چه برسد به اینکه خواسته باشیم در موردش صحبت بکنیم که این  کلام نمی 
می  جایی  مثلًا  نیست!  درست  یا  است  جابه درست  را  کلمه  اگر شما  کنید؛  گوید 

یکن کلاما«،یعنی از این درجه که ما  شود اسمش را کلام گذاشت؛»لم دیگر نمی 
شود. چرا این نظریه متفاوت است؟ به این خاطر که  آن را کلام بدانیم؛ خارج می 

سؤالاتی که در مقابل عبد القاهر جرجانی بوده است؛ راجع به اعجاز قرآن است و  
اعجاز قرآن در مرحله لغت تخاطب و ... نیست. یعنی زیباترین سخنی که در اوج  
بلاغت باشد، رازش چیست؟ به همین خاطر، عبدالقاهر در نظریه خودش، یک  

زیبایی  درصورتی نگاه  دارد؛  زبان  به  راجع  دانشمند  شناسی  آن  است  ممکن  که 
تخاطب،   و  بازار  و  کوچه  زبان  همین  یعنی  عامش،  مفهوم  در  زبان  اصلًا  غربی، 

 مورد نظرش باشد. 
های ادبی مدنظر داشته باشیم و در نگاه  ها چیزهایی است که باید در نظریه این 

مقایسه  من  نظر  به  این اول،  می کردن  که  اگرچه  نیست؛  درست  نقاط  ها  شود 
زمین یا بین ما مسلمانان،    هایی که در مشرق های غربی و نظریه مشترکی بین نظریه 

  اتفاق افتاده است؛ پیدا کنیم. 
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 زاده دکتر عباس   ۀ ارائ 
اولین  نظریه   شاید  بحث  که  باشد  حوز بار  یا  نواب  مدرسه  در  ادبی،    ه های 
گیرد. نظر به اهمیتی که این مسئله دارد از یک سو و از سوی دیگر،  خراسان، پا می 

می آسیب  زدگی  نظریه  که  بکند؛ لازم  هایی  ایجاد  ما  برای  علمی  فضای  در  تواند 
علی  بشود.  پرداخته  بیشتر  مسئله،  این  به  که  فضای  است  در  هم  که  الخصوص 

فصل  سر  در  در  حوزوی،  هم  و  مشابه  مدارس  سایر  و  نواب  مدرسه  درسی  های 
نظریه  و  مکاتب  دانشگاهی،  و  فضای  زبان  حوزه  در  ادبی،  نقد  حوزه  در  ها، 

 شناسی و ترجمه، در  حال تدریس است. زبان 
ها بیان کردند. مخصوصاً  آقای دکتر بخشی از مسائل را در مواجهه با این نظریه 

سنخیت  اندک  وقتی  هستیم؛  نوقلم  که  مشابهت ما  یا  نظریه ها  میان  را  ها  هایی 
ذوق می  می بینیم؛  مقایسه زده  و  کارهای مقارن  فکر  به  و  بدون  ای می شویم  افتیم، 

طور  توجه به اینکه هر کدام در یک بستر مجزا و بیگانه از هم شکل گرفتند و همان 
به  بحث  که  این  لذا  آمدند؛  پدید  متفاوت  سؤال  یک  به  پاسخ  در  فرمودند،  دقت 
 های خودش را هم دارد. گونه که فوائد و ارزش خودش را دارد، آسیب همان 

یه ادبی رشته میان   ای بودن نظر
ای است. علت این امر هم، این  رشته مقوله نظریه ادبی، از جمله مباحث میان 

آید.  ای است که در فراغ یا خلأ پدید نمی است که اصولًا ادبیات،دستاورد یا ثمره 
انسان با محیط پیرامون خودش، همواره در حال تعامل است و گاهی از این تعامل،  

ای از  لایه تعبیر زیباشناختی یا زیباشناسانه دارد که در این بیان زیباشناسانه، هم  یک  
ای از عاطفه و تخیل نهفته است؛ این بیان زیباشناسانه، یک  فکر و اندیشه و هم لایه 

 شود. آفرینش و اثر ادبی می 
بنابراین، اگر ما قائل بر این هستیم که ادبیات، بیان زیباشناختی از تعامل انسان  

با جامعه  ادبیات  پیرامون خود است، پس  با  با محیط  ادبیات  دارد.  ارتباط  شناسی 
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می معرفت  پیوند  انسان شناسی  با  ادبیات  دین  خورد.  و  سیاست  و  شناسی 
 هایی دارد. ها و تقاطع هایی دارد و تلاقی نسبت هم 

بیگانه از این  های ادبی را منعزل و منسلخ یا  توانیم بحث روی این اصل ما نمی 
بینید ادبیات، محدود به  هاست. جاهایی هم که می فضاها بدانیم، چون برآیند این 

یا در کلاس شکل می  اینجا  ما  و حتی در  شود؛ مثل کاری که  های نحو و صرف 
دهیم، همان تحلیل شکلی است. کلًا با فرم و قالب و  های بلاغت انجام می کلاس 

و هیچ  داریم  کار  و  یعنی  شکل سر  ندادیم،  پیوند  است،  بیرون  در  آنچه که  با  گاه 
بررسی نکردیم که مناسبت آن چه بوده است؟ چه چیزی باعث شده است که مثلًا  
مقدمه یک قصیده جاهلی، با اطلال و دمن باشد؟ چه شد که در شعر عربی با این  

آید. اینها آیا،  تحولی که در دوره اندلس پیدا کرد؛ یک قالبی به نام موشح، پدید می 
بوده   جامعه  در  که  است  نیازی  به  پاسخ  در  نه،  یا  است  صناعت  یا  تکنیکی  کار 

 است. 
آمده  پدید  مقامات  خاص،  زمانی  برهه  آن  در  در  چرا  مقامات  چرا    ۱۰۰اند؟ 

گویم ادبیات، جنبه  اند؛ از همین رو است که می سال پیش، پدید نیامده   5۰سال یا 
ای بودن هم  رشته شود. میان ای می رشته حکم تعاملی بودنش، میان تعاملی دارد و به 

از   یکی  در  ادبیات،  تعریف  در  که  وقتی  باشیم.  کرده  ما کشف  که  نیست  چیزی 
ها  ها و افق ؛ این تعدد ساحت 1»الادب هو الاخذ من کل علم و فن بطرف« ادوار گفتند: 

به قول  و قلمرو ها را در عرصه ادبیات، به ما نشان می  آن است.  دهد و حاکی از 
 «. »ان دل علی شئ، فانما یدل علی هذه التعددیة فی روح الادب ها: عرب 

خواهد ادب بورزد و با ادبیات باشد و تحلیل ادبی بکند؛ اگر  لذا کسی که می 
خودش را در چهارچوب تنگ صناعت صرفی و نحوی و بلاغی محدود بکند که  

نمی  فراتر  از آستانه شکل،  اینها  ثمن  رود؛ می همه  به  را  توانیم بگوییم که خودش 
 بخس فروخته است و عمرش را تباه کرده است. 
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ها در ارتباط است؛ ارتباط  هایی که ادبیات با آن یک ادیب، باید با تمام ساحت 
داشته باشد و دستی از دور بر آتش داشته باشد وگرنه در مقام تحلیل )که این تحلیل  

می  بر  ادیب  عهده  از  فقط  را  هم  شکل  و  قالب  و  ساختار  که  اوست  چون  آید؛ 
ساحت می  آن  اگر  معرفت شناسد(  آن های  در  و  نشناسد  را  دیگر  با  شناختی  ها 

دیدگاه حرف  و  نظرها  و  نمی ها  نباشد؛  آشنا  قلمروها  و  و  ها  پیکره  میان  تواند 
گونه قالب  و  انواع  ساختارها،  و  ادبی  و  های  اعلی  افق  آن  با  ادبی  ژانرهای  یا  ها 

این سؤال روبه  با  برقرار کند. چرا الان  پیوند  بالا  این ساحت  قدر  رو هستیم؟ چرا 
شود که شما، شخص را فقط  ها از از اینجا ناشی می خوانیم؟ این سؤال ادبیات می 

در سطح شکل، تنزل دادید. میان شکل، میان این صورت زیرین و آن چیزی که  
شعر   در  که  آنچه  یا  افلاطونی  مثل  نظریه  کنید.  برقرار  ارتباط  نتوانستید  بالاست؛ 

 میرداماد آمده است: 
یباستی   چرخ با این اختران، نغز و خوش و ز

یر دارد آنچه در بالاستی     صورتی در ز
می  را  امر  نظریه همین  بحث  لذا،  کنید؛  مطرح  هم  ادبیات  افق  در  های  توانید 

هایمان باید به  ها و سر فصل ادبی با اینکه برای ما اهمیت دارد و واقعاً در بازنگری 
درعین  باشیم،  داشته  توجه  موارد  که  این  دارد  را  تبعاتی  نظریه زدگی، همین  حال، 

، مثل  نحوی شکل زدگی و فرم زدگی در نظام آموزشی ما در عرصه ادبیات دارد، به 
می  پنجره  از  اما  کردید،  بیرون  در  از  را  کسی  که  است  بیرون  این  پنجره  از  آید. 

تواند  گردد. این، یک آسیب است و می کنی، از کانال کولر و به هر طریقی برمی می 
 ها باشد. در هر کدام از این قسمت 

ما الان در مقام اثبات نظریه ادبی هستیم و اقتضای حال این بود که در مورد  
 نظریه ادبی و اهمیتش صحبت بکنم؛ اما مسیر بحث عوض شد.  
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یه   زدگی وارونگی و نظر
از نگاه صاحب    نظریه آسیب دیگری که  نمانده  نظران در حوزه  ادبی دور  های 

های  است و به نحوی در بیان اول آقای دکتر هم بود. ایشان گفتند یکی از ویژگی 
ها و  ها و مقاله نامه کنیم به پایان پذیری است؛ اما الان وقتی که نگاه می نظریه، ابطال 

می  است؛  شده  بنا  مکتب  یا  نظریه  یک  مبنای  بر  که  پژوهشی  کار،  هر  که  بینیم 
 وارونه است و به علت این وارونگی، دچار جمود شده است. 

وارونگی چیست؟ وارونگی این است که یک ادیب هنرمند آمده است و اثری  
نثر، داستان، رمان، قصیده، غزل، نمایشنامه و ... خلق کرده   یا  را در قالب، شعر 

خواهیم این را مثلًا براساس مکتب رئالیسم یا سورئالیسم نقد کنیم یا  است. ما می 
روان  نظریه  فلان  شخصیت با  همیشه  شناسی،  متن،  کنیم.  تحلیل  را  داستان  های 

شوید؛ یک  بستری بوده است برای آزمودن نظریه. شما وقتی وارد میدان رقابت می 
می کشتی  تشک  روی  وقتی  می گیر  پنجه  در  پنجه  حریفش،  با  و  آن  رود  اندازد؛ 

مشخص  برای  است  جایی  آن  آوردگاه،  تسلط  و  آمادگی  توانمندی،  اهلیت،  شدن 
ها نیز چنین نسبتی با  تواند پشت حریف را به خاک بخواباند. متن ورزشکار که می 

باید بر متون حاکم باشند؛ بلکه این  ها دارند. یعنی این نظریه نظریه  نیستند که  ها 
متون هستند که باید اثبات کنند که آیا این نظریه الان، روایی دارد یا ندارد و تاریخ  

کنیم و  ها را حاکم می مصرفش گذشته است؟ اما ما چنان نظریه زده هستیم که این 
می  سؤال  زیر  را  اندیشمند  و  متفکر  شاعر  یک  میان  بعد  در  شما  وقتی  اما  بریم. 

اندیشه هستند، می شاعرانی که صاحب   تأمل می سبک و  کنید، شایسته  نشینید و 
های نحوی و بلاغی، در دواوین شعری هم غوری داشته  است که در کنار کتاب 

 باشید. 
مقوله مقوله    و  شعر  نام  به  داریم  آن  ای  به  شعر  فرا  شعر.  فرا  نام  به  داریم  ای 

شود که شاعران در مورد شعر و شاعری و تعریف شاعر  ای گفته می سخنان شاعرانه 
 های شعر خوب گفتند.  و رسالت شاعر و ویژگی 
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 حزین باشد کی شعر تر انگیزد خاطر که  
 یک نکته از این معنی، گفتیم همین باشد   

کند. شعر ناب و  این بیت، فرا شعر بود. دارد در مورد شعر خوب صحبت می 
خواهی جهان جدیدی ایجاد کنی، اگر  سخنی تازه بگو تا جهان تازه شود. اگر می 

 ای در کالبد خفته و خسته این انسان بدمی؛ سخنی تازه بگو. خواهی روح تازه می 
 فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 

 سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر   
مثلًا سروده این  دارد.  اکثر شاعران هم وجود  فرا شعر است. در  اقبال  ها،  های 

به   شعر  نقش  از  و  کرده  صحبت  شاعران  به  راجع  چقدر  کنید.  نگاه  را  لاهوری 
عده   یک  است.  کرده  دسته  دو  به  را  شاعران  همچنین  است.  کرده  یاد  نیکویی 
شاعرانی که مثبت هستند، مثبت اندیشه و مثبت گو هستند و یک عده شاعرانی دم  

کند؛ روح انسان را  ها را پژمرده می سرد، مثل باد خزان که گل   سردی دارند و این دم 
 اندازد. ها را به خطر می کند و حیات فکری و معنوی انسان پژمرده می 

تواند تابع  شود که در فضای واقعی، ادبیات در عین حال که می پس معلوم می 
نمی  را  نظریه  سلطه  باشد؛  ویژگی نظریه  این  وقتی  یعنی  ادبیات  پذیرد.  به  را  های 

به  نسبت می  دیگر  است؛  ادبیات سیال  آزاد است،  ادبیات  اینکه،  از جمله  دهیم، 
ادیب صاحب  و  و دغدغه فکر و صاحب شاعر  نمی نظر  که چه  مند،  بگویی  توانی 
او خودش می  افقی سیر می بگوید.  در  او  بگوید.  که چه  و شما  داند  من  که  کند 

خبریم. به همین خاطر است  یابد که ما از آن بی نیستیم. چیزهایی را به شهود درمی 
 کردند. که گاهی شعرا را متهم می 

پس این، با چه گفتن کاری ندارد؛ با چگونه گفتن کار دارد. کل بحث ادبیات  
می  من  یعنی  است.  می همین  چه  که  نظر  دانم  از  که  خصوصاً  بگویم.  خواهم 

دانند.  بینید که در قاموس شعری ما، شاعران را تالی تلو انبیا می شناسی می معرفت 
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آنجا   شعر  این  و  بود  دانشگاه رضوی  در  ادبیات  به  راجع  بحثی  هم  پیش  ساعت 
 خوانده شد: 

یا     پیش و پسی بست صفت کبر
 پس شعرا آمد و پیش انبیا 

توانند به ما خبر دهند؛ به همین دلیل  وار می شاعران گرچه نبی نیستند؛ اما نبی 
می  که  برهه است  در  شاعران  پرچم بینید  بشر،  زندگی  تاریخ  از  حساسی  دار  های 

 ساز بودند. بودند، موج ایجاد کردند، حرکت ایجاد کردند و جریان 
لذا این نکته نظریه زدگی و سیطره یا چیرگی نظریه بر متن و اینکه متن در کمند  

 شود که ادبیات دچار رکود و جنون شود. ها بماند؛ باعث می و چمبره نظریه 

یه   فایده نظر
کند. مبانی فکری را  کند، روشمند می فایده نظریه این است که ساماندهی می 

ایجاد می  ما  قلمرو ها را مشخص می برای  نیست. گاهی  کند، پس بی کند،  فایده 
می  سردرگمی  اوقات  دچار  اقتصاد  حوزه  در  هستیم.  سردرگمی  دچار  که  بینیم 

آید و یک طرحی  هستیم. در حوزه فرهنگ دچار سردرگمی هستیم. هر کسی می 
می می  شکست  به  هم  عموماً  اگر  دهد.  که  است  این  حالت  بهترین  در  انجامد. 

آید، راه او  رسد؛ نفر بعدی که می برکات و توفیقاتی هم دارد؛ دولتش که به پایان می 
نمی  ادامه  به را  این  چون  و  هم دهد،  انسجام  عدم  این  و  شلختگی  این  ریختگی، 

کار  ازهم  ادبیات،  فلسفه  در  نداریم.  نظریه  ما  که  است  این  از  ناشی  گسیختگی 
نکردیم. در فلسفه هنر، کار نکردیم. وقتی نظریه باشد؛ مبانی ما را و مبانی آن علم  

کند و کارکردهای  های آن فن و علم را برای ما بیان می کند. غایت و فن را تبیین می 
 گوید. آن فن را به ما می 

به   راجع  حاضر،  حال  در  چیست؟  ادبیات  اما  همین  و  در  ادبیات  غایت 
های زیادی گفته شده است. مثلًا کسی گفته است که غایت  های ادبی، حرف نظریه 

آفرینش  اثر هنری خلق می گری است، فقط خلق می ادبیات،  بر مبنای  کند،  کند. 
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به   پارناس  این مکتب  مبنای  بر  پیدا شده است؟  ادبی چه چیزی  این، در مکاتب 
همان،   است.   شده  تاویل  البرناسیة  المدرسة  به  عربی،  در  که  است  آمده  وجود 

می  است.  هنر  برای  هنر  می مکتب  چرا شعر  هنری  گویند  اثر  اینکه  برای  گویی؟ 
 شود. گونه می خواهم خلقش کنم. پس وقتی مبنا وجوددارد، این است، فقط می 

پس از برکات وجود نظریه ادبی، این است که چهارچوب و تعریف و غایت و  
به  را  نبایدها  و  بایدها  و  تعریف می مسیر  ما  برای  کلی  مبنای  صورت  بر  بعد  کند. 

به ما می کند و نشانی دهد، رسالتی که تبیین می تعریفی که ارائه می  دهد و  ای که 
ترسیم می  کم افقی که  پیدا می کند؛ مکاتب  بیانی کم  بیرون می شوند.  بعد  ها  آید. 

گوید که رسالت و وظیفه فن و ادب، محاکات  بینید فیلسوفی مثل ارسطو می می 
 سازی موقعیت بیرونی.  سازی، شبیه است. محاکات، یعنی شبیه 

شبیه  را  بیرونی  واقعیت  اینکه  از  می بعد  خودش  سازی  کلام  در  یعنی  کند، 
می  واقع انعکاس  یا  رئالیسم  آن  به  )امروزه  می دهد؛  طرف  گرایی  آن  از  گویند(، 

بر می گویند شعر از آن  می  انسان جهت که احساسات و تخیل را  ها را از  انگیزد؛ 
دور می  ارزش  واقعیت  از  بود،  افلاطون  رأسشان  که در  منظر فلاسفه  از  لذا  کند؛ 

می  کاسته  می ادبیات  ریاضی  مثل  محضی  علم  ارج  شود. یک  و  پیدا  آید  قرب  و 
می می  نه.  ادبیات  اما  امروزی کند؛  قول  به  یا  فاضله  مدینه  از  را  شعرا  ها،  گویند 

انسان آرمان  بیرون کنید؛ چرا که  واقعیت شهر  از  را  اوهام  ها، دور می ها  کنند و در 
 که ادبیات، اوهام نیست. برند، درحالی خودشان فرومی 

ای از آنچه که به  های پیرامون ماست. بیان زیباشناسانه ادبیات، بیانی از واقعیت 
می  می آن  احساس  که  آنچه  از  و  عقل.  اندیشیم  هم  و  عاطفه  هم  یعنی  کنیم، 

واقعیت نمی  از  را  انسان  ادبیات،  که  گفت  می شود  دور  این ها  اگر  بود  کند.  گونه 
حکومت هیچ  نمی گاه  کار  به  را  نویسندگان  و  شعرا  آن ها  از  و  دعوت  گرفتند  ها 
درحالی نمی  می کردند،  هیچ که  برهه بینیم  هیچ  در  و  که  وقت  نیست  تاریخ  از  ای 

 ها باشند.  ها و حکومت شاعران و نویسندگان و هنرمندان، مدنظر دولت 
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از ظرفیت شاعران درباری چرا استخدام می  استفاده  ادبیات  شدند؟ برای  های 
جاودانه  جهت  جنبه  در  بخشیدن  و  تطهیر  برای  دولت،  آن  دستاوردهای  سازی 

قدسی به پادشاه و حاکم. جائرترینشان، از ادبیات، بیشترین استفاده را کرده است.  
به   وقتی  کردند.  استفاده  هنر  و  ادبیات  از سلاح  بیشتر  بودند،  جائر  بیشتر  هر چه 

می تاریخ   مراجعه  ضیف  شوق  مقدمه ادبیات  در  توصیف  می    کنید.  با  خوانید 
های بی حد و حصری  شوید. صله اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مواجه می 

این  می که  شاعران  به  در  ها  ما  لذا  بودند؛  هدفی  دنبال  به  و  داشته  کارکرد  دادند، 
 عرصه ادبیات، الان یک نقیصه داریم و آن هم نبود نظریه ادبی است. 

دهیم؛ یک کار فنی و تکنیکی است.  ها انجام می کاری که در اینجا یا دانشگاه 
کنیم. در  ضرورت  مرفوعات و منصوبات و مجرورات و جمل و ... را ردیف می 

ها، نظریه ادبی است؟ اگر بود که  ها هیچ شکی وجود ندارد، اما آیا خروجی این این 
ازهم  و  لرزان  مفاهیمی  داریم؟ یک  داشتیم.  ادبی  در ذهن نظریه  ما  گسیخته،  های 

می  راه  خلجان  چراغ  که  معنا  این  به  باشیم  داشته  چهارچوبی  یک  اینکه  اما  کند؛ 
 ادیب و هنرمند ما باشد؛ نداریم. البته، این سیال است. 

ای گفتم به این دلیل که جامعه با ادبیات تعامل دارد؛ هست؛ ولی  در هر دوره 
جلو است. آنچه که رکود پیدا  ادبیات یک پدیده سیال است و یک پدیده پویا و روبه 

آنها ادب ورزی است. طبع نیست. طبع، خشک  می  ادبیات راستین نیست.  کند، 
جوشد و ذاتی  شود خشک شود. چون طبع از درون می شود. تتبع است که می نمی 

 است. 

 واکاوی عناصر مؤثر در ادبیات 
رسیم؛  خوانیم، به نظریه ادبی نمی با این علوم ادبی که الان به شکل ناقص می 

های  آنکه داشتن نظریه ادبی به این معنا است که بدانیم ادب چیست؟ مولفه  حال 
ها نظریه ادبی  ادبیات چیست؟ کارکرد ادبیات چیست؟ غایت ادبیات چیست؟ این 

گویید یکی از شروط اثر ادبی  شود. البته چیزهای دیگری هم هست. شما می می 
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چه   عواطف  چیست؟  عاطفه  ماهیت  باشد.  آن  در  عاطفه  عنصر  که  است  این 
یا بد است؟ دراین  باره نظرات مخالف و موافقی هم  هستند؟ تخیل، خوب است 

 وجود دارد. 
می  که  است  ادبی  نظریه  بد  این،  تکنیک  و  علم  فلان  برای  شاید  تخیل  گوید 

باشد؛ اما یکی ابزارهای اصلی ادبیات است. اگر تخیل را از ادبیات بگیری، مثل  
تواند پرواز کند. این را من در  ای و دیگر نمی شود که یک بالش را گرفته ای می پرنده 

نشست  از  این  یکی  در  من  صحبت  موضوع  کردم.  مطرح  داشتیم،  که  هم  هایی 
تمدن  نقش  که  نشست،  کردم  اشاره  صحبتم،  مقدمه  در  آنجا  بود.  ادبیات  ساز 

دانشگاه  ارتباط  از  که  است  دهه  می چندین  صحبت  صنعت  با  از  ها  اینکه  شود. 
رود که با صنعت ارتباط داشته باشند و حق  های فنی و مهندسی انتظار می دانشگاه 

خواهیم صنعت را پویا و بالنده ببینیم؛ دانشگاه  هم همین است، چراکه اگر ما می 
خواهد پویا و بالنده باشد، باید با هم ارتباط برقرار کنند. ادبیات و هنر هم  اگر می 
خواهند پویا و بالنده باشند، باید برای خودشان یک ساحت این چنینی پیدا  اگر می 

تواند  تواند ارتباط برقرار کند؛ اما بافرهنگ و هنر که می کنند. ادبیات با صنعت نمی 
 تواند ارتباط برقرار کند. ارتباط برقرار کند، با متن جامعه که می 

جمله، زبان و ادبیات را متحول بکنیم، باید  انسانی و من لذا اگر بخواهیم علوم 
یک پیوندی میان ادبیات و جامعه برقرار بکنیم. وقتی این کار را کردید، به سمت  

شوید. ادبیات دیگر در چهاردیواری  روید، چون با ادبیات مواجه می نظریه ادبی می 
پایان  از  دفاع  جلسه  و  دانشگاه  و  روبه مدرسه  واقعیت  با  نیست.  محصور  رو  نامه 

شوید. فردوسی شاهنامه را سرود که هویت ملی و تمامیت ارضی ایران حفظ  می 
 شود. آن، یک غایتی داشت. 

نه  روزگار  نقال در  را  شاهنامه  دور،  قهوه چندان  در  می خانه ها  آن  ها  خواندند. 
اینها برای  چی هم چایی می قهوه  آورد و بازارش رونق داشت. او برای چه گفت و 
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برنامه  کنند؟ آیا ادبیات یک تفریح است؟ آیا ادبیات یک میان چه دارند استفاده می 
 است که بگوییم و بخندیم و جذابیت ایجاد کنیم و آدرنالین ترشح بشود؟ 

می  محیط  این حتی  کارکرد  تواند  و  کند  منحرف  مسیر  از  را  ادبی  اثر  طور، 
توانیم اثر فاخر تأثیرگذار  جدیدی از آن بگیرد. اگر ما به سمت جامعه نرویم، نمی 

خواننده  طرف  آن  از  و  کنیم  ایجاد  جامعه  همین  برای  در  داشت.  نخواهیم  ای 
می  خودمان  می چهاردیواری  خودمان  می مانیم.  هم  خودمان  و  خندیم.  گوییم 

 اعتبار است. ای بی حرفمان در بیرون، سکه 
و   نواب و دانشگاه بمانیم  اگر نخواهیم که در همین چهار دیواری مدرسه  لذا 
بخواهیم با جهان پیرامون ارتباط داشته باشیم، داشتن نظریه ادبی ضروری به نظر  

 رسد. می 

 مقهور شدن مغول با ادبیات و زبان 
زمانی که مغول حمله کرد، خاک این مملکت را به توبره کشید و شمار زیادی  

ها و مراکز علمی و فرهنگی را  ویران کرد و  از دانشمندان را کشت. تمام زیرساخت 
چیزی را باقی نگذاشت. قدرت برتر نظامی بود و هر چه را که بود از بین برده بود.  
آنچه را که مانده، هم نگه داشته است؛ چراکه برای بقا و موجودیت خودش لازم  

استفاده می  دارد  آن  از  و  است و  بود  زبان  باقی ماند،  ایران  از  تنها چیزی که  کند؛ 
آن زبان و   ادبیات شد، چون در  قوم قاهر مغول، مقهور همین زبان و  اما  ادبیات. 

ها را باز کرد  ادبیات چیزهایی یافتند که نزد خودشان نبود. زبان و ادبیات چشم آن 
بینید که مسلمان هم شدند و  که انسان چیست؟ جهان و هستی چیست؟ لذا می 

 دهد. خدمات شایانی هم کردند. داشتن نظریه ادبی، چنین دید و افقی به ما می 

یۀ ادبی با نقد ادبی   نسبت نظر
نسبت نظریه ادبی با نقد ادبی چیست؟ از روی اسمش مشخص است. اینجا  

پردازی  ها نظری و انتزاعی است. اینجا نظریه بحث، بحث نظری است. همه بحث 
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کردن یا آزمودن  کنیم. نقد ادبی چیست؟ نقد ادبی، مجالی است برای اجرایی می 
هایی است که یکی نظری و  ها. پس نسبت بین این دو، مثل این کلاس این نظریه 

دیگری عملی است. در نظریه ادبی در مقام اظهارنظر هستیم و در نقد ادبی آن آثار  
 کنیم. را تحلیل می 

های مختلف دارد. زمانی این تحلیل بر  های مختلف و تکنیک این تحلیل، لایه 
می  اصطلاحاً  که  است  ادبی  اثر  خالق  فرستنده مبنای  زمانی  گویند  و  است  مدار 

خواننده می  است،یعنی  خواننده  مبنای  بر  که  نوع،  بینید  این  در  است.  مدار 
دهد؟  خواهید ببینید خواننده چه برداشتی دارد و چه واکنشی به این اثر نشان می می 

تعیین می  را  اثر  این  نوع  آن،  مبنای  می بر  زمانی  پیام شود.  اثر،  یک  که  مدار  بینید 
می  زمانی  و  است  پیام  حاوی  و  است  فکری  لایه  در  صرفاً  یعنی  بینید،  است، 

گویند یا در عربی  هاست که اصطلاحاً به آن نقد تکوینی می ای از همه این آمیخته 
می  المتکامل  النقد  آن،  می به  را  اثر  وقتی  یعنی  نگاه  گویند.  تمامیتش  به  بینید، 

 کنید.  می 
البته، من   ادبی، همین نقد متکامل باشد.  نظر و رویکرد در نقد  بهترین  شاید 

نمی گونه  نفی  را  دیگر  آن های  اما  به  گونه کنم،  کاملی  و  جامع  تصویر  دیگر،  های 
گوید فقط به  کند، یعنی اینجا می دهند. به این دلیل که جزئی نگاه می دست نمی 

کنیم. آنجا فقط به فرستنده  گوید فقط به پیام نگاه می کنیم. آنجا می خواننده نگاه می 
دیگر می نگاه می  در جایی  بوده است؟  اثر  این  که چه کسی خالق  ما  کنیم  گوید 

کنیم؛ لذا اگر بخواهید یک نقدی را ارائه  فقط به مبنای فرم یا قالب یا ژانر نگاه می 
ای است؛  رشته دهید که با روحیه ادبیات متناسب باشد که گفتیم جامع است، میان 

در کلاس  نقد  این  با  متکامل است.  نقد  نقد،  و کارگاه آن  ادبی  نقد  نقد  های  های 
 ادبیآشنا خواهید شد.  

کنم در باب ضرورت حرکت به سمت تولید نظریه ادبی  مطلبی که الان بیان می 
است. ادبیات اسلامی و شیعی از نظر فکری یک افق مجزایی دارد. شما در یک  
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گرای غرب بر آن حاکم  جهان اومانیستی هستید. در جهانی هستید که تفکر مادی 
 هایی هم که هست؛ خروجی همان است. است. تمام نظریه 

توانید شعری را با این افق فکری و با این معرفت شیعی و  با آن ابزار شما نمی 
اسلامی بشناسید. باید افرادی مثل سید جمال، اقبال لاهوری و... که در این زمینه  
فعالیت کردند؛ بیایند و دانشجویان و طلاب و اساتید ما آن مسیر را ادامه بدهند تا  

نظریه  یعنی  کنیم.  پیدا  دست  ادبیات  در  اسلامی  نظریه  با  به  متناسب  که  ای 
دیدگاه جهان  آن  از  استفاده  حال  در  که  مادامی  وگرنه  ماست  ایدئولوژی  و  ها  بینی 

شود در متون  ها را نمی کنیم. برخی از آن دیدگاه هستیم به چیزی دست پیدا نمی 
مقدس و حتی غیر مقدس و در متون متعهد ما پیاده کرد؛ چراکه تفاوتش، تفاوت  
ماهوی و مبنایی است. یک تفکر، الهی و تفکر دیگر، الحادی است. تفکری را که  

خواهید بر متنی که قدسی یا الهام گرفته از  دارای مبانی الحادی است، چطور می 
 شود. آن متون قدسی و آسمانی است؛ پیاده بکنید؟ یک دوگانه است و ممکن نمی 

ادبی هنری، یک ضرورت است.   ادبی و اسلامی  نظریه  به سمت  لذا حرکت 
های متعددی  دکتر محمود بستانی را رحمت کند. ایشان در این زمینه، کتاب خدا  

دارد. یک کتابشان، بلاغة العربیة فی ضوء المنهج الاسلامیة است. الاسلام و الفن  
کتاب  از  الادب  و  مانده  و الاسلام  ناقص  این کارها  ولی  ایشان است؛  دیگر  های 

است. کسی ادامه مسیر ایشان را طی نکرده است. لازمه انجام این کار، این است  
 ها هم بیندیشیم. که این دغدغه و موج را ایجاد کنیم و به این عرصه 

بیرون  اگر می  این بحران هویت  از  و  باشد،  بالنده  و  ادبیات شکوفنده  خواهیم 
خوانیم؟ فایده ادبیات چیست؟ یا اگر به ما  بیاید که ادبیات چیست؟ چرا ادبیات می 

خوانیم، باید به این سمت  خوانید؟ با خجالت نگوییم ادبیات می گفتند که چه می 
بست فکری بیرون بیاوریم و روزی شاهد این باشیم  برویم که ادبیات را از این بن 

استقبال  این سالن، پاسخگوی  پویایی  کنندگان نشست که  نباشد. لازمه  ادبی  های 
 توانیم.  همین است و تا به این مرحله نرسیم، نمی 
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 سؤالات 

یه   های غربی امکان تطبیق نظر
های غربی در ادبیات، آیا امکان دارد به جای اینکه مبانی  سؤال: در بحث نظریه 

اند، به کار  ها روی آن کار کرده ها را به کار بگیریم، تنها جزئیاتی را که غربی غربی 
آن  بعد  و  ساده بگیریم  مثال  کنیم؟  پیاده  خودمان  متون  روی  که  ها  است  این  اش 

انقلاب  می  نگیریم. رهبر کبیر  را  بگیریم، ولی محتوا  از غرب  را  گویند تکنولوژی 
فحشا   که  را  آن  محتوای  اما  است،  سینما خوب  که  این صورت  به  دارند  تعبیری 

نمی  و  نداریم  دوست  می باشد،  هم  ادبیات  در  آیا  راه گیریم.  چنین  از  کاری  شود 
 استفاده کرد؟ 

گویم باید در ادبیات، نظریه اسلامی داشته باشیم، این  استاد: اولًا وقتی من می 
آن  دستاوردهای  نفی  معنای  به  بی اصلًا  و  آن ها  به  آن توجهی  یا طرد  نیست.  ها  ها 

ها را بزنیم، دادوستد زبانی همیشه وجود داشته  پیش از اینکه ما بخواهیم این حرف 
اند و اقوام و ملل  است. از زمانی که بشر روی زمین بوده است و آثار ادبی پدیدآمده 

طور  مختلف با هم مراوده داشتند، این دادوستدها هم  بوده است. مراودات همان 
بوده   و فرم هم  قالب و شکل  بوده است، در عرصه  فکر  و  که در عرصه مضمون 

 است. 
است.     داشته  وجود  دادوستدها  این  پس  آمد،  غرب  از  نیمایی  شعر  نو،  شعر 

  1ها نام برد که یک سبک شعری به نام هایکو توان از ژاپنی نزدیک تر به زمان ما، می 

 
ها مانند شرر انگلیسی مبتنی بر توالی . اشرارهایکو، بدون قافیه ولی موزون هستند، اما وزن آن1

تکیه، و مانند شرر فارسفی و عربفی مبتنفی بفر تفوالی و توزیفع و توزیع هجاهاف تکیه بر و بی
کنفد، ترفداد هجاهاف بلند و کوتاه نیست؛ بلکه آنچفه در اشفرار ایفن زبفان ایجفاد موسفیقی می

زبان با شنیدن بندهاف متوالی پنج هجایی و هنت هجفایی هجاهاف بندهاف آن است. یرنی ژاپنی
کند که با کلامی موزون و آهنگین روبرو است. قالفب هفایکو، از سفه بنفد تشفکیل احساس می

 شود.می



 113 /یمکاتب ادب یریگآن در شکل ریو تأث یادب یهاهینظر

دارند که شاید دو جمله باشد. در عین ایجازی که دارد، شاعرانه بودن هم در آن  
گویند. الان وارد ایران شده است و افرادی هستند که  زند. خیلی کوتاه می می موج  

گویند. در جهان عرب هم وارد شده  به تقلید از هایکوی ژاپنی، در ایران شعر می 
 است. 

تعامل  این  که  است  این  می منظورم  دادوستدها  و  مقوله  ها  در  بحثش  که  آید 
نشریه  ما  است.  جهان  مغتنم  ادبیات  خیلی  داریم.  جهان  ادبیات  درمورد  هم  ای 

نشریه  تهران چاپ می است.  داریم که دانشگاه  ایران  ادبیات  ای در  کند. عنوانش، 
آن   در  که  است  سوریه  دمشق  العرب  الکُتاب  اتحاد  سایت  است.  ملل  و  جهان 

مجله  دارد،  که  می منشوراتی  توصیه  که  دارد  العالمیه  الآداب  نام  به  آن  ای  به  کنم 
معرفی می  آن  در  را  آثار جهانی  کنید.  ترجمه  مراجعه  از شعرها هم  بعضی  کنند. 

شده است. از مسائل مختلفی پیرامون ادبیات جهان، شعر، قصه، نمایشنامه حرف  
می می  معرفی  و  ترجمه  را  آثار  هم  و  مطرح  زنند  را  نظری  مباحث  هم  و  کنند 
 کنند. می 

می  که شما  حوزه  مطلبی  در  هم  و  هست  جهان  ادبیات  در حوزه  هم  فرمایید 
تطبیقی، متولی این مسائل بوده و هست و ما این  تطبیقی است؛ لذا ادبیات  ادبیات 

می  دیرباز  از  را  دادوستد  ادبیات  نحوه  بر  عربی  ادبیات  تأثیر  دادوستد،  این  بینیم. 
فارسی و بالعکس در تاریخ این زبان و ادبیات، بررسی شده و آمده است و هنوز  

 هم این مسیر ادامه دارد؛ لذا ما در قالب و فرم و محتوا خیلی مشکل نداریم. 
خواهیم در مورد غایت ادبیات صحبت  شود که می مشکل از جایی شروع می 

خواهد که متعهد باشد؛ اما در غرب درباره مثلا همین  کنیم؛ اسلام ادبیاتی می می 
خواهد  کار به کارش داری؟ بگذار هر چه می گویند چه مکتب هنر برای هنر که می 

نگاری هم کرد، کرده است. ادبیات است و توصیه اخلاقی در  بگوید، لذا اگر هرزه 
 آن ممنوع است و شما نباید امر و نهی بکنید. 
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خواهد وارد اخلاق بشود و از دین  کنید، شعر تا می لذا از این منظر که نگاه می 
آید. آیا چنین چیزی واقعیت  کند و پایین می اش افت می سخن بگوید، ارزش ادبی 

السلام(  ای که در محضر امام رضا )علیه دارد یا واقعیت این است که دعبل، تائیه 
ادبیات   ماندگار در  تائیه  از چهار  تائیه، یکی  این  انشا کرد و  در پوست و در مرو، 

   1عربی شد.  
ابن  آیا به  مبانی عرفانی را بیان می   2فارض، یک شعر عرفانی است. تائیه  کند. 

های جاودانه در  لحاظ ارزش ادبی، تنزل پیدا کرده است؟ خیر. آن هم یکی از تائیه 
عنوان  توان به ادبیات و از شاهکارهای ادبی است. خیلی از این مسائل هست که می 

دهد وقتی شعر با عقیده و اخلاق و نظام ارزشی  شاهد و نمونه آورد که نشان می 
کند؛  کند؛ اتفاقاً نیروی مضاعفی پیدا می بینی انسان، تلاقی پیدا می انسان و جهان 
کند، پس قدرتش  ها را با بیان زیباشناختی و هنری مطرح می های آن چرا که آرمان 
گیریم، باید از مکتب پارناس، الفن  شود. اما وقتی قالب و مبنا را می مضاعف می 

کنیم. نظریه ادبی، متولی  للفن. هنر برای هنر پیروی کنیم. بعد اینجا مشکل پیدا می 
 دهد. هاست. نظریه ادبی خیلی روی فرم کاری انجام نمی این 

کار می  نظم  نهایتاً  و  و بلاغت  ادبی  علوم  در  را  نقدی در  فرم  مبانی  اما  کنیم، 
گیرند. ما باید در مورد زبانمان نظریه بدهیم. پیشینه اینها  های ادبی شکل می نظریه 

 هم هست.  
ای در دانشگاه فردوسی نوشت که در قالب کتابی  نامه آقایی به نام زرقانی، پایان   

های  های فیلسوفان مسلمان درباره شعر و ادب« درآمده است. اندیشه به نام »رساله 

 
 یر کسفب . قصیده تائیه، بلندترین قصیده دعبل خزائی است که سبب شد دعبل، شهرتی عالم1

بیت و به زبان عربی است. ناص این شرر، علاوه بفر قصفیده   12۳نماید. ترداد ابیات این قصیده،  
قصیده سروده است که یکی از قطرفه  15تائیه، به مدارس الآیات یا تائیه دعبل شهره است. وف 

 شود.شود. از همین رو به این قصیده، قصیده تائیه  نته میشررهاف او با تاء شروع می

اف عرففانی در احفوال و مراتفب الدُرّ، قصیدهالسلوک یا نظم. تائیه ابن فارِض، مرروب به نظم2
 سلوک، سروده ابن فارِض است.
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سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن رشد را مطرح کردند. این افراد در  ابن 
بعضی  دادند،  نظر  ادبیات  خواجه حوزه  دارند.  شعر  ادبی  ها  شخصیت  یک  نصیر 

از همان جا   باید  ادبی کارکرده است و هم شعر دارد. شما  است که هم در علوم 
 شروع کنید و به امروز برسید. 

سید   مثل  بودند،  اسلامی  امت  تاریخ  طول  در  که  اندیشمندانی  و  مصلحان 
جمال، شیخ محمد عبده، سید قطب، اقبال لاهوری و شهید مطهری راجع به این  

این  به  وقتی  دارند.  نظر  ادبی  می مباحث  نگاه  می ها  تبارشناسی  به  کنید،  و  کنید 
می  نگاه  مسلمان  اندیشمندان  نزد  را  ادبی  نظریه  می تاریخچه  امروز  کنید،  توانید 

هایی بزنید. اینها افرادی بودند که عموماً در فضای دینی بودند و  براساس آن حرف 
سنت هستند و کاری  از این افراد از اهل   شناسند. حالا برخی گفتمان دینی ما را می 

 نداریم؛ اما باز در فضای اسلامی بودند. 
مان  لذا این است که لازمه حرکت به سمت اثربخشی ادبی، این است که مبانی 

نسیم  با  تا  و مشخص کنیم  الان،  هایی که می را محکم  تزلزل نشویم.  وزد، دچار 
لحاظ   به  مقاومت  ادبیات  و  دفاع مقدس  و  اسلامی  انقلاب  در حوزه  ما  اندوخته 

دانشگاه آفرینش  است.  پربار  بسیار  ادبی  کرسی های  و  علمی  مراکز  و  های  ها 
بازمانده نظریه  اینها  قدر حجم این  اند، یعنی عقب هستند. آن پردازی ما از تحلیل 

های ادبی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ تنوع شکلی فراوان است که  آفرینش 
 ای برای ادبیات نداریم. اینها عقب ماندند. اما همه اینها را داریم؛ ولی نظریه 

این  که  بیاورند  زبان  در  را  شعر  فرا  باید  داریم،  که  متعهدی  شاعران  ها  همین 
گویند؟  گویند؟ شاعر به که می دانند؟ به چه چیزی شعر می رسالت شعر را چه می 

کار نو بکنید. صرف و نحو و... باید انجام بشود؛ اما گذاشتن همه تمرکز، روی این  
زنید که در مجامع ادبی  هایی می قسمت اشتباه است. با ادبیات بیگانه شدیم. حرف 

حرف  این  نمی محض،  لذا  و  هستیم  خودمان  خریدارش  هستند.  بیگانه  توانیم  ها 
توانیم برای شاعران، ناقدان خوبی  ساز باشیم، نمی توانیم جریان اثرگذار باشیم، نمی 
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بخش  باشیم. ناقد نه به این معنی که مچ کسی را بگیریم؛ بلکه به این معنا که الهام 
های نرم این است. طرز تفکرت را تعالی بده. وقتی که  باشیم. چون یکی از رسالت 

راضی   پست  آثار  به  شما  شنونده  و  خواننده  دیگر  دادی،  تعالی  را  تفکر  طرز 
های نازل، بلکه سراغ  های زرد، با شعرهای سطح پایین و رمان شود. به کتاب نمی 

می  فاخری  آن آثار  فکری  لحاظ  به  هم  و  ادبی  لحاظ  به  هم  که  قانع  روند  را  ها 
 کند. می 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
درباره مکتب  بیشتر  مطالعه  نظریه برای  و  رنولک  ها می ها  آقای  کتاب   به  توان 

به مکاتب و نظریه  آقای ضیا  اشاره نمود که راجع  ادبی است.  نقد  هایی در حوزه 
موحد و همکارشان این کتاب را ترجمه کردند. کتاب خوبی است. کتاب دیگری  

ها و مکاتب نقد ادبی، جدیدتر است، کتابی است که ورناموران  که در زمینه نظریه 
دیگری که می  کتاب  است.  ترجمه شده  فارسی  به  بعد  و  اشاره  نوشته  آن  به  توانم 

زبان به نام چارلز برسلر، نوشته است.  ای انگلیسی  کنم، کتابی است که نویسنده 
هم،   پاینده  حسین  آقای  است.  کرده  چاپ  دانشگاهی  مرکز  نشر  را  کتاب  این 

یا کامل  به عهده داشتند. جدیدترین  نام  ترین اثری که می ویرایش این اثر را  توانم 
ببرم، نوشته خود آقای پاینده است به نام نظریه و نقد ادبی که در دو جلد، انتشارات  
سمت آن را چاپ کرده است. ایشان خیلی مفصل روی این کتاب کار کرده است.  
آشنا   ادبی  نقد  مکاتب  همه  با  ادبی  نقد  حوزه  در  که  است  کسانی  از  پاینده  آقای 

 هست.  
نظریه    با  آشنایی  نام  به  هست  هم  دیگری  آقای  کتاب  نوشته  ادبی،  نقد  های 

که   است  این  کتاب،  این  خصوصیت  کردم.  اشاره  آن  به  قبلا  که  کوروش صفوی 
روی مکاتب ادبی را نه بر مبنای ترتیب و تسلسل تاریخی، بلکه بر مبنای محورشان  

گونه که گفتم یک نقد خواننده مدار ارائه کرده است.  کار کرده است، یعنی همان 
آمده است ببیند آغاز نقد خواننده مدار در طول تاریخ نقد ادبی و جریان ادبی، از  
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کجا بوده است و امروزه که جریانی شده است؛ چه بوده است؟ همه این موارد را  
کتاب  در  ولی  است؛  گرفته  پیدایش  پی  تاریخی  سیر  اساس  بر  چون  دیگر،  های 

تلاقی  یک  آمدند؛  پیش  می مکاتب  این هایی  در  اوقات  گاهی  و  گم  کنید  ها 
شوید. آثار تی یلتون هم آثار خوبی است و به فارسی هم ترجمه شده است.  می 

کتابی دارد به نام نظریة الادب، کتاب خوب و موجز و گویایی است. یک سری از  
 توانید بیابید. آثار را هم با کلیدواژه فلسفه ادبیات می 

ورزی  فلسفه ادبیات همین مباحث نظریه ادبی است و اگر کسی بخواهد نظریه 
نظریه  می و  بکند؛  کتاب پردازی  آن  از  بکند.  تواند  استفاده  هم  ادبیات  فلسفه  های 

 های ارزشمندی هستند. کتاب 

یه   های ادبی خروجی و کارکرد نظر
نگاه   را  ادبی،  نقد  و  نظریه  پاینده،  آقای حسین  دیشب کتاب  استاد من  سؤال: 

نقد  می  اما  داریم،  آمده است که ما معمولًا بررسی و تحلیل  این کتاب  کردم. در 
نظریه  با  که  است  این  هم  امر،  این  علت  علت  نداریم.  نیستیم.  آشنا  ادبی  های 

براساس   آنجا  در  کنند.  ایجاد  را  نقد  توانایی  که  بود  همین  هم  کتاب  این  نوستن 
قرینه  و  مکتب  بودند  برجام کار کرده  عنوان مذاکرات  را تحت  شناسی، موضوعی 

روزنامه به  که  کاریکاتورهایی  اساس  بر  را  ظریف  آقای  شخصیت  های  خصوص، 
طلب از ایشان کشیدند تا آخرین مرحله تصویب برجام بررسی کردند که  اصلاح 

چگونه ایشان را از یک دیپلمات ساده به یک اسطوره و در نهایت ناجی ملت ایران  
تبدیل کرده بودند. رستم و هالک و آرش کمانگیر و امیرکبیر، کاریکاتورهایی بود که  

 نمود. از ایشان کشیده بودند و نویسنده مسیر این اتفاق را بررسی می 
های مردم را هم که به خیابان  بعد این را در سطح جامعه آورده بودند و عکس 

شناسی براساس  دادند، گذاشته بودند. یک نظریه ادبی قرینه آمده بودند و شعار می 
این شخصیت پیش رفت و در نتیجه، ایشان ناجی ملت ایران شد. آیا چنین امری  

گوییم فلسفه غرب، حالت تئوری دارد و  باید در فرهنگ، اثرگذار باشد؟ مثلًا ما می 
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بعد در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و مجلس و... تأثیر دارد. به گفته آقای  
کوب،  ملتی که در ادبیات ضعیف است، در سیاست و اقتصاد هم ضعیف  زرین 

است؛ حالا اگر این، کار انجام شد و به مرحله ظهور و بروز رسید، چه کسی از  
 کند؟ این محصول نظریه ادبی استفاده می 

کنیم برای بیان ضرورت توجه به هنر. این، قدرت  از مثالی که زدید، استفاده می 
می  نشان  را  هنر  و  چه ادبیات  ظریف،  آقای  می دهد.  باید  به  کار  تبدیل  که  کرد 

می  کاریکاتوریست اسطوره  و  هنرمندان  به  شد؟  تبدیل  ملت  نگاه  در  را  او  ها، 
به   مردم  که  رساندند  جایی  به  را  کار  است.  پاینده  آقای  با  حق  کردند.  اسطوره 

ها ریختند و جشن گرفتند که چه شده است! الان هم مشخص شد که چه  خیابان 
می  هنر  است.  می شده  وقتی  بکند.  تحریف  را  حقایق  و  وقایع  آن  گویم،  تواند 

 ها بیشتر از هنر استفاده کردند، دلیلش این است. جائرترین 
توانند درباره این  ها ادبی و نقد ادبی این است که منتقدان، می خروجی نظریه 

توانند  ها در نگرش مردم جامعه منعکس شوند، یعنی می آثار نظر بدهند و نظر آن 
 سازی کنند. سازی و گفتمان در جامعه جریان 

گاهی یک سلسله آثار ادبی، مربوط به یک طیف فکری تولید شده است، مثلًا  
دست داشتند. مجاهدین خلق یک عده  به ها یک عده قلم قبل از انقلاب، کمونیست 

مواجب جیره  و  می خور  که  داشتند  این بگیر  همه  بودند.  نوشتند.  استاد  هم  ها 
می کمونیست  اندیشه ها  و  آثار  آمدند  قالب  در  را  توده  حزب  و  کمونیستی  های 

کردند. اینجا قضیه چه بود؟ آیا یک داستان بود؟  آوردند و منعکس می خودشان می 
حفظ   اسلام  مقابل  در  را  ایرانی  زبان  و  که هویت  نوشت  را  فردوسی شاهنامه  آیا 
جامعه   به  مجدد  داشت  که  شد  نوشته  اموی  اسلام  مقابل  در  شاهنامه  نه،  کند؟ 

برمی  پیامبر  جاهلی  سیره  و  قرآن  صریح  نص  خلاف  بر  که  اموی  اسلام  گشت. 
 کرد. )صلی الله و علیه و آله( تبعیض نژادی و قومی را حاکم می 
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می این  پول  ها  بدهند.  رواج  جامعه  در  را   کمونیستی  گفتمان  خواستند 
کتاب می می  هم می گرفتند،  ترجمه  و  نظریه نوشتند  از  استفاده  لذا  نقد  شد؛  های 

 ادبی، یکی در مقام دفاع از اندیشه خودی در مقابل بیگانه است. 
نمی  هم  کسی  است.  دشمن جنگ  هم  خواهد  را  دشمن  و  بکند  تراشی 

طور که شما الان با جنگ اقتصادی و نظامی در  خواهیم تحریک کنیم. همان نمی 
ادبیات است.  دنیا روبه  دارید. یکی جنگ در  فرهنگی هم  رو هستید؛ یک جنگ 

توانیم از فرهنگ خودی دفاع کنیم و هم  جنگ در سینما و تئاتر هست. هم می  یکی 
نبوی  می  روایت  یک  ظاهراً  این  بسلاحه«.  عدوک  »حارب  ببریم.  هجوم  توانیم 

است. من از یکی از بزرگان شنیدم که گفت: سند این روایت را هر چه گشتم، پیدا  
 گویم، چون فرد مطمئنی بود این را اینجا نقل کردم. نکردم. من به نقل از ایشان می 

های  سازی توانیم در مقابل گفتمان ها این است که ما می پس کارکرد این بحث 
گفتمان  آن  جلوی  کنیم.  ایجاد  گفتمان  منحرف،  و  و  مخالف  تطهیرها  و  سازی 

ها را بگیریم. یک مثال عینی بگویم.  ها و انحراف سازی ها و قهرمان سازی اسطوره 
ما می  سینمای  در  که  نقدی  این اگر  بود؛  واقعی  و  نقد جدی  بر  شود،  لودگی  قدر 

که در سینمای بعد از انقلاب، به اذعان هم  شد، درحالی سینمای ایران حاکم نمی 
هایی که با نظام زاویه هم دارند و در  منتقدان غربی و هم هنرمندان داخلی، حتی آن 

موضع  هم  اخیر  عجیب گیری اغتشاشات  از  های  بعد  سینمای  داشتند،  وغریبی 
پیاده   آن،  در  واقعی  معنای  به  هنر  است.  متعالی  و  فاخر  سینمای  یک  انقلاب، 

می می  بود،  حاکم  درستی  نقد  اگر  در  شود.  که  را  لودگی  جریان  جلوی  توانست 
شد،  سینمای ایران وجود دارد، بگیرد و چنین فضایی بر سینمای ایران حاکم نمی 

آلوده  جلوی  نقد  با  چون  بود.  نقد  می چون  را  خواننده  ذائقه  دیگر  شدن  و  گرفتید 
 توانیم یک فیلم خوب ببینیم.  پسندید، اما الان نمی های سطح پایین را نمی فیلم 
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 جهت مشاهده و دریافت صوتهای سلسله دروس آیت الله سبحانی به آدرس به سایت زیر مراجعه نمایید یا  

 بارکد را اسکن کنید. 
h-navvab.ir/sobhani 

 

 
 

 

 ، دوفصلنامه ها، صوت و متن جلسات علمی و نشستها، تازه های علمی  جهت مشاهده و دریافت منشورات 

 مدرسه علمیه عالی نواب به سایت زیر مراجعه نمایید یا 

 بارکد را اسکن کنید. 
h-navvab.ir 

 

 
 

 

 


